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9 رهنگف و جایگاه فتعری

مقدمه
اهمیت و جایگاه فرهنگ در شکل‏گیری و تکوین انقلاب اسلامی بر کسی 
ملت  پیروزی شکوهمند  مؤلفه‏ی  اصلی‏ترین  که  آن‏چنان  نیست؛  پوشیده 
ایران، پیش از آنکه ماهیت سیاسی داشته باشد، ماهیتی فرهنگی دارد. اساسا 
فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‏دهد و با 
انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی و نظامی، 
قدرتمند باشد؛ ولی پوچ و میان‏تهی است. برای شناخت موضوعات فرهنگی 
و تبیین جایگاه، ویژگی، رسالت، راهکاره ای توسعه فرهنگ، شناخت موانع 
فرهنگی و موضوعات مهم دیگر فرهنگی باید به افرادی رجوع کرد که در 
این عرصه، یک نظریه‏پرداز و مهندس فرهنگی چیره‏دست باشند و تمامی 
زوایای امر، تحت اشراف آنها باشد. در حال حاضر به جرأت می‏توان گفت 
عالمترین، متخصص‌ترین و جامعترین شخص برای مهندسی فرهنگی کشور، 

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)مد ظله العالی( است.
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11 رهنگف و جایگاه فتعری

	
فرهنگ عبارت است از آن درك، برداشت، فهم، معتقَد و باور انسانها و روحيات 

و خلقيات آنها در زندگى؛ آنهائى است كه انسان را به كار وادار مكيند.1
فرهنگ، يعنى خلقيات و ذاتيات كي جامعه و بومى كي ملت؛ تفكراتش، 

ايمانش، آرمانهايش.2
فرهنگ، مجموعهى‌ سيالى است كه مستقيما مربوط به انسان است. فرهنگ، 
برآيند عادات و اعتقاداتى است كه به كي جامعه اختصاص پيدا مك‌ىند. 
ب‌ىترديد بخشى از اين عادات و اعتقادات، جوششى است كه از نسل گذشته به 
نسل حاضر رسيده و بخشى از آن كوششى است كه ثمرهى‌ تلاش نسل حاضر 

است. در واقع فرهنگ، شناسنامهى‌ دستجمعى كي ملت است.3
فرهنگ، مثل آب و هواست. فرهنگ، يعنى همين رسوم و آدابى كه بر زندگى 
من و شما حاكم است. فرهنگ، يعنى باورها و اعتقادات ما و چيزهاىي كه 

1. بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى،‏ 1389/6/25.
2. بيانات در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاه‏ها، 1383/1/17.

3. گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا، 1377/7/18 .

فصل اول: چیستی فرهنگ
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زندگى شخصى و اجتماعى و داخل خانه و محيط كسب كي جامعه با آنها 
روبه‏روست.1

به طور كلي ذهنيت حاكم بر كي جامعه، به معناي وسيع آن، فرهنگ آن 
جامعه را تشيكل ميدهد؛ اعم از اينك‏ه اين ذهنيت از درون خود آن جامعه 
جوشيده و فرآورده تجربيات و انديشه‌‌هاي خود آن جامعه باشد، يا اينك‏ه از 
خارج در آن جامعه راه يافته، لكن رنگ آن جامعه را گرفته باشد و با زواياي 

ديگري از فرهنگ آن جامعه آميخته شده باشد.2

1 . خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران،‏ 1369/1/10.
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 54؛ مصاحبه با مجله دانشگاه انقلاب، 1360/12/15.
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فرهنگ، عنصر خيلى مهمى است. ما نم‌ىتوانيم از فرهنگ و رشد فرهنگى 
و پرورش فرهنگى صرف‌نظر كنيم. فرهنگ هم مثل علم است؛ فرهنگ هم 
گياه خودرو نيست. همهى‌ آنچه شما از نشانه‌ها و مظاهر فرهنگى در جامعهى‌ 
خودتان و در هر نقطهىي‌ از دنيا م‌ىبينيد، بدون ترديد اين بذر را دستى 
افشانده است. البته انسان بعضى از دستها را م‌ىبيند، اما بعضى از دستها را 
نم‌ىبيند؛ از داخل خانه، تا درون مدرسه، تا فضاى خيابان، تا راديو و تلويزيون، 
تا ماهواره، تا تبليغات جهانى، تا اينترنت، و از اين قبيل چيزها. فرهنگ، هدايت 

و پرورش دادن م‌ىخواهد.1
از هر طرف که حرکت می‎کنیم، می‎بینیم که به فرهنگ می‎رسیم و راه‎ها واقعاً 

به فرهنگ ختم می‎شود. برای فرهنگ باید کار کرد.2

1 . بيانات در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاه‏ها، 1383/10/17.

2. در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى. 1369/9/19.

فصل دوم: ضرورت کار فرهنگی
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1. فرهنگ به مثابه روح در کالبد جامعه	
عزيزان! فرهنگ، اساس كار ماست. در واقع، فرهنگ با همهى‌ شعب آن، يعنى 
علم و ادبيات و غيره، روح كالبد هر جامعه است. بدون شك، فرهنگ مثل روح 
است. بلاشك فرهنگ است كه جامعه را به اصل كار يا بكيارى، به كار تند يا 
كند و به جهتگيرى خاص يا به ضد آن جهتگيرى وادار مك‌ىند. بنابراين نقش 

فرهنگ، نقش روح در كالبد اجتماع ـ كالبد بزرگ انسانى ـ است.1
من در مورد اهميت فرهنگ لازم نيست چيزى عرض بكنم؛ همهى‌ شماها 
فرهنگى هستيد و جزو نخبگان هستيد و واقفيد به اينكه چقدر مسئلهى‌ 
فرهنگ در كي جامعه اهميت دارد. ما هم بارها عرايضى عرض كرديم. به طور 
خلاصه اينجور ميتوان گفت كه فرهنگ كي ملت و كي كشور، در حقيقت 
شاكلهى‌ معنوى اين ملت است. يعنى اگر ما در كي كشور، وضع اقتصادى، 
نظام اقتصادى و نظام سياسى را شاكلهى‌ جسمى براى كي ملت بدانيم، روح 
اين مجموعه عبارت است از فرهنگ. در حقيقت فرهنگ است كه هويت و 

شاكلهى‌ معنوى كي ملت را معين مكيند.2
اين كه ما به مواريث فرهنگى اهميت ميدهيم، به خاطر همين است. مواريث 

1. بيانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم، 1381/11/7.
2. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390/3/23.

فصل سوم: اهمیّت و جایگاه فرهنگ
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فرهنگى، آن ذخيره‌ها و گنجينه‌هائى هستند كه در كي جامعه‌اى حفظ 
ميشوند. كي وقت ممكن است ساختمانى خراب شود، فرو بريزد، يا سست 
شود؛ اما آن گنج، آنجا محفوظ است. وقتى اين گنج در آنجا بود، به بركت 
اين گنج ميتوان آن ساختمان را بازسازى كرد. يعنى براى كي ملت، ويرانى و 
خرابى ظاهرى، دليل ويرانى و نابودى حقيقى و نهائى نيست. آنچه كه دليل 
ويرانى نهائى است، ويرانى فرهنگى است. اگر چنانچه كي كشورى از لحاظ 
فرهنگ - يعنى از لحاظ علم، از لحاظ عقيده، از لحاظ اخلاق، از لحاظ رفتارها، 
از لحاظ خصال و خلقيات مدنى - وضع نابسامانى داشته باشد، وضع منحطى 
داشته باشد، اين ملت ورشكسته است؛ ولو حالا ظاهراً هم كي شمايل و 
شاكلهى‌ مقبولى داشته باشد؛ لكين باطن خراب شده است، ويران شده است 
و با كي حادثه از بين ميرود و ديگر قابل بازسازى نيست؛ برخلاف آن وقتى 

كه اين ذخيره را داشته باشد. 1
من عرض بكنم خدمت شما برادران عزيز، من به خاطر اهميّتى كه معتقدم در 
باب مسألهى‏ فرهنگ و نفوذ فرهنگى و شخصيّت فرهنگى و كارى كه دشمنان 
و دوستان م‏ىتوانند در اين مورد بكنند - كه حقيقتاً با هيچ كار ديگرى، با 
هيچ سازندگى ديگرى، بناى ديگرى آن را قابل مقايسه نم‏ىدانم - از قضيّهى‏ 
فرهنگ و مقولهى‏ فرهنگ خيلى دغدغه و نگرانى و دلهره از اوايل انقلاب 
تا حالا داشتم. گاهى درك م‏ىشد، گاهى درك نم‏ىشد. مواردى كه درك 

م‏ىشد، گاهى تجاوب2 م‏ىشد گاهى نم‏ىشد.3

1 . بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390/3/23.
2. یکدیگر را جواب دادن. 

3. در ديدار با مسؤولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1375/2/31.
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2. فرهنگ به عنوان مسأله اصلی کشور	
مسألهى‏ فرهنگ را بايد مسألهى‏ اول اين كشور به حساب آورد. ما اگر فرهنگ 
اين كشور را توانستيم با پايه هاى مستحكم و قويم و نهادهاى صحيحى 
كه كاراىي لازم را داشته باشند، پشتيبانى و تقويت كنيم، كار اين كشور 
روى غلتك خواهد افتاد؛ پيشروى اين كشور در همهى‏ زمينه‏هاى موردنظر 
تضمين خواهد شد. اگرچنانچه ما فرهنگ را اصلاح نكرديم، درست نكرديم، 
دنبال نكرديم، در همهى‏ كارها برنامه‏ريز‏ىهاى ما - به احتمال زياد - برنامه 

ريز‏ىهاى ابتر خواهد بود.1
مسائل اصلى كشور، مسألهى‏ اقتصاد است، مسألهى‏ علم و ارتقاء پايهى‏ علمى 
دانشگاه‏هاست، مسأله همان مسألهى‏ جنبش نرم‏افزارى است - كه بارها ما 
در دانشگاه‏ها و با دانشجويان و اساتيد در ميان گذاشته‏ايم؛ حركت علمى در 
كشور - مسأله  حفظ فرهنگ دينى جوانهاست؛ روحيهى‏ دينى، فرهنگى 
دينى؛ اين است كه م‏ىتواند كي ملت را و بخصوص ملت ما را م‏ىتواند سر پا، 

مستحكم نگه بدارد و توطئه‏هاى دشمن را خنثى كند.2
بنده به عنوان گرانبارترين مسؤول در نظام جمهورى اسلامى كه سنگينى اين 
بار را هم خيلى خوب و با همهى‏ وجود حس مك‏ىنم، در عالم سياست هيچ 
دغدغهىي‏ ندارم... در عرصهى‏ مسايل اقتصادى هم كه آن هم كي فصل مهمى 
از مسايل كشور است، آن هم بنده از لحاظ حركت اقتصادى كه در جامعه 
دارد م‏ىشود، هيچ دل نگرانى ندارم... البته ما هم ب‏ىگرفتارى نيستيم. در باب 
اقتصاد بنده دغدغه و نگرانى هيچ ندارم. با این حال، غمی در دل دارم که غم 

گرفتاریّ گرفتاران و طبقات ضعیف جامعه است...
1. در ديدار با شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1375/09/20

2. در ديدار دانشجويان و دانش‏آموزان به مناسبت 13 آبان، 13/8/1381.
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... اما در عرصهى‏ فرهنگ، نه، بنده احساس نگرانى مك‏ىنم و حقيقتاً دغدغه 
دارم، به معناى واقعى كلمه. از آن دغدغه‏هاىي كه آدم براى خاطر او گاهى 
ممكن است نصف شب هم بلند شود و پيش پروردگار تضرع كند. اين‏جورى 
دغدغه دارم. اين هم البته من در سخنرانى نخواهم گفت، به مردم نخواهم 
گفت، اما به شما نم‏ىشود نگويم. شما خودتان دست اندر كار اين مسأله‏ايد 
بايد بدانيد. من هم آدم ب‏ىاطلاعى از مسايل فرهنگ نيستم. از مسايل كشور 
هم كه مطلعم. لذاست كه حقيقتاً در باب فرهنگ بنده احساس كي نگرانى 
عميقى دارم. البته، كي چيزى را ما از تربيتهاى اوليهى‏ اسلامى فرا گرفتيم، 
بعد هم خداى متعال منت بر ما گذاشت، كي كسى مثل امام را بر ما گماشت 
كه او هم با وجود خودش، با حركت خودش اين احساس را در ماها تقويت 
كرده و آن احساس اميد به آينده است. كي لحظه خدا را شاكرم كه اميد خودم 
را در همين عرصهى‏ پر دغدغه من هم از دست نداده‏ام و اگر تلاشى مك‏ىنم، 
اگر عرض كنم كه حرفى م‏ىزنم، اقدامى مك‏ىنم، ناشى از آن اميد است و 
ان‏شاءاللَّ روزبه‏روز هم اين تلاش و اقدام و حركت را خواهم افزود به فضل 
پروردگار؛ كما اينك‏ه از اول انقلاب تا حالا هم در اين روند روزبه‏روز تلاش و 
حركت خودم را بيشتر كردم چون اميدوار هستم. اما آن دغدغه هست. دغدغه 
مثل دغدغهى‏ در ميدان جنگ است. ميدان جنگ خيلى دغدغه دارد. شما 
اغلبتان لابد جبههىي‏ هستيد، م‏ىدانيد. البته دغدغهى‏ ميدان جنگ به معناى 
رها كردن سنگر، به معناى عقب نشينى كردن، به معناى نااميد شدن نيست 
اما دغدغه هست. هم در خطوط مقدم آدم دغدغه دارد، هم در قرارگاه آدم 
دغدغه دارد. من هر دو جايش بودم و دغدغهى‏ جدى در اين عرصه بنده 

دارم.1

1. در دیدار با عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ، 1373/4/22.
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مسألهى‌ بعُد فرهنگى هم - كه اشاره كردند و خيلى هم مورد توجه بنده 
است - بسيار مهم است. ما فرهنگ را بستر اصلى زندگى انسان م‌ىدانيم؛ 
نه فقط بستر اصلى درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر كشور، بستر 
اصلى حركت عمومى آن كشور است. حركت سياسى و علم‌ىاش هم در بستر 

فرهنگى است.1

3. تأثیر فرهنگ در سرنوشت کشور	
دغدغهى‏ فرهنگى و اهتمام به مسأله فرهنگ، كي وقت كي حالت حساسيت 
شخصى است؛ كي وقت هم ناشى از نگرش به فرهنگ است. خب، حساسيت 
شخصى و گرايشهاى فردى، اهميتى ندارد، ارزشى ندارند آن‏چنان؛ آنچه كه 
مهم است، اين است كه ما ببينيم واقعاً فرهنگ چه تأثيرى دارد در سرنوشت 
مسألهى‏  روى  بر  بودن  و حساس  فرهنگ  مسألهى‏  به  پرداختن  و  كشور؛ 
فرهنگ، چقدر م‏ىتواند نقش ايفا كند براى آيندهىي‏ كه همهى‏ ما به آن 
علاقه‏منديم، براى او داريم كار مك‏ىنيم. به نظر ما اين‏جور است كه فرهنگ - 
به معناى بخش عمدهى‏ فرهنگ - كه همان عقايد و اخلاقيات كي فرد يا كي 
جامعهىي‏ را وقتى كه نگاه مك‏ىنيم، فرهنگ كشور را اينها تشيكل م‏ىدهد. 
رفتارهاى جامعه هم كه جزو فرهنگ عمومى است و جزو فرهنگ كي ملت 
است، اين هم برخاستهى‏ از همان عقايد است؛ در واقع عقايد يا اخلاقياتند كه 
رفتارهاى انسان را شكل م‏ىدهند و به وجود م‏ىآورند؛ و خلقيات اجتماعى، 
رفتارهاى اجتماعى را به وجود م‏ىآورند؛ خلقيات فردى، رفتارهاى فردى را به 
وجود م‏ىآورند. بنابراين درست است كه مقولهى‏ فرهنگ شامل رفتارها هم 

1. در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاه‌ها، 1383/10/17.
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م‏ىشود در موارد زيادى؛ لكين اساس و ريشهى‏ فرهنگ عبارت است از عقيده 
و برداشت و تلقى هر انسانى از واقعيات و حقايق عالم، و نيز خلقيات - اخلاق 

انسانها - خلقيات فردى و خلقيات اجتماعى و ملى.
فرهنگ، يعنى خلقيات و ذاتيات كي جامعه و بومى كي ملت؛ تفكراتش، 
ايمانش، آرمانهايش؛ اينها تشيكل دهندهى‌ مبانى فرهنگ كي كشور است؛ 
اينهاست كه كي ملت را يا شجاع و غيور و جسور و مستقل مك‌ىند، يا 

سرافكنده و ذليل و فرودست و خاك‌نشين و فقير مك‌ىند.1
در واقع فرهنگ، شناسنامهى‌ دستجمعى كي ملت است. هويت همگانى است 
كه همگان بايد براى پاسدارى و حراست از آن بكوشند و دفاع كنند. اين 
معنا را در آيات قرآن هم مي‌ىابيم؛ آن‌جاىي كه خداوند رحمان در سورهى‌ 
نساء م‌ىفرمايد: »ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون 
علكيم ميلة واحدة«؛ اى مردم! دشمنان شما دوست دارند كه از دو چيز غفلت 
بورزيد: »اسلحتكم«، نماىي از دفاع، و »امتعتكم«، آن حقيقت و مجموعهى‌ 
سرمايه‌ها. اگر از دفاع و از سرمايه‌ها غافل شويم، آن‌گاه »فيميلون علكيم ميلة 
واحدة«، يورش ناگهانى و شبيخون دستجمعى دشمن براى شهر و ديارى كه 

هيچ مرزى را براى پاسدارى ندارد، آسان و ميسور خواهد بود.
اگر كي ملت را از تاريخش، از گذشته‏اش، از فرهنگش، از شخصيتش، از 
مفاخر علمى و دينى و سياسى و فرهنگ‏ىاش جدا كردند، از يادش بردند؛ 
الفبايش را ازش گرفتند، كتابش را ازش گرفتند،  زبانش را ازش گرفتند، 
سابقهى‏ فرهنگيش را از او گرفتند، اين ملت آماده خواهد شد كه هر چه بر 
سر او م‏ىخواهند، بياورند؛ اين ملت ديگر جان پيدا نمك‏ىند؛ مگر شخصيتهاى 

1. بيانات در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاه‌ها، 1383/10/17.
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برجستهىي‏ در آن ظهور كنند.1
ملتى كه قدر علم و آموزش و معلم و اهميت فرهنگ را نداند، به هركجا هم 
برسد، آسيب‌پذير است. از لحاظ مادى هر رشدى هم بكند، قابل سرنگون 

شدن و شكست خوردن است.2
فرهنگ مايهى‌ اصلى هويت ملتهاست. فرهنگ كي ملت است كه م‌ىتواند آن 
ملت را پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراى آبروى جهانى كند. اگر 
فرهنگ در كشورى دچار انحطاط شد و كي كشور هويت فرهنگى خودش را 
از دست داد، حتى پيشرفتهاىي كه ديگران به آن كشور تزريق كنند، نخواهد 
توانست آن كشور را از جايگاه شايستهىي‌ در مجموعهى‌ بشريت برخوردار 
كند و منافع آن ملت را حفظ كند. من به حوادث دوران استعمار كه نگاه 
مك‌ىردم - دوران استعمار تقريباً از اواخر قرن هجدهم ميلادى شروع شد، در 
قرن نوزدهم به اوج رسيد و تا اواسط قرن بيستم هم ادامه پيدا كرد. حركت 
استعمار يعنى حضور قدرتهاى مسلط نظامى و سياسىِ دنيا در كشورهاىي كه 
م‌ىتوانستند با استفاده از زور در آنها حضور پيدا كنند و منافع خودشان را از 
آن‌جاها تأمين كنند و در واقع از موجودىِ مادى و معنوى آن كشور سرمايهىي‌ 
براى خودشان بسازند، همان چيزى كه آنها اسمش را استعمار گذاشتند و 
امروز هم اطلاق م‌ىشود - م‌ىديدم هرجا كه اينها وارد شده‌اند، اگر اين تواناىي 
را پيدا كرده‌اند كه فرهنگ آن ملت را مضمحل كنند و تحت تأثير قرار دهند 
و تضعيف كنند، پايه‌هاى قدرتشان در آن‌جا مستحكم شده و اگر در جاىي 
فرهنگ ملى و بومى به‌خاطر كهنسال بودن، ريشه‌دار بودن و برجسته بودن 
مضمحل نشده و از بين نرفته، استعمارگرها و اشغالگرها نتوانسته‌اند مدت 
زيادى از آن‌جا منافع خودشان را تأمين كنند و ناچار شدند كه آن منطقه را 

1.بیانات در ديدار عمومى اراك، 1379/8/24.
2. بيانات در ديدار كارگران و معلمان به مناسبت روز جهانى كارگر و سالگرد شهادت استاد مطهرى، 1379/2/14.
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رها كنند.1
آن كشورگشاهاىي توانسته‌اند در سرزمينهاى گشوده شدهى‌ با شمشير، با زور 
پايدار بمانند و مقاصد و سلطهى‌ خودشان را در آن سرزمينها اعمال كنند، 
كه توانسته باشند فرهنگ آن كشور را در مشت و در اختيار بگيرند. حالا 
گاهى كي فرهنگ را ريشهك‌ن مك‌ىنند؛ مثل اينك‌ه زبان كي كشور را بكل از 
بين م‌ىبرند. شما الان ملاحظه كنيد كه آفريقا، امركياى لاتين و بسيارى از 
كشورها، زبان بومى اصلًا ندارند. پرتغال‌ىها و اسپانيول‌ها آن‌جا آمدند و زبانها 
را عوض كردند؛ زبانهاى بومى و بسيارى از نشانه‌هاى فرهنگ را از بين بردند؛ 
البته كي جاهاىي هم نتوانستند. فرهنگ ستون فقرات حيات كي ملت و 

هويت كي ملت است. 2
مقولهى‏ فرهنگ را ما كي ارزيابى از نو بايد بكنيم. من به ذهنم اين‏جور 
م‏ىرسد كه ما در نظام جمهورى اسلامى كي قدرى مقولهى‏ فرهنگ را دست 
كم گرفتيم. تأثير فرهنگ، هم به عنوان كي عامل اصلى و تعيين كننده در 
رفتارهاى فردى و اجتماعى كشورمان و امتمان و هم به عنوان كي حامل براى 
تأثيرات سياسى و اثر گذار‏ىهاى سياسى، گرايشهاى سياسى، مغفول عنه 
بنظر من قرار گرفته، آن چنان كه بايد و شايد نيست. حرفهاىي زده م‏ىشود، 
چيزهاىي م‏ىگوييم، بنده خودم زياد تكرار مك‏ىنم مطالبى را، لكن در مقام 

عمل م‏ىبينيم كه بهاى آنچنانى داده نم‏ىشود.3
را  فراگيرى  و  پرُمحتوا  و  پرُتلاش  و  پرُرنج  بسيار  مبارزهى‌  ائمه)عليهم‌السّلام(، 
مك‌ىردند؛ هم در زمينهى‌ معنوى و فرهنگى؛ براى حفظ پايه‌هاى اعتقاد 

1. بیانات در جمع كاركنان سازمان صدا و سيما، 1383/2/28.
2.همان. 

3. بیانات در دیدار شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1378/9/23.
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اسلامى و جلوگيرى از انحرافى كه در جهت بناى حكومت سلطنتى ممكن 
بود به‌وجود بيايد، كه به‌وجود آمده بود؛ هم در جهت مبارزهى‌ سياسى. اوج 
اين حركت در زمان امام صادق بود. نم‌ىشود گفت در زمان‌هاى ديگر، اين 
حركت اوج نداشت؛ چرا، در زمان امام رضا)عليه‌السّلام( و در زمان‌هاى ديگر 
هم همين‌طور بود؛ منتها زمانه در دوران امام صادق)عليه‌السّلام( كي فرصت و 
فسحتى را در اختيار گذاشت و اين بزرگوار توانستند كارى بكنند كه با پايه‌هاى 
معرفت اسلامىِ صحيح در جامعه، آن‌چنان مستحكم بشود كه تحريف‌ها ديگر 
نتواند اين پايه‌ها را از بين ببرد. ايشان اين كار را كرد، تا اين زمينه بماند و 
در هر دورهىي‌ از دوره‌هاى تاريخ، كسانى كه لايق هستند، بتوانند از اين 
زمينه استفاده كنند و نظام اسلامى و مبناى مبتنى بر ارزش‌هاى اسلامى را 
به‌وجود بياورند و اين بناى رفيع را بسازند. اين، كارِ امام صادق)عليه‌الصّلاةوالسّلام( 
با آن مواجه  نظام جمهورى اسلامى  امروز در عرصهى‌  ما  آنچه كه  است. 
هستيم، شباهتى به اين حركت عظيمِ عميقِ نيازمند به صبر و حوصلهى‌ 

ائمه)عليهم‌السّلام( دارد؛ به همان اندازه هم تأثيرات عميقى را دارد.1

4. ریشه داشتن مسائل اقتصادی و سیاسی و.. در عرصه فرهنگ	
بسيارى از مشكلاتى كه به نظرمان م‌ىرسد در صحنه‌هاى مختلف اجتماعى 
و اقتصادى و يا حتى سياسى داريم، اگر كاوش كنيم، به مشكلات فرهنگى 

برم‌ىگردد.2
سياست ما هم مقهور فرهنگ ماست. ما كه نخواستيم ديانتمان را از سياست 

جدا كنيم. فرهنگ ما، ساخته شدهى‌ تاريخ و مكتب و انقلاب ماست.3
1.  بيانات در ديدار بسيجيان به مناسبت هفته‌ى بسيج، 1384/9/7.

2. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى،  1369/9/19.
3. بيانات در ديدار با وزيرفرهنگ و ارشاد، 1370/2/3.
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5. نقش فرهنگ در مراحل تحول کشور	
در كي كشور مسألهى‏ ادبيات و فرهنگ، مسألهى‏ اصلى است. در همهى‏ 
دورانها، اصل مسأله، ادبيات و فرهنگ است. چه در آن دورانى كه كشورى 
و ملتى در حال كي تحول اساسى است، اين‏جا گره گشاىي اصلى بوسيلهى‏ 
فرهنگ است كه فرهنگ هم پايه‏هاى اساس‏ىاش همين ادبيات است، ادبيات 
و هنر. بالاخره وقتى ما از فرهنگ حرف م‏ىزنيم، در درجهى‏ اول از شعر، از 
داستان، از بخشهاى مختلف هنرى، نويسندگى، از اينها حرف م‏ىزنيم. اينها 
است كه تأثيراتى دارد در ذهنيت و عمل مردم. حتى فرهنگ عاميانه هم كه از 
لحاظ گسترش كمّى وسيعترين انواع فرهنگ است، محصول و شكل گرفتهى‏ 

بوسيلهى‏ همين ادبيات و هنر و اينهاست.1

5-1. جنگ	
اگر بخواهد تحولی در یک کشور انجام گیرد ، فرهنگ کارگشا است . اگر كي 
ملتى بخواهد مثلًا فرض بفرماييد در دوران كي اشغال، اشغال بيگانه، خود 
را از اشغال بيگانه نجات بدهد، باز فرهنگ آن ملت به كمك او م‏ىآيد بيش 
از ثروت او، بيش از تواناييهاى مثلاً صنعتى او، بيش از ذخاير زيرزمينى او و 
بقيهى‏ معيارها و شاخصهاىي كه وجود دارد. فرهنگ كي ملت بكار م‏ىآيد كه 
بتواند خودش را مثلًا از اشغال بيگانگان نجات بدهد. فرض بفرماييد جنگى 
پيش بيايد، باز اين‏جا فرهنگ كي ملت است كه به كمك آن ملت م‏ىآيد كه 
بتواند اين جنگ را درست اداره كند يا نتواند. بيش از سلاح او، بيش از وجود 
فرماندهان كار آزموده، بيش از كثرت سپاهيان و لشگريانى كه در اختيار دارد، 
فرهنگ اين ملت است كه م‏ىتواند او را به ميدان جنگ بكشاند، در ميدان 

1. بیانات در ديدار نويسندگان و شعرا و فرهنگيان در مجتمع فرهنگى هنرى اروميه. 1375/6/28



25 رهنگف و جایگاه فتعری

جنگ نگه دارد، به خوب جنگيدن وادار كند، پيروزى را در اختيار او بگذارد.1 
من شنیده‎ام که در قضایای جنگ جهانی در روسیه، »شورِ على اف« كي 
آهنگ معروفى است كه من نه آهنگش را شنيده‏ام، نه درست م‏ىدانم چيست، 
آقايان م‏ىدانند. در تهییج مرم برای وارد شدن به مدیان جنگ، بیشترین تأثیر 
را داشت؛ یعنی در خدمت اهداف مردمی قرار گرفت. به طور طبیعی این توقع 

از هنرمند هر کشوری وجود دارد.2

5-2. سازندگی	
ببينيد فرهنگ در همهى‏ مراحل، عنصر اصلى است. باز نوبت برسد به دورهىي‏ 
كه ما امروز در آن دوره هستيم، يعنى دورهى‏ بازسازى، بازپرورى ذخاير ملى. 
مثل امروز هم آن چيزى كه اساسى است براى كي ملت در كي چنين 
دورهىي‏، باز فرهنگ اين ملت است. بيش از مديران خوب، فرهنگ كي ملت 
به كار م‏ىآيد. اگر فرض كنيم مثلًا در كي كشورى فرهنگِ كار يا در كي 
بخشى از كي كشور فرهنگِ كار حاكم نباشد، فرهنگِ ابتكار حاكم نباشد، اهل 
ابتكار نباشند، حالا هزار تا مدير خوب شما بياوريد چكار خواهد كرد؟ علم و 
تواناىي علمى در درجهى‏ بعد است. وجود ذخاير مادى در درجهى‏ بعد است. 
آن چيزى كه كي ملت را در اين برههى‏ از زمان هم نجات م‏ىدهد يعنى وادار 
مك‏ىند به اينك‏ه وارد ميدان سازندگى شود، به خود تيكه بكند، انضباط كارى 
داشته باشد، از عوارض دوران سازندگى خود را بيرون بكشد و خود را نجات 
بدهد - چون عوارضى دارد از لحاظ اقتصادى، از لحاظ اخلاقى، - خود را نجات 
بدهد، اين سازندگى را در همان جهتى كه به آن احتياج دارد هدايت بكند، 

1.همان. 
2. بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
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اينها فرهنگ كي ملت به او كمك مك‏ىند كه بتواند اين كارها را انجام بدهد.1 

5-3. تمدّن سازی	
اگر از اين مرحله هم كي ملتى عبور كرد، فرض كنيم دوران سازندگى در كي 
كشورى به پايان رسيد، اين كشور از لحاظ صنعتى، از لحاظ فنى، از لحاظ 
وضع معيشت كي ملت توانمندى شد، خب حالا بناست اين ملت از اين 
اقتدار خود، از اين موجودىي كه بدست آورده است براى ادامهى‏ حيات خود و 
كمك به بشريت و كمك به كشورهاى ديگر و پيشبرد قافلهى‏ بشريت استفاده 
كند ديگر، كمال انسانى كه نهايت ندارد، باز فرهنگ كي ملت اين‏جا تعيين 
كننده است. اگر فرهنگ پيشرفتهى‏ خوب سالمى داشت، اين در جهت حيات 
بشريت، در جهت رشد بشريت، در جهت خدمت به بشريت، بكار خواهد 
افتاد. اگر فرهنگ عليل و ناقص و قاصرى داشت، اين قدرت، اين تواناىي كه 
براى او به دست آمده است، اين در جهت انحطاط اخلاقى، در جهت انحطاط 
بشريت، در جهت ظلم، حتى در جهت تلاشى درونى آن ملت بهك‏ار خواهد 
رفت كه اين سرنوشت قدرتهاى كنونى درجه كي دنياست. يعنى پيش بينى 
بنده اين است كه فعلًا مهمترين قدرتى كه دارد از اين موريانه آسيب م‏ىبيند 
و ديرى هم نخواهد گذشت - البته اينها چيزى نيست كه بشود زمان برايش 
معين كرد؛ ده سال، بيست سال، لكن معلوم است. چون عوامل متغيرى دارد، 
زمانش تغيير پيدا مك‏ىند اما قطعى است كه آسيب اين عرض كنم كه اشكال 
و نقيصه را خواهد خورد - ملت امركياست و نظام و رژيم كنونى امركياست 
كه بالاخره به بركت برخى از خصال فرهنگى و خصوصيات جغرافياىي و 
خصوصيات تاريخى، اين ملت توانسته است به كي اوج علمىي‏ى برسد. از 

1. بیانات  در ديدار نويسندگان و شعرا و فرهنگيان در مجتمع فرهنگى هنرى اروميه، 1375/6/28.
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لحاظ علم و از لحاظ ثروت و اينها پيشروى پيدا كند. اما چون كي فرهنگ 
صحيح و خوب و كامل بر آن كشور حاكم نبوده است، تا حالا هم در جهت 
انحطاط بوده است، از اين به بعد هم در جهت تلاشى خود آن كاخ قدرتى 
كه بوجود آمده است بكار خواهد رفت. نشانه‏هاىي هم از هم اكنون پيداست، 

آينده هم اين‏جور خواهد بود.1

1.  در ديدار نويسندگان و شعرا و فرهنگيان در مجتمع فرهنگى هنرى اروميه، 1375/6/28.
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خلاصه 
فرهنگ، برآيندِ عادات و اعتقاداتى است كه به كي جامعه اختصاص پيدا 
مك‌ىند. فرهنگ، مانند روح در كالبد اجتماع است. مسألهى‏ فرهنگ را بايد 
مسألهى‏ اول اين كشور به حساب آورد؛ زیرا اگر توانستیم فرهنگ اين كشور 
را بر پايه‏هاى مستحكم و قويم بنا کنیم، پيشرفت كشور در همهى‏ زمينه‏هاى 

مورد نظر تضمين خواهد شد. 
فرهنگ، مايهى‌ اصلى هويت ملتهاست. فرهنگِ كي ملت است كه م‌ىتواند 
آن ملت را پيشرفته، عزيز و داراى آبروى جهانى كند. اگر فرهنگ در كشورى، 
دچار انحطاط شد و هويت فرهنگی آن از دست رفت، پيشرفتهاىي تزریقی 
ديگران، نخواهد توانست جايگاه شايسته‌اى را میان ملتهای دیگر برای آن 

کشور به دست آورد و منافع آن ملت را حفظ كند.

سوالات:
1. فرهنگ  را تعریف کنید.

2. نقش فرهنگ را در مراحل تحول کشور بیان فرمایید.
3. چرا مسأله‏ى فرهنگ را بايد مسأله‏ى اول اين كشور به حساب آورد؟



بخش دوم
 ابزارهای انتقال فرهنگ
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مقدمه

یکی از وظایف افرادی که قصد دارند کار فرهنگی انجام دهند، آن است که 
ابزارهای کار فرهنگی را بشناسند و اهمیت و جایگاه آنها را در انتقال فرهنگ 
بدانند. در این بخش به ابزارهای انتقال فرهنگ پرداخته شده است. در فصل 
انتقال فرهنگ است.  ابزارهای  اول به ادبیات پرداخته می‏شود که یکی از 
سپس اهمیت ادبیات و نسبت فرهنگ با آن توضیح داده می‏شود. همچنین 
قالبهای ادبی بررسی خواهد شد. در فصل دوم، اهمیت، جایگاه، کارکردها و 

قالبهای هنر بررسی می‏شود که ابزار دیگر انتقال فرهنگ است. 
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1. اهمیت و جایگاه ادبیات
آن دستگاههاىي كه مباشر امور ادبيات هستند، بايد اثبات كنند كه ادبيات، 
فقط كي سرگرمى و كي امر تشريفاتى و زايدهىي‌ در زندگى نيست؛ بلكه 
كي چيز ضرورى است. فرض بفرماييد ما امروز مايليم كه آن ملتهاىي كه 
در اطراف عالم با فرهنگ و ادبيات ايرانى آشنا بودند، اين ارتباط و اتصالشان 
محفوظ بماند. م‌ىدانيد كه استعمار دهها سال متمادى - شايد در بعضى جاها 
قرنها - تلاش كرد تا آثار فرهنگ ايرانى را كه در خيلى از نقاط دنيا وجود 
داشت، بزدايد؛ مثلًا در هند اين معنا كاملَا واضح است. آن وقتى كه كمپانى 
انگليسى هند شرقى وارد هند شد، ىكي از اولين تلاشهايش اين بود كه زبان 
فارسى را كنار بزند. اين زبان اردو را كه ملاحظه مك‌ىنيد، ابتدا رسمى كردند، 
براى اينك‌ه زبان فارسى را كنار بگذارند؛ بعد خود زبان اردو را هم كنار زدند 
و زبان انگليسى را زبان رسمى كردند! از اوايل قرن نوزدهم اين كار شروع 
شده و تا امروز هم ادامه دارد. اگر شما امروز به هند تشريف ببريد و با مردم 
غير طبقات پايين انگليسى حرف بزنيد، همه آن را م‌ىدانند؛ چون زبانشان 
است. زبان رسمى، زبان دولتى و زبان ادارى، زبان انگليسى است؛ كي روز 

فصل اول: ادبیات
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همينها زبان فارسى بوده است؛ يعنى زبان رسمى، زبان حكومت، زبان ديوان، 
زبان مراسلات و احكام و قوانين، فارسى بوده است. حالا ما م‌ىخواهيم اين را 
برگردانيم؛ به چه وسيلهىي‌ م‌ىشود اين زبان را برگرداند؟ ما گلستان سعدى 
و ديوان حافظ و كتابهاى فارسى همان چيزهاىي كه از نسلهاى گذشته، اين 
زبان و ادبيات و فرهنگ را دارند منتقل مك‌ىنند، م‌ىفرستيم؛ آنها هم استقبال 
مك‌ىنند و م‌ىخوانند؛ اين نقش ادبيات است، كه به نظر بنده بسيار حايز 

اهميت است؛ اين را شما بايد در محيطهاى ادبياتى اثبات كنيد.1

2. نسبت فرهنگ و ادبیات
ادبيات در حقيقت رابط ميراث فرهنگى كي كشور از نسلى به نسل ديگر 
است؛ كه اگر نباشد، ما م‌ىتوانيم پزشك و مهندس و صنعتگر و عالم داشته 
باشيم، اما براى دنياى ديگرى؛ نه براى دنياى اين جامعه و اين مرز و بوم. 
ادبيات مثل آن ژنهاى انتقال خصوصيات است كه اصلا وراثت و نسل را اينها 
حفظ مك‌ىنند. ادبيات است كه اتصال كي ملت را به گذشتهى‌ خودش، و 
فرزندى را به پدر نسلى خودش، ايجاد و حفظ و ثبت مك‌ىند. كي زمانى 
ادبيات ما ربطى به ادبيات امروز ما نداشته است؛ مثلًا دوران قبل از اسلام كه 
ايران ناگزير ادبياتى داشته، آن ادبيات، اين ادبيات امروز ما نبوده است و ما از 
آن ادبيات خبرى نداريم؛ حتى شاهنامه هم كه دارد از آنها حرف م‌ىزند، كي 
چيز ديگر است؛ ادبيات ماست كه دارد از زمانى چيزى را گزارش مك‌ىند؛ كه 
حالا راست و دروغش هم به‌عهدهى‌ خودش است. بنابراين، از آن زمانى كه 
ايران ادبياتش همين ادبياتى است كه امروز ما داريم، وحدت نسلهاى مختلف، 

با ادبيات حاصل م‌ىشود؛ يعنى با شعر، با كلام، با سخن.2

1. بيانات در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
2.همان. 
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3. اهمیت و جایگاه زبان فارسی

3-1. نقش زبان در اقتدار جهانی
رايج  را  زبان خودشان  اينك‏ه  براى  دنيا تلاش مك‏ىنند  مقتدر  كشورهاى 
كنند در دنيا چون زبان، بزرگترين رقم كي ملت و خود كانال عمدهى‏ انتقال 
فرهنگ كي ملت است لباسشان را، آدابشان را، دين‏شان را، عقايدشان را 
باورهاى اجتماع‏ىشان را منتقل كنند. امروز قدرتهاى جهانى حتى با زور 

نظامى م‏ىخواهند فرهنگ خودشان را منعكس و منتقل كنند.1
سلطه‏گران  که  کاری  اولین  سلطه،  تحت  کشورهای  فرهنگ  با  رابطه  در 
می‏کنند - که از قدیم مرسوم بوده است - این است‏که فرهنگ این کشورها 
را. زبانشان، ارزشهایشان، سنتها و ایمانشان را با تحقیر، با فشار، با زور، و 
در مواقعی به‏زور شمشیر ودرآوردن چشم - که در تاریخ مواردی از آن را 
داریم - نابود می‏کردند و نمی‏گذاشتند که مردم به زبان خودشان تکلم کنند. 
برای‏این‏که زبان وارداتی را قبول کنند. وقتی انگلیسیها به شبه قاره هند 
آمدند، زبان فارسی را که زبان دیوانی رایج بود، نگذاشتند پابرجا بماند و با 
گلوله و با فشار گفتند که حق ندارید فارسی حرف بزنید. فارسی را منسوخ 
کردند. انگلیسی را به جایش‏آوردند. در دوره‏ی حکومت سیاه پهلوی‏ها هم 
باورهای مذهبی و عمومی و نیروبخش به جامعه. ایمان و اعتقادات، را از مردم 

‏بتدریج بیرون کشاندند و غیرت‏زدایی و ایمان‏زدایی کردند.2 

1. بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوره‌ى دوم رياست جمهورى آقاى »هاشمى رفسنجانى«، 1372/5/12.
2. در دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی، 1383/4/1.
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3-2. ویژگیهای زبان فارسی
به‌نظر من، زبان فارسى از جهتى كي زبان استثناىي است. زبان عربى با آن 
گسترش واژگانى كه دارد، خصوصيت زبان فارسى را ندارد و آن، تريكب‌پذيرى 
ب‌ىنهايت  فارسى،  زبان  از  با سليقه‌هاى خوب،  فارسى است. م‌ىشود  زبان 
تريكبهاى خوب درست كرد. البته تريكبهاى غلط و بد هم م‌ىشود درست 
كرد و امروز ما دچار اين بليه هستيم؛ يعنى هركس تريكبى درست مك‌ىند.1

3-3. دلایل نفوذ زبان فارسی در دیگر کشورها
كي روز از چين تا روم و همين آسياى صغير، مرز زبان فارسى را تشيكل 
م‏ىدادند. انسان م‏ىبيند كه در دوران عثمانى، ديوان و مكاتبات آنها به زبان 
فارسى بوده است و شعراىي به زبان فارسى داشتند. بهترين شعراى بخشى از 
دوران عثمانى، شعراى فارس‏ىگو هستند؛ وضع هند و شبه قارهى‏ هند هم كه 

معلوم است. بنابراين، نفوذ زبان فارسى بسيار بوده است.
 هر زبانى كه سعهى‏ نفوذ آن زياد باشد، طبيعى است كه با خود فرهنگى را 
حمل مك‏ىند. كارى كه امروز دولتهاى استعمارگر و سلطه‏طلب م‏ىخواهند با 
خرجهاى زياد و با اعمال نفوذهاى فراوانى در دنيا انجام بدهند، زبان فارسى 

آن كار را با نفوذ طبيعىِ خودش كرده است.
كشور  سياسى  قدرت  خاطر  به  فارسى  زبان  نفوذ  كه  كرد  باور  نم‏ىشود   
فارس‏ىزبان است. آن روزى كه زبان فارسى در هند زبان رسمى بود، پادشاهان 
مغولى هند و تيموريها، اگر از سلاطين صفويه - كه در ايران بودند - مقتدرتر 
نبودند، قدرت كمترى نداشتند. اورنگ زيب از معاصر خودش در ايران به 
مراتب قو‏ىتر بود؛ يعنى كي كشور بسيار ثروتمند در اختيارش بود؛ از لحاظ 

1. بيانات در ديدار با اعضاى فرهنگستان زبان و ادب فارسى، 1370/11/27.
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سياسى قوى بود و تقريباً بر تمام منطقهى‏ شرق آسيا نيز مسلط بود؛ اما 
زبان آن مردم، زبان فارسى بود. نم‏ىشد گفت كه زبان فارسى را كه خود اين 
سلاطين و خانواده‏ها و ديوانها و زنان و رعيتشان با شوق و ذوق م‏ىپذيرفتند، 
به خاطر اين م‏ىپذيرفتند كه مثلًا كشور ايران و حكومت صفوى يا حكومت 
نادرى روى آنها نفوذ داشتند؛ نخير، مسألهى‏ نفوذ سياسى نيست؛ بايستى در 
چيز ديگرى جستجو كرد. هيچ وقت ايران در دولت عثمانى نفوذى نداشته، 
كه زبان فارسى را نفوذ سياسى ما به آن‏جا ببرد؛ خودشان دولت مقتدرى 
بودند؛ هميشه هم با كشور ايران در حال جنگ و درگيرى بودند. اتفاقاً دورانى 
كه زبان فارسى در تريكه نفوذ داشته، تقريباً همان دوران صفويه است كه 
در خود ايران زبان فارسى خيلى اوجى نداشته است. شعراى خوب ما در آن 
دوران فرار مك‏ىردند و از ايران م‏ىرفتند؛ اما ما م‏ىبينيم كه در كشور عثمانىِ 
آن روز، زبان فارسى، زبان ديوانى و زبان شعرى و زبان علمى و ادبى است؛ 
پس ناشى از نفوذ سياسى نيست؛ يعنى نم‏ىتوان گمان كرد كه علت گسترش 
زبان فارسى، نفوذ سياسى دولت فارسى ايران است. علاوه بر اين، خيلى از 
سلاطين ايران اصلاً فارس نبودند. غزنويان و سلجوقيان شايد زبان فارسى را 
درست هم نم‏ىفهميدند. خود صفويه و قاجاريه هيچكدام فارس‏ىزبان نبودند؛ 

اينها با فارسى خيلى انس و خويشاوندى نداشتند...1

3-3-1. ذات زبان فارسی؛ با شیوایی ویژه و آهنگ گیرا
 بنابراين، علت نفوذ زبان فارسى در چيز ديگرى است؛ شايد كي مقدار در 
خود ذات اين زبان است؛ يعنى تريكب و شيواىي ويژه و آهنگى كه اين زبان 
دارد. من از بعضى كسانى كه در مجامع جهانى خيلى حضور پيدا مك‏ىنند 

1. ؟؟؟
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و نطقهاى مختلف را م‏ىشنوند، شنيدم كه م‏ىگفتند آهنگ زبان فارسى و 
نطقهاى فارسى، گيراتر از آهنگ زبانهاى ديگر است. ما هم گاهى م‏ىبينيم 
كه بعضى از اشخاصى كه از كشورهاى متعدد به ايران م‏ىآيند و در اين‏جا 
صحبت مك‏ىنند، آن زيباىي و فراز و نشيب لطيف زبان فارسى در كلامشان 
احساس نم‏ىشود. البته اينها را بايستى زبان‏شناسان بگويند؛ چيزى نيست كه 
با گوش بشود فهميد؛ لابد موازين و معيارهاىي دارد كه اينها را زبان‏شناسان 

م‏ىفهمند.1

3-3-2. بار معنایی برگرفته از فرهنگ اسلامی ایرانی
علت ديگر نفوذ زبان فارسى، آن بار معناىي است كه اين زبان با خودش حمل 
مك‏ىند. زبان فارسى، فرهنگ غنىي‏ى را با خودش م‏ىبرده است؛ اين فرهنگ 
امروز در اختيار ماست؛ عمدتاً هم فرهنگ اسلامى است؛ يعنى اسلام در اين 
منطقهى‏ شرق عالم، از شبه قاره گرفته تا چين و تا هر جاى ديگر كه رفته، با 
زبان فارسى رفته است. خيلى نزدكي به نظر م‏ىآيد كه ىكي از عوامل گسترش 
زبان فارسى در دنيا - و لااقل در اين ناحيه - همراهى آن با دين و پيام دين 
و معارف دينى باشد؛ يعنى آن كسى كه اين دين و اين معارف را م‏ىپذيرد، 
زبانى را هم كه حامل آن است، م‏ىپذيرد. من ديده‏ام كه قوالها در هند در آن 
مقبرهى‏ شاه ول‏ىالله م‏ىنشينند و اشعارى را به زبان فارسى هم م‏ىخوانند. 
البته فارسى را هم خيلى بد م‏ىخوانند؛ يعنى صدايشان خوب است، لكين 
خواندنشان خيلى غلط دارد؛ درعين‏حال اشعار، همان اشعار عرفانى و معنوى 
فارسى است؛ كه يا از اشعار خود شاه ول‏ىالله و يا از اشعار ديگران م‏ىخوانند. 

1. بیانات در دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1370/11/27.



39 تقال فرهنگنابزارهای ا

بنابراين، ما م‏ىتوانيم آن محتواى عرفانى و آن فرهنگ اسلامى را كه شكل 
لطيف و زيباى خودش را در ايران داشته، عامل گسترش زبان بداني.1 

3-3-3. جاذبه سخنان امام و حقایق و مفاهیم انقلابی
 امروز هم همين‏طور است؛ امروز هم حقيقتاً زبان فارسى در دنيا جاذبهى‏ 
جديدى پيدا كرده است. من كسانى را از كشورهاى عربى و غيرعربى ديده‏ام 
كه اينها زبان فارسى را از طريق راديوى جمهورى اسلامى ياد گرفته بودند. 
جاذبهى‏ سخنان امام و حقايق انقلاب و مفاهيم انقلابى، اينها را با زبان فارسى 
مأنوس كرده بود و اين زبان را م‏ىفهميدند. هم در منطقهى‏ شرقى عربستان 
كه صداى ما به آن‏جا م‏ىرسد، هم در پاكستان و بخصوص در هند، و هم در 
آفريقا ما اين را ديديم. من سال 59 هند بودم؛ در آن‏جا ديدم كه كسانى به 
خاطر سرودهاى انقلابى، زبان فارسى را م‏ىفهمند؛ مطمئناً در جاهاى ديگر 
هم اين معنا وجود دارد. بنابراين، هر جا كه جاذبهى‏ اين فرهنگ و اين تفكر 

بتواند راهى باز كند و نفوذى بكند، زبان فارسى هم هست.2

1-4. بی توجهی به زبان فارسی در دوره قاجار و پهلوی
امروز خوشبختانه قدر زبان فارسى براى مردم ايران بيش از گذشته شناخته 
شده است. در دورهى‏ گذشته، من با محافل ادبى و بعضى از اساتيد زبان كم 
و بيش ارتباط داشتم. در آن دوره، كسانى كه ادبياتى بودند و به طور سنتى 
اهل زبان بودند، فارسى را دوست م‏ىداشتند؛ اما خرجك‏نندگان زبان فارسى، 
يعنى بدنهى‏ نظام - منظورم ملت نيستند؛ منظور، مسؤولان و كسانى كه 

1. بیانات در دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1370/11/27.
2. بيانات در ديدار با اعضاى فرهنگستان زبان و ادب فارسى)551(، 1370/11/27. 
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وابستهى‏ به تشيكلات دولتى بودند - برايشان اصلًا و ابداً مسألهى‏ زبان فارسى 
اهميتى نداشت.

گمان  كه  داشت،  لغت‏سازى  دستگاه  كي  ارتش  كه  بدانيد  شماها  شايد   
مك‏ىنم در كتاب جناب‏عالى هم به آن اشارهىي‏ شده باشد. اينها برداشتند 
لغت‏سازيهاى غلط كردند و از زبانهاى خارجى لغت گرفتند؛ به طورى كه 
برايشان اصلًا زبان فارسى اهميت نداشت. گرايش به زبان اروپاىي، بخصوص 
زبان انگليسى، در اين اواخر بسيار زياد بوده است؛ بيشتر اين زبان را نگاه 
مك‏ىردند و به آن گرايش داشتند؛ مثلًا اصرار داشتند كه واژهى‏ »تك« را 
حتماً از Attack انگليسى درست كنند! در غير آن‏جاها هم وجود داشته، اما 

در آن‏جاها بيشتر بوده است.
 من خيال مك‏ىنم الان كسانى كه در مجموعهى‏ نظام هستند، قدر زبان 
فارسى را بيشتر م‏ىدانند؛ علتش هم اين است كه امروز ايران معتقد است 
براى دنيا پيامى دارد؛ و آن اسلام انقلابى ماست. امروز اعتقادمان اين است 
كه براى دنيا پيامى داريم. اين پيام، كي حامل و رسانهى‏ درستى م‏ىخواهد؛ 
و آن جز زبان، چيز ديگرى نيست. چون به اين پيام فكر مك‏ىنيم، اين زبان 
بايستى بتواند واژه‏ها و اصطلاحات مخصوص ما را منعكس كند؛ اصطلاحاتى 
كه مقصود انقلاب را برآورده مك‏ىند و تفكرات نظام را منعكس م‏ىنمايد. پس، 
امروز ما به كي زبان قوى و جاافتاده و پرُظرفيت احتياج داريم؛ و آن زبان 

فارسى است، كه بحمدالله در دسترس ما هم هست.
 در گذشته، اين‏طور فكر نمك‏ىردند. در زمان قاجار، آن مسؤولان دولتى اصلًا 
كمتر از اين بودند كه به اين موارد فكر كنند؛ مگر افراد خاصشان. در زمان 
رژيم گذشته هم عدهىي‏ از همان ادبياتيهاى سنتى بودند؛ والّ بدنهى‏ نظام 
اصلًا و ابداً اعتقادى به زبان فارسى نداشتند. اگر گفته م‏ىشد كه مثلًا بناست 
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اين‏جا زبان انگليسى، زبان رسمى بشود، ككشان نم‏ىگزيد! كمااينك‏ه ديديم 
عدهىي‏ از اينها آزادانه مسألهى‏ خط لاتين و زبان اسپرانتو را بارها مطرح 
كردند! من در عمر خودم، دو، سه مرتبه در دو، سه مقطع، همين مسألهى‏ 
خط لاتين و زبان اسپرانتو را در مطبوعات زمان طاغوت خوانده بودم؛ اما 
حالا كسى جرأت نمك‏ىند اين حرفها را بزند. الان هيچك‏س در ايران جرأت 
تفوّه به اين حرفها را ندارد؛ اما آن زمان نه، راحت م‏ىنوشتند و به دنبال آن، 
شايعه م‏ىشد و جنجال به پا م‏ىگرديد. اين به خاطر آن بود كه زبان فارسى 
برايشان اهميتى نداشت؛ اما امروز اين‏طور نيست. امروز ما م‏ىتوانيم در اين 

فضا ان‏شاءالله خدمت بزرگى به زبان فارسى بكنيم.1
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی - که انقلابی براساس یک هدف تعریف شده‏ی 
فرهنگی بود - که به مقوله‏ی فرهنگ‏ اهمیت داده شد و به مقوله‏ی هویت 
ملی - که خودِ هویت ملی یک کشور، فرهنگ است و خود این جزو مصادیق 
و سطور برجسته‏ی فرهنگ یک ملت است - اهتمام ورزیده شد، برکاتی بر 
این کار مترتب شد که این برکات به ‏هیچوجه ممکن نبود در این کشور به‏ 
وجود بیاید. این نوآوریها، این پیشرفتهای علمی، این جسارتِ وارد شدن در 
عرصه‏های نوِ علمی و تحقیقی – که ‏امروز در کشور ما خوشبختانه مشاهده 
می‏شود - به خاطر همین اعتماد به نفسی است که از احیاء هویت ملی پیدا 
شده است. این را انقلاب به ‏وجود آورد. قبل از انقلاب از هویت ملی و ملیت 
اسم زیاد می‏آوردند. اما به هیچوجه به معنای حقیقی کلمه، هویت ملی را 
تقویت نمی‏کردند. البته علت هم واضح بود. چون آن کسانی که ایران را برای 
منافع خودشان می‏خواستند و درکشور عزیز ما منافع خود را تعریف کرده 
بودند، می‏دانستند که اگر هویت ملی در این کشور زنده شود، با منافع آنها 

1. بیانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى ويرايش زبان فارسى در صدا و سيما، 1370/9/18.
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ناسازگار خواهد بود و آنها نمی‏توانند به منافعی که هدف گرفته‏اند، برسند. 
به همین دلیل، هویت ملی در آن زمان در این‏جا تضعیف ‏شد. ما در کشور 
خودمان در وابستگی و اضمحلال هویت در مقابل بیگانگان تا آن‏جا پیش 
رفتیم که افراد برجسته‏یی خجالت ‏نکشیدند و پیشنهاد تغییر زبان و خط 
فارسی را دادند! البته روی تغییر زبان کمتر کار کردند. اما برای تغییر خط 
فارسی – خط یک کشور یکی از نقاط برجسته و از شاخصهای مهم فرهنگی 
هر کشور است - در همین روزنامه‏ها و مطبوعات دوره‏ی ‏طاغوت در کشور ما 
علناً و صریحاً مطلب نوشتند، دفاع کردند و حرف زدند که ما خط فارسی را 
تغییر بدهیم. آن هم با استدلالهای کاملًا مجادله‏آمیز و مغالطه‏آمیز و خلاف 

واقع. آنها تا این حد پیش رفتند.1 
من خيال مك‌ىنم الان كسانى كه در مجموعهى‌ نظام هستند، قدر زبان 
فارسى را بيشتر م‌ىدانند؛ علتش هم اين است كه امروز ايران معتقد است 
براى دنيا پيامى دارد؛ و آن اسلام انقلابى ماست. امروز اعتقادمان اين است 
كه براى دنيا پيامى داريم. اين پيام، كي حامل و رسانهى‌ درستى م‌ىخواهد؛ 
و آن جز زبان، چيز ديگرى نيست. چون به اين پيام فكر مك‌ىنيم، اين زبان 
بايستى بتواند واژه‌ها و اصطلاحات مخصوص ما را منعكس كند؛ اصطلاحاتى 
كه مقصود انقلاب را برآورده مك‌ىند و تفكرات نظام را منعكس م‌ىنمايد. پس، 
امروز ما به كي زبان قوى و جا افتاده و پرظرفيت احتياج داريم؛ و آن زبان 

فارسى است، كه بحمدالله در دسترس ما هم هست.2

1. بیانات در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما 1383/2/28.
2. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى ويرايش زبان فارسى در صدا و سيما، 1370/9/18.
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4. بسترهای رشد ادبیات

4-1. انقلاب‎های بزرگ جهان
بعد از پيروزى انقلاب، روشن‏فكرى در ايران برنيفتاد روشن‏فكرى وجود داشت 
اما در واقع كي روشن‏فكرى نوين به وجود آمد. در دورهى‏ انقلاب، شاعر، 
نويسنده، منتقد، محقّق، كارگردان، سينماگر، نمايشنامه‏نويس و نقّاش، از دو 
قشر پديد آمد: ىكي از عناصرى كه انقلاب اين‏ها را به وجود آورده بود و دوم 
عناصرى كه از دورهى‏ قبل بودند و انقلاب اين‏ها را بهك‏لىّ قلب ماهيّت كرده 
بود. براى اوّلين بار بعد از گذشت تقريباً صد سال از آغاز تحرّك روشن‏فكرى 
در ايران، روشن‏فكرى بومى شد. آن كسانى كه در مقوله‏هاى روشن‏فكرى 
فعّال‏ترند و در مركز دايرهى‏ روشن‏فكرى قرار دارند يعنى نويسندگان و شعرا 
تا برسد به قشرهاى گوناگون، مثل هنرمندان و نقّاشان و ... اين‏ها براى اوّلين 
بار در اين كشور مثل كي ايرانى فكر كردند، مثل كي مسلمان حرف زدند، 
محصول روشن‏فكرى و هنرى و ادبى توليد كردند؛ اين شد كي دوران جديد.

البته مقاومتهاىي بود، لكين حركت عظيم انقلابى، كه همه چيز مقدّمهى‏ چنين 
حركتى است اين را شما بدانيد كه هر فكرى، هر قلم‏زدنى، هر كاركردنى، 
مقدّمهى‏ چنين حركتى است؛ مثل حركتى كه در انقلاب براى كشور پديد 
آمد بزرگترين بركات را براى كشور دارد؛ لذا موج حركت خودى و اسلامى و 
بومى روشن‏فكرى، با شعبه‏هاى گوناگونش در كشور، همه چيز را تحت‏الشّعاع 
قرار داد. از آهنگ‏ساز گرفته، تا موسيق‏ىدان، تا هنرمند، تا اديب، تا شاعر، 
اسلامى فكر كردند، اسلامى كار كردند؛ لااقل تلاش كردند كه اين‏گونه باشند. 

اين، پديدهى‏ بسيار نو و مبارىك بود و ادامه پيدا كرد.1

1. بيانات در جمع دانشجويان دانشگاه تهران، 1377/2/22.
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اگر شما الآن م‏ىبينيد كه از بچه‏مسلمان‏ها به ب‏ىهنرى، به تعصب، به دگم 
بودن، به پرُتوقع بودن و از اين قبيل چيزها انتقاد م‏ىشود، اين جزىي از طرح 
حمله است. ما وقتى بدانيم كه اين جزىي از طرح حمله است، طبيعى است 

كه خودمان را در مقابل اين حمله مصونيتى خواهيم بخشيد.
در دوران مبارزات طولانى در آن سالهاى اختناق كه شماها در دنياى مخصوص 
آخوندى و طلبگى ماها نبوديد، ىكي از كارهاىي كه معمول بود، اين بود كه 
روحانيون مبارز را به ب‏ىسوادى رمى كنند؛ در صورتى كه اين‏ها از خيلى از 
آن‏ها باسوادتر بودند! ما در مشهد مسجدى به نام مسجد كرامت داشتيم، كه 
اجتماع عظيمى از جوانان و نوجوانان در آنجا گرد م‏ىآمدند. من كي ‏وقت در 
آنجا در خلال صحبت، به ىكي از اين حرفهاىي كه دربارهى‏ ما گفته شده بود، 

اشاره مك‏ىردم، اين شعر كه ظاهراً متعلق به ميرزا حبيب است به زبانم آمد:
زين علم كه رسمى است پى بحث و جدل نيز افزون ز تو چندين ورق باطله 
داريم‏ بعد گفتم اگر نوشته‏هاى علمى و نوشته‏هاى فقه و اصوليم را به سر هر 

كدامتان بزنم، سرتان م‏ىشكند؛ اين‏قدر زياد است!
ببينيد، كي ‏وقت هست كه من احساس مك‏ىنم كه اى داد، من سرگرم مبارزه 
شدم، آن‏ها درس را خواندند و بردند و من ماندم. اگر اين احساس وارد ذهن 
من شد، اين خوره است؛ اين همان حل سياسى است يعنى در مبارزه حل 

شده است بايد مواظب بود كه اين پيش نيايد.
وقتى او به شما م‏ىگويد اصلا نم‏ىفهميد كه هنر چيست، اگر هم به زبان 
نم‏ىشود گفت، بايد در دل گفت كه آره تو بميرى، خودتى! م‏ىفهمم كه قضيه 
چيست. نخير، تو هم م‏ىدانى كه من هنرمندم و اهل هنرم و هنر پيش من 
است. اصلً هنر اصيل پيش شماست. من اين را به صورت شعار نم‏ىگويم؛ اين 

استدلال من است؛ اين كي امر منطقى است.
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من در مقوله‏هاى سينماىي و هنرهاى تجسمى و تصويرى و امثال اين‏ها ورود 
ندارم يعنى كي مستمع عامى هستم اما در مورد شعر و رمان نه، آدم عامىي‏ى 
نيستم؛ از اين آثارى كه وجود دارد، زياد خوانده‏ام. اگر همين الآن شما ادبيات‏ 
شوروى را نگاه كنيد، ناگهان م‏ىبينيد كه پرده‏اى وسطش وصل است؛ يعنى 
حصارى وجود دارد. در دو طرف اين حصار، كارهاى عظيمى هست و متعلق 
به دو طرف است؛ اما وقتى شما كار مثلً »شولوخف« يا »آلكسى تولستوى« 
را نگاه مك‏ىنيد، م‏ىبينيد كه طعم ديگرى دارد. اين »آلكسى تولستوى« كي 
نويسندهى‏ بسيار قوى است و رمان‏هاى بسيار خوبى دارد و از نويسندگان 
انقلاب شوروى است و طعم دوران جديد در نوشتهى‏ اوست؛ و الّ شما در 
كتاب »جنگ‏ و صلح« »لئو تولستوى« آثار مليت روسى را م‏ىبينيد، اما آثار 
دوران شصت‏سالهى‏ اخير را نم‏ىبينيد؛ آن كي دوره و كي اثر ديگر است و 
اصلً متعلق به جاى ديگر است. آن چيزى كه نشان‏دهندهى‏ شخصيت امروز 
روسيه است، كدام است؟ اثر »شولوخف« و اثر همين »آلكسى تولستوى« و 
امثال اين‏هاست. بنابراين، هنرمند هر دوره، آن كسى است كه متعلق به آن 
دوره و ساخته‏وپرداختهى‏ آن دوره و سرايندهى‏ آن دوره است؛ و الّ آن كسى 
كه از دورهى‏ قبل مانده و به ياد آن دوره قلم م‏ىزند، متعلق به اين دوره و 

ادبيات اين دوره كه نيست.
من اگر بخواهم كي نمونهى‏ كامل اين موضوع را براى شما مطرح كنم، بايد 
از كي رمان نام ببرم. من رمانى به نام »دل سگ« خواندم، كه نويسنده‏اش 
روسى است. اين رمان، داستانى علمى، تخيلى است و كي نمونه براى كار 
افرادى مثل ... در امروز است كه ممكن است آن‏گونه فيلم هم بسازند؛ اما 
اصلً هنر امروز نيست؛ اصلً غلط است، دروغ است؛ آن كپيهى‏ هنر قبل است. 
گيرم كه كپيهى‏ كار امركيا و انگليس و فرانسه نباشد، اما كپيهى‏ هنر دوران 
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قبل از انقلاب اكتبر است و هنر اين روزگار نيست. اين رمان، رمان كوچىك 
هم هست؛ اما بسيار هم هنرمندانه است. اين رمان در ايران هم ترجمه شده 
و چاپ گرديده است؛ ولى شماها اسمش را هم نشنيده‏ايد. رمان »دل سگ«، 
كي رمان ضد انقلابى است كه در حدود سالهاى 1925 يا 1926 يعنى همان 
اوايل انقلاب روسيه نوشته شده و نويسنده‏اش به انقلاب و به بعضى از كارها 
معترض است و آن‏ها را مسخره كرده است؛ مثل همين كارهاىي كه در اينجا 
هم نظيرش را ديده بوديم. اين اثر، اصلً جزو ادبيات روسيه نيست. اين رمان 
م‏ىتوانست در دنيا پخش بشود. نم‏ىشود گفت كه آنجا پشت پردهى‏ آهنين 
بود، يا در زمان استالين بود؛ نه، چرا در دنيا پخش نشد؟ چرا به عنوان كي 
اثر برجسته در دنيا ظهور پيدا نكرد؛ در حالى كه »دن آرام« در دنيا به عنوان 
كي اثر برجسته مطرح است؟ بحث روسيه نيست و به زبانهاى زندهى‏ دنيا هم 

ترجمه شده است؛ يعنى اثر انقلاب است.
من م‏ىخواهم به شماها اين را بگويم، آن كسى كه م‏ىگويد شماها هنرمند 
نيستيد، او اشتباه مك‏ىند؛ ممكن است غرض هم نداشته باشد. او اصلً طعم 
هنر زمان را نم‏ىشناسد. هنر زمان، هنرى است كه در فضاى انقلاب و از زمين 

انقلاب برويد؛ و او شما هستيد؛ غير از شما كس ديگرى نيست.
من م‏ىخواهم عرض كنم كه بچه‏هاى ما خوشبختانه در طول اين ده سال 
خيلى رشد كردند. من وقتى كارهاى اين آقايان را كه در سينما و در تلويزيون 
نشان م‏ىدهند، مشاهده مك‏ىنم، م‏ىبينم كه هركدام از آن‏ها كه ‏كيذره به 
بچه‏هاى انقلاب وصل است، لطفى دارد. اين، نه از جهت وابستگى انقلابى 
است؛ نه، من اصلً وقتى اين فيلم را نگاه مك‏ىنم، نم‏ىخواهم روى اين خيلى 
تيكه كنم كه در سليقهى‏ من اثر بگذارد؛ خير، آن چيزى كه با انقلاب سروكار 
ندارد و دربست دست آن مجموعهى‏ بسته است، حتّى از لحاظ هنرى هم 
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سطحش پايين است؛ در آن، تصنع و دروغ و چيزهاى ب‏ىهنرانه هست، كه من 
الآن نمونه‏هاىي از همين فيلمها و سريالهاىي كه متأسفانه تلويزيون خودمان 
هم نشان داده، يادم هست؛ ىكي از آن‏ها همان سريالى است كه پارسال در ايام 
نوروز نشان م‏ىدادند »ميهمان« چيزى كه از اول تا آخرش هجو و چرند بود. 
بااينكه برخى از بازيگرانش خوب بودند، اما اصلً هيچ‏چيز نداشت؛ كي چيز 
ب‏ىمضمون و بدمضمون و ب‏ىمزه و واقعاً چرند، كه مخارج زيادى هم برايش 
صرف شده بود. اين به خاطر آن است كه پاى بچه‏هاى انقلاب به اين جاها 
نرسيده بود. آنجاىي كه در سناريو يا در بازيگرى، ‏كيذره به بچه‏هاى مذهبى 
وصل م‏ىشود، روحى پيدا مك‏ىند. اين نشان‏دهندهى‏ آن است كه استعداد 
هنرى در اين بچه‏هاى ماست، نه در آن گذشته‏ها. طبيعى است كه آن‏ها 

تخطئه كنند؛ كه حالا نم‏ىخواهيم وارد اين جزئيات بشويم‏... 1

4-2. حوادث سخت؛ مثل جنگ‎ها
... جنگ‏، ميدانى براى بروز استعدادها در اين زمينه شد.2 م‏ىدانيد ىكي از 
عواملى كه هنر و ادبيّات‏ را در هر كشورى به شكوفاىي م‏ىرساند، حوادث 
سخت، از جمله جنگ است. زيباترين رمانها، بهترين فيلمها و شايد بلندترين 
شعرها، در جنگها و به مناسبت جنگها نوشته شده، به تصوير كشيده شده، 

سروده شده و به وجود آمده است. در جنگ ما هم همين‏طور بود.3
شما به ادبيات‏ فرانسه نگاه كنيد؛ مطمئناً بخشى از اين ادبيات‏، مصروف به 
قهرمانيهاى دوران جنگ‏ است. چهار سال جنگ‏ بوده، كه فرانسويها دو، سه 
سال آن را دچار فشار بودند و شكست خوردند؛ اما انواع مختلف قهرمانيها را، 

1. بيانات در ديدار با جمعى از هنرمندان، 1370/9/4.
2 . نویسندگی، شعر، هنر و نقّاشی و... 

3. بيانات در جمع دانشجويان دانشگاه تهران، 2/22/ 1377.
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هم در ميدان جنگ، هم در مبارزات مردمى داخل پاريس، هم در روابط انسانى 
و نظاير آن، نشان دادند. شما ببينيد كه اين‏ها در رمان‏هاى فرانسوى چقدر 
تكرار م‏ىشود. هرچند من با شعر آن‏ها آشنا نيستم؛ اما بعضى از رمان‏هاى 
فرانسوى را كه به فارسى ترجمه شده است، خوانده‏ام. اصلً در بهترين رمانها 
و در عالى ترين اثرها، نشانهى‏ آن روزها باقى م‏ىماند. شما ببينيد در بارهى‏ 
انقلاب روسيه، چقدر كتاب نوشته شده و چه حجمى از تفاخر وجود دارد و 
براى ديگران باقى گذاشته‏اند. اين‏ها چيزهاىي نيست كه تمام بشود؛ اين‏ها 

بايد باقى بماند.1
اين حادثهى‏ جنگ، واقعاً حادثهى‏ عجيبى بود. بنده هم كه م‏ىگويم عجيب 
بود، يقين دارم كه ابعاد شگفتى اين جنگ را به تمام درك نكرده‏ام. اين مثل 
آن است كه شما از فاصلهى‏ خيلى زيادى، ساختمان خيلى عظيمى را بالاى 
كوه م‏ىبينيد و م‏ىفهميد كه خيلى باعظمت است؛ اما درمي‏ىابيد كه هنوز 
هم ابعاد عظمت آن را نفهميده‏ايد؛ وقت‏ى كه برويد لمس كنيد و اطرافش را 
ببينيد، آن وقت خواهيد فهميد كه چقدر عظمت دارد؛ قضيهى‏ ما حقيقتاً اين 
است. اگرچه ما جنگ را از نزدكي ديديم، اما به قول شهريار به تارىكي ديديم 

و آن را درست نشناختيم. اين هشت سال، تجربهى‏ عجيبى بود.
اين نوشته‏هاىي كه راجع به رزمندگان و جنگ منتشر م‏ىشود ـ كه غالباً 
هم همين حوزهى‏ هنرى چاپ و منتشر مك‏ىند و انصافاً چيزهاى بسيار با 
ارزش و خوبى هم است ـ هرچه به دستم م‏ىرسد، م‏ىخوانم. با اينكه ما اين 
همه از نزدكي و از دور، به وسيلهى‏ گزارشها و از طريق خبرهاى شخصى و 
فردى، در جريان مسائل اين‏ها بوديم و چقدر از اين‏ها را من خودم ديده بودم، 
درعين‏حال الآن كه م‏ىخوانم، م‏ىبينم نخير، ما هرگز نم‏ىتوانستيم آن ابعاد 

1. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى سياست‏گذارى صدا و سيما 12/14/ 1369.
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و آن هفت توى حوادث را از دور ببينيم؛ حالا كه انسان م‏ىخواند، م‏ىفهمد 
كه چه دنياى عجيبى بود. به‏هرحال دروازهى‏ عظيمى بود كه الآن به روى ما 

بسته شده است.
ما بايد آن مجموعه را همچنان كه هست، مثل آثار ساختمانى جنگ كه امام 
فرمودند اين‏ها را حفظ كنيد حفظ كنيم؛ اين اهميتش از آن‏ها خيلى بيشتر 
است. ما تا آنجا كه م‏ىتوانيم، بايد آثار جنگ را كشف و حفظ كنيم؛ كه حالا 
شما داريد اين كار بزرگ را انجام م‏ىدهيد. تاريخ نم‏ىتواند اين‏ها را بيان كند. 
در تاريخ خواهند گفت هشت سال جنگ شد ديگر بيشتر از اينكه نم‏ىشود 
بگويند عملياتها را ىكي‏ىكي خواهند گفت؛ در فلان تاريخ، عمليات فتح المبين 
شد؛ در فلان تاريخ، فلان عمليات شد؛ اين‏قدر نيرو شركت داشت؛ پيروزى به 
دست آمد؛ اما اين‏ها كجا، و حقيقتِ آنچه كه در اين ميدانها گذشته، كجا؟ 

شما بحمد الّل داريد به اين قضيه رسيدگى مك‏ىنيد؛ كار را مغتنم بشماريد.
شايد اغلب و يا همهى‏ شما در جبهه بوده‏ايد و آن را درك كرده‏ايد من كه 
كياكي شما برادران را نم‏ىشناسم قاعدتاً تا كسى در آنجا نباشد، آن شوق 
و آن معرفت برايش پيدا نم‏ىشود كه دنبال اين چيزها برود و عمر خود را 
مصرف كند؛ يقيناً بودن و ديدن و لمس كردن و حس كردن، مؤثر است. 
به‏هرحال، اين كار شما كي حسنهى‏ باقيه و كي صدقهى‏ جاريه است؛ و هرچه 
هم بگذرد، ارزش كار شما بيشتر فهميده م‏ىشود. البته بايد تلاش كنيد كه 

هرچه ممكن است، اين نقشها را برجسته كنيد.
شما اين اصطلاحات را جمع كرديد؛ خوب، اين اصطلاحات خيلى ارزش 
به صورت كي  تاريخى و  مادّهى‏ خام  به صورت كي  دارد. مجموعهى‏ آن 
سند تاريخى، الآن در اختيار ماست. بر اساس سند تاريخى، كارهاى گزارشىِ 
فراوانى ممكن است انجام بگيرد. چقدر خوب است كه آن كسانى كه فيلم 
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م‏ىسازند، يا قصه م‏ىنويسند، يا شعر م‏ىگويند، يا نمايشنامه م‏ىنويسند، از 
اين نوشته‏ها و از اين اسناد استفاده كنند. آن وقتى كاراىي اين نوشتهى‏ شما 
به حد نهايت م‏ىرسد، كه در ادبيات‏ و در هنرِ رايج مربوط به جنگ‏ بيايد و به 
خورد آن‏ها برود؛ همچنان كه آن اسمها و لقبهاىي كه به آن اشاره كرديد مثل 
حَسَن ب‏ىريا خودش موضوع كي داستان است؛ اين بايد بيايد و مثل نگينى كه 

انسان در جاى مهمى آن را م‏ىنشاند، در جاى مهمى قرار بگيرد.
نگين پياده شده، نگين است؛ وقتى هم بر روى انگشترى يا ظرف حساس و 
فلزى نشست، بر ارزش نگينىِ آن چيزى اضافه نم‏ىشود؛ همان نگين است؛ 
فرقى نمك‏ىند؛ اما درخشندگى و جلوهى‏ آن چند برابر م‏ىشود. مثلً ملاحظه 
كنيد، اين فيروزه‏هاىي كه جزو موقوفات امام رضا)عليه الصّلاة و السّلام( بود، مرحوم 
حافظيان آمد اين‏ها را دانه دانه در ضريح آن حضرت روى قبه‏ها نشاند و 
ضريح جلوه پيدا كرد. فيروزه، همان فيروزه است؛ ارزش گوهرى آن هيچ 
تفاوتى نكرده همان گوهر است لكين جلوهى‏ آن چند برابر شده است. اين 
جلوه كمك مك‏ىند تا افراد بيننده قدر آن را درست بشناسند؛ در آن درست 
خيره بشوند و دقت كنند و چيزهاى ريز آن را بفهمند و بشناسند؛ و الّ اين 
خطنوشتهى‏ خيلى زيبا را اگر ما نوشتيم و كنار گذاشتيم، كسى چندان توجهى 
به آن نمك‏ىند؛ اما وقتى آن را تابلو كرديم، اين تابلو فرصت م‏ىدهد تا آن‏هاىي 

كه اهل اين كار هستند، بيايند در ريزهك‏اريهاى اين خطنوشته دقت كنند.
شما اين نسج زيبا و قيمتى را بافتيد؛ اما اين بافتن وقتى به همين شكل در 
اختيار افراد قرار م‏ىگيرد، مبلغى از آن استفاده مك‏ىنند؛ كمااينكه خود من 
از اين نوشته‏هاى شما خيلى استفاده كرده‏ام. من نوشته‏هاى شما را دوست 
م‏ىدارم؛ بخصوص آن »فرهنگ جبهه« را، كه انصافاً خيلى زيبا و شيرين بود؛ 
از آن قسمت لطيفه‏ها، اين بهتر بود. بااينكه لطيفه‏ها هم يادگارى است، اما 
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نم‏ىدانم آن اصطلاحات چه حالتى داشت؛ انصافاً نكات پرُمغز و پرُمعناىي در 
آن ديده م‏ىشد.

من در جاهاىي از اين كتاب، نكاتى را هم يادداشت كرده‏ام؛ بخصوص آنجاىي 
كه فهميده‏ام اين جمعك‏ننده، به نكتهى‏ خيلى ريزى از يكفيت نگارش و 
جمع كردن توجه كرده است. من در اين‏گونه موارد علامتى زده‏ام، و يا اگر 
خودم چيزى فهميده‏ام، بعضى از آن‏ها را يادداشت هم كرده‏ام. عل‏ىاى‏ّحال، 
اگر همين‏ها در قالب داستان، شعر، فيلم و فيلمنامه بيايد، جلوهى‏ جديدى 
پيدا مك‏ىند و بهتر مورد استفاده قرار م‏ىگيرد. بايد اين توصيه را به همه كرد 
كه از اين مواد استفاده كنند؛ لكين اساس كار اين است كه اين روايات جمع 
بشود. شما بايد همهى‏ اين روايات را جمع بكنيد، تا بعد كسانى بيايند از اين 
روايات به عنوان مصالح كار استفاده كنند و چيزهاىي بسازند. بنابراين، كار 

شما ارزش بنيانى و اوّلى دارد. 1

5. قالبهای ادبی

5-1. شعر

5-1-1. اهمیت و جایگاه شعر
شعر، ىكي از برجسته‌ترين هنرها است؛ هرچه براى شعر كار بشود، هرچه 
مطالعه بشود، هرچه پژوهش انجام بگيرد، هرچه كارهاى مديريتى از قبيل 
سازمانده‌ىها، جمع كردنها، تقسيمك‌ردن‌ها، سامان‌دادن‌ها انجام بگيرد، زيادى 
نيست. من اينجا خواهش مكينم؛ هم از پيشكسوت‌هاى شعر - كه حالا خيلى 

1. بيانات در ديدار با اعضاى دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه، 1370/10/16 .
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از جوانهاى اوایل انقلاب خوشبختانه رشد كرده‌اند و امروز خودشان پيشكسوت 
شعر شده‌اند - هم از مسؤولين دولتى و مرتبطين با دستگاه‌هاى دولتى، كه 
روى مسئلهى‌ مديريت شعر در كشور بنشينند كار كنند، فكر كنند، طرّاحى 

كنند؛ خيلى استعداد وجود دارد.1
گاهى كي شاعر، كي بيت شعر م‌ىگويد كه از چند ساعت حرف زدن كي 
سخنور توانا گوياتر است. كي بيت يا كي مصرع شعر، در ذهنها م‌ىماند و مردم 
آن را م‌ىفهمند و تكرار مك‌ىنند و نتيجتا ماندگار م‌ىشود.گاهى م‌ىبينيد كه 
براى حفظ كي بناى اعتقادى يا عاطفى، آن قدر كه كي شعر اهميت دارد، 
چندين كتاب اهميت ندارد. همين دوازده بند معروف »محتشم« كه جزو 
اشعار قديمى مرثيه و مصيبت است، با اينك‌ه مطالبى كه در اين كتاب و 
در اين دوازده بند هست، چيزى نيست كه امثال او، شبيه اين مطالب را در 
كتابهاى خود نياورده باشند؛ درعين‌حال، اشعار او تأثير خاصى دارد. غالبا هم 

چيزهاى ذوقى است.2
اينى كه فرمودند »من قال فينا شعرا و بىك او ابىك وجب له الجنّة« كسى 
شعرى دربارهى‏ ما بگويد و چشمى را بگرياند، بهشت بر او واجب م‏ىشود؛ اين 
معنايش چيست؟ معنايش اين است كه بهشت را ارزان كردند؟ بهشتى كه اين 
همه عبادت بايد كرد تا بهش رسيد، اين را اين‏جور دم دستى كردند يا نه؟ آن 
كار، آن گفتن شعر و تسخير دل با آن شعر و انتقال كي مطلب در آن روز آن 
قدر مهم بوده كه به خاطر آن اهميت، جا داشته است كه در مقابل كي بيت 
شعرى كه اين‏جور تأثير را م‏ىگذارد بهشت را بهش حواله بدهند، وعده بدهند. 
هر وقتى كه شعر شما اين اثر را داشته باشد، همان وعده، وعدهى‏ بهشت در 

1 . بيانات در ديدار شاعران‌ در شب میلاد امام حسن مجتبىعلیه‌السلام، 1389/6/3.
2. سخنرانى در ديدار با جمع كثيرى از ذاكران و مداحان اهل بيت»علیهم‌السلام«، 1368/10/28.
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مقابلش بدون برو برگرد هست. حساب منطقى است، كي محاسبهى‏ كاملًا 
منطقى و روشن.

 خب حالا در زمان ما: شما م‏ىخواهيد شعر بگوييد يا شعر بخوانيد؛ مايليد در 
مقابلش آن اجر و آن منزلت دعبل و فرزدق را هم داشته باشيد، راهش چيه؟ 
راهش اين است كه همان خلأىي را كه آن روز دعبل با قصيدهى‏ خود، يا 
فرزدق يا كميت يا بقيهى‏ شعراى اهل بيت پرُ مك‏ىردند، آن خلأ را پرُ كنيد؛ 
راهش اين است. اين مطلبى كه من هميشه به مداحان عزيز و همچنين به 

شعراى عزيز مذهبى بارها تذكر داده‏ام.1
بزرگواران، كسى  آن  يا سيرهى‏  ائمه»عليهم‏السّلام«  بين كلمات   شما در 
را كه داراى چنين خصوصيتى است و اين‏گونه مورد توجه ويژه قرار داده 
باشند، كمتر م‏ىبينيد؛ مگر آن افراد بسيار برجسته - مثل »هشام‏بن حكم« 
يا »مؤمن‏الطاق« - كه اينها در بين رجال شيعه، ب‏ىنظير و يا بسيار كم نظير 
بودند. ائمه)عليهم‏السّلام( ، امثال »هشام« و »مؤمن‏الطاق« را ستايش مك‏ىردند و 
مورد توجه و علاقه قرار م‏ىدادند؛ اما آن كسانى كه همين مدح و بيان فضايل 
را به زبان شعر بيان مك‏ىردند - ولو آنچه كه م‏ىگفتند، در حد اوج سخن 
»هشام‏بن‏حكم« هم نبود - مورد توجه و نوازش و احترام و تجليل و تكريم 

قرار م‏ىدادند. علت اين كار چيست؟ 
 شما ببينيد امام باقر و يا امام سجاد)عليهماالصّلاةوالسّلام( نسبت به »فرزدق« چه 
محبتى انجام دادند؛ در حالى كه »فرزدق« جزو شعراى اهل بيت نيست. او 
كي شاعر دربارى وابستهى‏ به دستگاههاى قدرت و كي آدم معمولى بود كه 
كي ديوان پرُ از شعر، راجع به همين حرفها و مبتذلاتى كه شعراى آن روز بر 
زبانشان جارى مك‏ىردند، داشت؛ لكين چون كي ‏بار وجدان او بيدار شد و در 

1. در ديدار مداحان به مناسبت سالروز ميلاد حضرت زهرا)سلام‏الله‏عليها(، 1380/6/18.
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مقابل قدرت، حق را بيان كرد - آن هم به زبان شعر - شما ببينيد كه امام 
سجاد )عليه‏الصّلاةوالسّلام( چه محبتى نسبت به او انجام م‏ىدهد. يا بقيهى‏ 
شعراىي كه مربوط به اهل بيت بودند - مثل »كميت« و »دعبل« و »سيّد 
حِمْيَرى« - و بقيهى‏ كسانى كه جزو شعراى اهل بيت محسوب م‏ىشدند و به 

آنها علاقه‏مند بودند، همين وضعيت را داشتند. 
 خيلى از اينها، شعراىي هستند كه اگر چه نسبت به اهل بيت علاقه هم دارند، اما 
همهى‏ شعرشان دربارهى‏ اهل بيت نيست. شما ديوان »دعبل خزاعى« را كه نگاه 
كنيد، اين‏طور نيست كه او از اول تا آخر، مدح اهل بيت را گفته باشد. خير، او 
كي شاعر است؛ ولى شعر او شعر سياسى و در جهت افكار و عقايد و محبت اهل 
بيت)عليهم‏السّلام(   و جزو پيوستگان به اين خاندان است. ولايت، يعنى پيوستن 
و وصل‏شدن و جزو پيوستگان و مواليان اهل بيت)عليهم‏السّلام(  قرار گرفتن. ببينيد 
اين »دعبل« - و همين‏طور»كميت« و ديگران - چه قدر در دنياى تشيع و در 

زمان ائمه)عليهم‏السّلام( ، مورد احترام و تجليل بوده‏اند. علتش چيست؟ 
بيان  آيات«  در قصيدهى‏ »مدارس  آن چيزى كه جناب »دعبل خزاعى« 
كرده، يا آن چيزى كه »كميت بن زيداسدى« در قصايد »سبعهى‏ هاشميات« 
بيان نموده، يا آن حرفهاىي كه سيّد حِميرى)رضوان‏الله‏عليه( در اشعار خود ذكر 
كرده است، بيش از حرفهاىي كه بقيهى‏ شيعه م‏ىگفتند و براى هم بيان 
مك‏ىردند، نيست؛ اما چرا در نظر ائمه )عليهم‏السّلام( ، اين سخنان ارزش بيشترى 
پيدا مك‏ىند؟ چون شعر است. آقايان، به اين نكته توجه كنند. مگر شعر چه 
خصوصيتى دارد؟ چون تأثير شعر در ذهن مخاطب بيشتر است. گاهى كي 
شاعر، كي بيت شعر م‏ىگويد كه از چند ساعت حرف زدن كي سخنورِ توانا 
گوياتر است. كي بيت يا كي مصرع شعر، در ذهنها م‏ىماند و مردم آن را 

م‏ىفهمند و تكرار مك‏ىنند و نتيجتاً ماندگار م‏ىشود. 
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 گاهى م‏ىبينيد كه براى حفظ كي بناى اعتقادى يا عاطفى، آن قدر كه كي 
شعر اهميت دارد، چندين كتاب اهميت ندارد. همين دوازده بند معروف 
»محتشم« كه جزو اشعار قديمى مرثيه و مصيبت است، با اين كه مطالبى كه 
در اين كتاب و در اين دوازده بند هست، چيزى نيست كه امثال او، شبيه اين 
مطالب را در كتابهاى خود نياورده باشند؛ در عين حال، اشعار او تأثير خاصى 

دارد. غالباً هم چيزهاى ذوقى است. 
 گر چشم روزگار بر او فاش مى‏گريست
خون مى‏گذشت از سر ايوان كربلا

 آن چنان حادثهى‏ كربلا را براى مخاطب تصوير مك‏ىند كه اين مفاهيم با 
همهى‏ بار اعتقادى و عاطفى و انسانى و سياسى و فكرى، در اعماق جان 

مستمع نفوذ مك‏ىند. اهميت اين اشعار، چنين است.
 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

 ببينيد اصلًا با كي هنر و ذوق و ارايهى‏ سخن و به شكل خاصى، دل را متوجه 
مك‏ىند. اهميت شعر، اين است. 

 رفتار ائمه)عليهم‏السّلام(  اين گونه بود كه دعوت شعرى را تقويت مك‏ىردند. فقط 
ائمه هم نبودند كه اين كار را مك‏ىردند؛ نقطهى‏ مقابلشان هم همين طور 
بودند. يعنى همين خلفاى بن‏ىاميه و بن‏ىعباس، براى پيشرفت كار خود، 
محتاج شعر بودند و به شعرا پولهاى گزاف م‏ىدادند تا براى آنها شعر بگويند. 
شعرا هم م‏ىگفتند؛ چون پول و رشوه در ميان بود. حتّى گاهى اوقات، بعضى 
از شعراى متمايل به اهل بيت، براى آنها هم شعرى م‏ىگفتند؛ براى اين كه 

پولى بگيرند! 



درسنامه فرهنگ 56

 امام باقر)عليه‏الصّلاةوالسّلام( در مجلسى نشسته بودند. »كُثَيِّر عَزَّه« كه ىكي 
از شعراى معروف عرب است و متمايل به اهل بيت بود، او هم در جلسه 
حضور داشت. حضرت به او رو كردند و گفتند: »امتدحت عبدالملك؟«، تو 
مدح عبدالملك را گفتى؟ ملامتش كردند. در صدد عذرآوردن بر آمد. گفت: 
من چيزى در ستايش عبدالملك نگفتم. نگفتم كه تو امام‏ الهدى هستى. 
حضرت تبسمى كردند و چيزى نگفتند. در اين بين، »كميت« از آن طرف 
مجلس بلند شد و بنا به خواندن آن قصيدهى‏ معروف خودش - كه در مدح 

اهل‌بيت)عليهم‏السّلام(  بود - كرد: 
 من لقلب متيمّ مستهام
غير ما صبوة و لا احلام

 آنها هم دنبال شعر بودند. خلفا به شاعران پول م‏ىدادند، براى اين كه مثلًا 
در مدح بن‏ىاميه يا بن‏ىعباس و در باب اين كه اينها برحقند، شعر بگويند. 
امروز هم پول م‏ىدهند و م‏ىگويند به ابتذال بكشيد و اسلام را قدح كنيد و 
اهل بيت را مورد مذمت قرار بدهيد و شيعه را خراب كنيد. الان در دنيا دهها 
نويسندهى‏ مزدور قلم‏به‏مزد وجود دارند كه صاحب ذوق و هنر هم هستند و 
از اين پولهاى ب‏ىحسابِ دلارهاى نفتى م‏ىگيرند و كتاب م‏ىنويسند. من - به 
قول مشهديها - برُى كتاب از همين مواردى كه اينها عليه اسلام و تشيع و 
امام)ره( و جمهورى اسلامى و ماها نوشته‏اند، دارم. تبليغات است ديگر؛ تبليغات 

با شيوه‏هاى خوب، اما با محتواهاى بد. ببينيد چه قدر قضيه اهميت دارد.
 حالا اگر مداحى بتواند كي شعر خوب را كه داراى مضمون و محتواى خوبى 
باشد، با صداى خوبى بخواند، شما ببينيد كه چه قدر خدمت بزرگى است. 
بسم‏الله، اين گوى و اين ميدان. منتها شرط اولش اين است كه شعر خوب 
باشد. اگر شعر خوب نبود، همهى‏ اين فضايلى كه ذكر كردم، هيچ كدام 
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نخواهد بود. اين نكته را بدانيد. كسانى كه اين خصوصيات را داشته باشند، اگر 
كي قصيده را در مكان مناسب و با زبان و قالب و محتواى بايسته و حنجرهىي‏ 
مساعد بخوانند، شما ببينيد كه چه تأثيرى خواهد گذاشت. البته اين حنجره، 
مسألهى‏ مستحبى و نافلهى‏ شعر است؛ فريضه‏اش همان شعر م‏ىباشد. يعنى 
چنانچه شعر با صداى خوش همراه شد، تأثيرش مضاعف م‏ىشود؛ اما در 
استخوان‏بندى اين كار، صداى خوش دخالتى ندارد. اگر صداى خوش بود و 
اين شعر را با آن محتواى خوب و با آن الفاظ زيبا و با آن مضمونى كه مورد نياز 
است، همراهى كرد، ارزش آن دو برابر م‏ىشود. يقيناً قصيدهىي‏ را كه كسى 
اين گونه بخواند، ارزش آن از كي سخنرانى كيساعتهى‏ كي آدم دانشمند 

بيشتر است.1 

5-1-2. اجزاء شعر
الفاظ شعر

مشب كه آقايان و خانمها شعر غزلى خواندند، من ديدم خوشبختانه الفاظ 
هم خوب شده. بعضى از شعرهائى كه جوانهاى ما ميگويند، از لحاظ لفظ، 
آن توانائى و كشش لازم را ندارد. گاهى مضامين خوبى به ذهنهاشان ميرسد، 
لكين لفظ از لحاظ دستور زبان اصلًا غلط است؛ يعنى نه فقط ممتاز نيست، عالى 
نيست، حتّى غلط است؛ فعل بايد بيايد، نيامده؛ فعل بيجا آمده؛ فعل بايد با موارد 

مشابه خودش تطبيق كند، تطبيق نمكيند. گاهى اشكالات اينجورى دارد. 
بايد سعى كنيد غزل - شعر به طور كلى، حالا مورد بحث ما غزل است - از 
لحاظ لفظ، هم صحيح باشد، هم استوار باشد، هم چيدمان واژگان‌ىاش محكم 

1. بیانات در ديدار با جمع كثيرى از ذاكران و مداحان اهل بيت)عليهم‏السّلام( در خجسته سالروز ولادت صديقه‏ى كبرى 
حضرت زهرا»سلام‌الله‌علیها«، 1368/10/28.
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باشد؛ يعنى استقرار و استحكام داشته باشد؛ هم در آن لطافت وجود داشته 
باشد؛ چون بالاخره هنر است ديگر. هنر شعر، اينهاست. اين در مورد لفظ. 1

مضمون و معنا 
چنين نيست كه هر شعر خوب از لحاظ هنرى، از لحاظ مضمون هم كي چيز 
عالى باشد. نه، ممكن است مضمون آن، پست‏ترين مضامين باشد؛ كمااينك‏ه 
در شعرهاى سعدى، فراوان وجود دارد. حتّى اشاره كردم كه در شعر حافظ 
هم هست. به اعتقاد من، همهى‏ شعرهاى حافظ هم، شعر عرفانى نيست. در 
بين آنها، شعرهاى مادّىِ بشرى هم پيدا م‏ىشود كه مربوط به دوره‏هاىي از 

زندگى اوست؛ شايد از جوانيهاى او باشد.2
مضمون هم كي مقولهى‌ مهمى است ديگر. به نظر ما هم مضمون هيچ وقت 

تمام نميشود. همين طور كه صائب گفته:
يك عمر ميتوان سخن از زلف يار گفت‌
در بند آن نباش كه مضمون نمانده است‌

واقعاً مضمون تمام‌نشدنى است؛ چون ذهن بشر تمام‌نشدنى است. ما تنبلى 
مكينيم، ميچسبيم به مضامينى كه ديگران گفتند و همينها را تكرار مكينيم؛ 
اما واقعاً مضمون تمام‌نشدنى است. گاهى اوقات انسان مضامين كاملًا بكر و 
بدون هيچ سابقه را در شعرهاى اين جوانها مشاهده مكيند؛ خب، اين خيلى 
باارزش است. بنابراين مضمون را بايد جدى گرفت؛ يعنى دنبال مضمون‌سازى 
و مضمون‌پردازى و - به قول خود قدما - مضموني‌ابى باشيد. مضمون را هم از 
متن زندگى ميشود گرفت. حالا كي چيزهائى در قديم بود؛ مثلًا آن روز شمع 
بود، اما امروز نورافكن است. آنها شمع را محور صدها مضمون قرار دادند؛ شما 

1 . بیانات در دیدار شاعران در سالروز ميلاد امام حسن مجتب‌ى علیه‌السلام، 1391/5/14.
2. در ديدار با اعضاى شوراى سياستگذارى صدا و سيما، 1369/12/14.
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ميتوانيد با فكر و با تأمل، نورافكن و چراغ برق را محور مضامينى قرار بدهيد. 
يعنى مضمون‌سازى، با نگاه به حول و حوش فهميده ميشود. البته مطالعهى‌ 

درونى و زايش درونى و زايش ذهنى نقش بسيار مهمى دارد.1
انسجام عرضی و طولی

كي شعر، غير از انسجام عرضى، انسجام طولى لازم دارد؛ حتّى در غزل. ىكي 
از خصوصياتى كه براى غزل نقل مك‏ىنند، اين است كه ابيات آن به هم ربطى 
ندارد؛ البته اين تعريفِ خيلى ناقصى است؛ اين‏طورى نيست. در غزل، هر بيتى 
دنبال بيت ديگر نيست؛ اما در قصيده، هر بيتى دنبال بيت ديگر است؛ چون 
قصيده است. قصيده، يعنى مايقصدُ به چيزى. قصيده از قصد است؛ يعنى شما 
مقصدى داريد؛ مثلًا اگر م‏ىخواهيد كسى را مدح كنيد، آن مدح را در قصيده 
م‏ىآوريد؛ اگر م‏ىخواهيد فلان منظره را توصيف كنيد، آن توصيف را در 
قصيده م‏ىآوريد؛ بنابراين، هر بيتى دنبال بيت ديگر است و كي توالى طبيعى 
دارد. در غزل، اين توالىِ طبيعى وجود ندارد؛ اما به اين معنى نيست كه به 
هم ربط نداشته باشد؛ مگر م‏ىشود به هم ربط نداشته باشد؟ اگر غزل انسجام 
نداشت و چفت و بستش محكم نبود، امكان نداشت كه اين‏طور جا بيفتد. 
اصلًا زيباىي به ميزان زيادى به انسجام و هماهنگى و همنواختى و همصداىي 

ارتباط دارد؛ بدون اين اصلًا درست نيست.2
احساسات و تخیل شاعر

البته احساسات بشرىِ شاعر را بايد در نظر گرفت... يعنى اگر احساسات شاعرانه، 
احساسات عاشقانه، احساسات مربوط به مسائل جارى زندگى شخصى در شعر 
نيايد، شعر در واقع همهى‌ كار خودش را انجام نداده. بنابراين بخشى از شعر 

1. بیانات در دیدار شاعران در سالروز ميلاد امام حسن مجتب‌ى علیه‌السلام، 1391/5/14.
2. بیانات در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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مربوط است به احساسات شاعر؛ كه خب، گاهى در اين زمينه افراط ميشود و 
همهى‌ شعر اختصاص پيدا مكيند به اين احساسات. 1

ىكي هم كه احساس است. در غزل، احساس خيلى مهم است؛ كه حالا 
اسمش را ميگذارند عشق؛ اما هميشه عشق نيست؛ گاهى عشق است، گاهى 
ضد عشق است؛ مثلًا فرض كنيد خشم است؛ لكين احساس است. غزل، بدون 

احساس نميشود. 2
دلتنگیهای شاعر

یك بخش، دلتنگ‌ىهاى شاعر است؛ اين را هم ما در شعر شاعران مشاهده 
مكينيم. غالب شعرا - مال زمان خاصى هم نيست؛ همهى‌ زمانها، تا آنجائى كه 
بنده فرصت كرده‌ام و توانسته‌ام و شناخته‌ام و ديده‌ام - در دوره‌هاى مختلف، 
شاعران دلتنگند؛ حسرت كي چيزى را فراتر از آنچه كه در زندگى آنها وجود 
دارد، ميخورند. حسرت آن جهات معنوى و اينها را كارى نداريم؛ نه، از لحاظ 
وضع مادى، از لحاظ مشكلات، از لحاظ ضربه خوردن‌ها و جريحه‌دار شدن‌ها، 
گله‌هائى دارند، دلتنگ‌ىهائى دارند. همهى‌ شعرا هم اين دلتنگى را دارند. من 
ديدم در ىكي از شرح‌حال‌هاى شعراى اواخر دورهى‌ مغول، كه گله مكيند 
و ميگويد كه بله، متأسفانه بازار شعر كاسد است، به ما توجهى نميشود؛ در 
گذشته چنين بوده، چنان بوده. اين در وقتى است كه شعرا مورد احترام بودند، 
به آنها پول ميدادند، هم‌وزنشان طلا يا نقره ميدادند! يعنى هميشه اين حالت 
وجود داشته. اين دلتنگ‌ىها هم كي سهمى در شعر شاعر دارند؛ جاى گله هم 
نيست. بنده هيچ وقت از هيچ شاعرى گله نمكينم كه او برخى از دلتنگ‌ىهاى 
خودش را از اوضاع در شعر م‌ىآورد. بالاخره روح شاعر روح حساسى است، 

1 . ؟؟؟
2 . بیانات در دیدار شاعران در سالروز ميلاد امام حسن مجتب‌ى علیه‌السلام، 1391/۵/14.
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ظريفى است؛ از كي چيزى رنجيده ميشود، ناراحت ميشود. بنابراين واقعاً هيچ 
جاى اشكالى وجود ندارد. خيلى از اين دوستان نزدكي و صميمى از رفقاى 
شاعر ما از اين دلتنگ‌ىها داشته‌اند و بنده هم جزو مستمعهاى خوب و صبور 

شعرهاى دلتنگى اينها بوده‌ام.1
حکمت شاعر

كي بخش ديگر هم هست كه انديشهى‌ شاعر است، حكمت شاعر است؛ اين 
نبايد مغفولٌ‌عنه قرار بگيرد. شما سعدى را ببينيد؛ قله‌هاى شعر ما اينهايند 
ديگر؛ سعدى از همان - به قول شماها - شاعرانه‌ها، عاشقانه‌ها و احساسات‌ىها 
فراوان دارد، از آن دلتنگ‌ىها هم زياد دارد؛ هم در »بوستان« دارد، هم در 
غزليات و جاهاى ديگر دارد؛ اما حكمت سعدى را مشاهده كنيد چطور در 
شعر او گسترده است. سعدى را به عنوان كي حيكم ميشود شناخت. اين 
است كه كسى مثل سعدى را، كسى مثل حافظ را، كسى مثل صائب را به 

قله ميرساند 2

5-1-3. سبک‌ها و اقسام شعر )سبک هندی، شعر معاصر، شعر 
نو، شعر آیینی(

در بين شعراى ما، شعرائى كه از اين قريحه )قريحهى‌ خداداد شعر( حداكثر 
استفاده را كردند و بهترين شعرها را گفتند، كم هم نيستند؛ ما در دورانهاى 
مختلف، از اينها داريم؛ هم در زمان خودمان داشتيم، هم در زمانهاى گذشته 
داشتيم؛ هم در سبكهاى مختلف، از دوران قديم، شاعرى مثل سنائى را داريم، 
شاعرى مثل ناصرخسرو را داريم. اينها اين قريحه را به كار بردند؛ آن كارى 

1 . ؟؟؟
2 . ؟؟؟
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كه بايد بكنند، انصافاً كردند. همچنين سعدى را داريم. در دورانهاى بعد هم 
همين جور؛ شاعرى مثل صائب را داريم. البته صائب شعر ب‌ىتقيد به معانى و 
معارف كم ندارد، لكين شعر معرفتى هم انصافاً خيلى دارد. اينها شعر اخلاق، 
شعر معرفت، آن هم در حد عالى و در بهترين حدى كه واقعاً ميشود انسان 
شعر غزلى تعريف و بيان كند، گفته‌اند. بيدل هم همين جور. همهى‌ ديوان 
بيدل تقريباً شعر معرفتى است. من كي وقتى چند سال قبل از اين به دوستان 
مداح سفارش مكيردم كه به ديوان صائب نگاه كنند و شعرهاى اخلاقى را، 
شعرهاى معرفتى را، شعرهاى عرفانى را در آن پيدا كنند؛ كه كم هم نيست. 

اينها مضامين بسيار پخته‌اى است كه دلها را روشن مكيند.
در هيچ پرده نيست نباشد نواى تو

عالم پر است از تو و خالى‌است جاى تو
هر چند كائنات گداى درِ تواند

هيچ آفريده نيست كه داند سراى تو...1
سبک هندی

از اواسط قرن دهم تا اواسط قرن دوازدهم، شعر سبك هندى رواج داشته و 
گسترش پيدا كرده و اوج گرفته. من اول اين را عرض بكنم كه آن دورهى‌ 
دويست ساله از بعضى از جهات در همهى‌ ادوار تاريخ شعرى ما ب‌ىنظير است. 
نه اينكه بخواهيم قدر شعراى قصيده‌سراى قرنهاى چهارم و پنجم و ششم يا 
غزلسراهاى قرن هفتم و هشتم را نديده بگيريم؛ نه، در جاى خودش، قدر و 
ارزش و بزرگترى آنها محفوظ است؛ لكين اين دويست سال جزو قطعات 

بسيار درخشان تاريخ شعر فارسى است.2
1 . بيانات در ديدار جمعى از شعراى آئينى در آستانهى‌ سالروز ميلاد حضرت اميرالمؤمنين)ع(، 1390/3/25.

2 . بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شب ميلاد امام حسن مجتب‌ى)ع(، 1390/5/24.
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شعراى مخالف سب‏ك هند‏ى، حرف معروف غلطى را در دهنها انداختند. سب‏ك 
هند‏ى در دورهى‏ صفويه رايج شد و تا دورهى‏ زنديه و اوايل قاجاريه هم ادامه 
داشت؛ بعد گروه ديگرى پديد آمدند، كه به آن‏ها به اصطلاح متجدّدان و 
انجمن ادبى اصفهان م‏ىگفتند. اين‏ها با سب‏ك هند‏ى خيلى مخالف بودند. 
البته شعرهايشان هرگز به پايهى‏ شعراى سب‏ك هند‏ى هم نم‏ىرسد فاصله 
خيلى زياد است لكين مخالف بودند. از آن زمان ترويج شد كه دورهى‏ صفويه، 
دورهى‏ انحطاط شعر است! نه؛ شاعر بزرگى مثل صائب، متعلقّ به دوران 
صفويه است. شعراىي مثل كليم، مثل عرفى، مثل طالب آملى، متعلقّ به دوران 
صفويه‏اند. شعراىي كه در همهى‏ طول تاريخ شعر، ما نظيرشان را كم داريم، در 
دورهى‏ صفويه بوده‏اند. نصرآبادى در »تذكرهى‏ نصرآبادى«، در زمان خودش 
در اصفهان، نزدكي به هزار شاعر را اسم م‏ىآورد و شرح حالشان را م‏ىنويسد. 
شهرى مثل شهر اصفهان با هزار شاعر! البته شعراى خوب، نه شاعر جفنگ‏گو! 
شعرهايشان هست، تذكرهى‏ نصرآبادى هم موجود است. ما كِى و كجا چنين 

چيزى داشتيم؟
شعر اخلاقى ممكن است در عالى ترين حد خوبى هم باشد. شما به تاريخ 
ادبيات ما نگاه كنيد. سعدى از جهت شعر اخلاقى و شعر نصيحت و پند در قله 
است. فردوسى همين‏جور است، نظامى همين‏جور است، سناىي همين‏جور 
است، ناصر خسرو همين‏جور است؛ خيلى از شعراى بزرگ ما همين‏جورند. 
بعد جامى همين‏جور است. و در اين اواخر، در دورهى‏ سب‏ك هند‏ى، واعظ 
قزوينى همين‏جور است. واعظ قزوينى كي واعظ بوده؛ منبر م‏ىرفته و وعظ 
مك‏ىرده و شعرش از لحاظ هنرى در قلهى‏ شعر است؛ در سب‏ك هند‏ى و 
بسيار خوب، پرمضمون و قوى. و خود صائب. شما تو اين چندين ده‏هزار شعر 
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صائب كه نگاه كنيد، اگر فقط غزليات نصيحت‏آميز و اخلاقى او را جمع كنيد، 
كي ديوان قطورى خواهد شد.1

شعر معاصر
من شعراى معاصر را تقسيم مك‏ىنم به شعراىي كه غزل‏سرا بودند، شعراىي 
كه قصيده‏سرا بودند و شعراىي كه نوسرا بودند. هركدام چند نفرى هستند كه 
من به ايشان علاقه داشتم. در غزل، مرحوم »اميرى فيروزكوهى« است كه 
من با ايشان دوست هم بودم و ايشان به من هم خيلى علاقه داشتند و سالها 
تا بعد از انقلاب، با كيديگر رفت و آمد داشتيم. در زمان رياست جمهورى من، 

ايشان از دنيا رفتند.
البته غير از »اميرى« هم ىكي، دو نفر شاعر غزل‏سرا بودند كه شعرهايشان را 
دوست م‏ىداشتم؛ ىكي مرحوم »رهى معيّرى« بود كه او را از نزدكي نديده 
بودم، ىكي مرحوم »شهريار« بود كه از شعرش خيلى خوشم م‏ىآمد. با ايشان 
هم آشنا بودم. البته من بعد از انقلاب با ايشان آشنا شدم؛ قبل از انقلاب، هيچ 

ارتباطى با كيديگر نداشتيم.
در درجهى‏ اوّل، قصيده‏سرا »ملك الشّعراى بهار« بود كه قصيده‏هايش مرا 
خيلى به خودش جلب مك‏ىرد. مرحوم »اميرى فيروزكوهى« هم كي نوع 
قصيدهى‏ سبك خاقانى م‏ىگفت كه آن هم در نوع خودش قصيدهى‏ بسيار 

فخيم و برجسته‏اى بود؛ از آن هم من خيلى خوشم م‏ىآمد.2
شعر معاصر را بايد كار كرد. شما در غزل، بهتر از »رهى معيرى« در زمان 
خودش، هيچ كس ديگر را پيدا نمك‌ىنيد. »رهى« همان نسل متصّل به 
امروز است. مرحوم »اميرى فيروزكوهى« هم همين‌طور. اينها همان شعراى 

1. بيانات در ديدار شاعران با رهبر انقلاب در نيمه‏ى ماه مبارك رمضان‏، 6/25/ 1387.
2. گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‏ى جوان‏، 2/7/ 1377.
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برجسته‌اند. يا مرحوم »غلامرضا قدسى«، يا همين آقاى »قهرمان« كه الان 
در مشهد است و شاعر غزلسراى بسيار خوبى است. يا مثلًا آقاى »صاحبكار« 
در مشهد كه شاعر غير مشهورى است، ولى غزلهايش خوب و ممتاز است. يا 
مثلًا در كرمانشاه آقاى »بهزاد«. اينها برجستگان شعر اين دوره‌اند. جوان شاعرِ 

امروز، شاعر بهتر از اينها واقعاً نم‌ىتواند پيدا كند.1
ما شعراى برجسته‌اى داريم كه متأسّفانه نسل جوان اينها را نم‌ىشناسد. 
همهى‌ اينها هم مردمان خوبى هستند؛ آدمهاىي هستند كه در خطّ انقلاب 
و نظام و اسلامند؛ همين خطّى كه امروز ملت ايران دنبالش است. مخالفت و 
مباينتى وجود ندارد؛ م‌ىتوانند از آنها كاملًا استفاده كنند؛ منتها جوانان ما در 
كار تحقيق و تدقيق و پيگيرى، قدرى تنبلى مك‌ىنند. اگر به جوانان جسارت 
نشود، بايد اين‌گونه بگوييم. در بعضى از كارهايشان، اگر كي خرده دنبال 
كنند و به طور جدّى بروند، م‌ىتوانند سرچشمه‌هاى خوبى پيدا كنند. الان در 
دانشگاه خودمان در تهران هم شعراى برجسته و ممتازى داريم كه كمتر به 

ايشان توجّه م‌ىشود.2
شما از انفصال شعر كنونى و نثر كنونى با شعر دورهى‌ قبل از خود صحبت 
مك‌ىنيد. ما در همان دوره‌اى كه آن شاعرِ فرضاً برجسته اين شعر را گفته، 
ممكن است ده نفر شاعر ديگر داشته باشيم كه همان برجستگى را، يا بهتر از 
آن را داشته باشند. حالا آن شاعرى كه مورد نظر من بوده - كه نم‌ىخواستم 
اسمش را بياورم و نم‌ىآورم - شعرش در دانشگاه نيايد، اما شعر »اخوان« 
بيايد. كه فكر نمك‌ىنم از لحاظ نشان دادن رتبهى‌ شعر دورهى‌ قبل، بالاتر از 
همه باشد. »اخوان« با من دوست بود. هم زمان رياست جمهورى با من كي 

1. همان. 
2. همان. 
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نوع ارتباط رقيق داشت و هم بعد از رياست جمهورى - اين آخرى كه از كي 
سفرِ ظاهراً كيساله به اروپا، برگشته بود - نامه‌اى به من نوشت و شعرى گفت 
و بعد هم از دنيا رفت. بنابراين، »اخوان« اشكالى ندارد. واقعاً چه لزومى دارد 
كه ما به سراغ اينك‌ه كاملًا م‌ىتواند مورد استفاده قرار گيرد، نرويم؟ يعنى 
اين‌طور م‌ىخواهم بگويم كه الان ضرورتى وجود ندارد؛ اگرچه من هيچ ايرادى 
نم‌ىبينم كه اگر حقيقتاً ما الان شاعر بزرگى داريم، شعرش مورد استفادهى‌ 
دانشجو قرار گيرد و از لحاظ علمى رويش كار شود. من هيچ اين را ممنوع 
نم‌ىدانم؛ لااقل از نظر من ممنوع نيست. اينك‌ه برنامه‌ها چگونه است، اطّلاعى 

ندارم؛ لكين چنين شاعرى به اين شكل واقعاً من سراغ ندارم.1
شاعرى است كه از لحاظ سياسى، الآن با منطق فعلى ما منفى است؛ اما 
شاعر برجسته‌اى است. اگر اين، شعرش به دانشگاه بيايد و مورد توجّه قرار 
گيرد، ممكن است مورد استفاده واقع شود. بنابراين نم‌ىشود از آن استفاده 
كرد. البته من نم‌ىدانم كه در دانشگاهها، با شعر چگونه برخورد م‌ىشود. اگر 
واقعاً ما شاعرى داشته باشيم كه از لحاظ رتبهى‌ شعرى، سطحش بالا باشد؛ 
به طورى كه دانشجو بتواند از شعر او حقيقتاً استفاده كند؛ اما طورى است كه 
مثلًا ضدّ انقلاب است، من حرفى ندارم كه شعر او به كلاس درس بيايد و مورد 
توجّه قرار گيرد. اما صادقانه و حقيقتاً من الآن اين‌گونه شاعرى نم‌ىشناسم 

كه ب‌ىبديل باشد.
اين را هم شما بدانيد كه بعضيها اسمشان بزرگ است؛ در حالى كه خودشان 
چندان عظمتى ندارند و شعرشان خيلى داراى اهميت نيست. اگر پاى نقد به 
ميان آيد و بدون جنبه‌هاى شعارى، سره و ناسره در جزئيات مطرح شود، آن 
وقت معلوم م‌ىشود كه بعضى فقط ادّعا دارند! من غالباً از اين شعرهاى معاصر 

1.  همان. 
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ب‌ىاطّلاع نم‌ىمانم. بعضى از حضراتِ شاعر، شعر م‌ىگويند و ادّعا مك‌ىنند كه 
»ما چنين هستيم، ما چنان هستيم؛ ما در اين كشور ريشهى‌ شعريم!« در 
حالى كه ما م‌ىدانيم چنين چيزى نيست. آن زمان كه وقتِ گُلِ كارِ آنها بوده، 
درجهى‌ دو بودند؛ بعضيهايشان درجهى‌ سه بودند؛ از اينها بهتر در اين كشور 

خيلى بودند.1
شعر نو

من شعر نو را هم اگر واقعا شعر باشد، قبول دارم. اشكال خيلى از شعراى 
شعر نو در اين است كه اصلا شعرشان، شعر نيست. آنها چون نم‌ىتوانند شعر 
كلاسكي بگويند، به چيزى م‌ىپردازند كه وزن و قافيه نخواهد؛ خودشان را 
راحت مك‌ىنند! شعر نو، اگر واقعا شعر باشد، گاهى از شعرهاى كلاسكي 
هم خيلى بهتر است. همين شعراى معروف سبك نوى نيماىي كه در اين 
بيست، سى سال اخير معروف بودند، چهار، پنج نفرشان حقيقتا شعراى بزرگى 

هستند كه شعرشان هم همهى‌ خصوصيات كي شعر خوب را دارد.2
در شعر نو، دو، سه نفر بودند كه شعرهايشان را خيلى م‏ىپسنديدم. ىكي از 
آن‏ها »اخوان« بود. ما با »اخوان« آشنا بوديم و شعرش، شعر بسيار برجسته‏اى 
بود. ىكي دو نفر ديگر هم هستند كه دوست ندارم از آن‏ها اسم بياورم. كسانى 
بودند كه آن وقت در زمان جوانى ما، جزو اساتيد و برجسته‏هاى شعر نو بودند 
و به اعتقاد من اين‏ها از خود »نيمايوشيج« بهتر شعر نو م‏ىگفتند. اگرچه او 
شروعك‏نندهى‏ اين راه بود؛ اما به نظر من اين‏ها از او بهتر و پخته‏تر و برجسته‏تر 
شعر م‏ىگفتند. البته صفاى »نيمايوشيج« را هيچ ك‏دامشان نداشتند؛ نه اخوان 

داشت، و نه آن ىكي، دو نفر ديگرى كه من از ايشان اسم نياوردم.

1. همان. 
2. بيانات در ديدار با شعراى سازمان تبليغات اسلامى، 1369/1/31.
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مرحوم  بود.  متدينّ  مردى  م‏ىگفتند  كه  چيزى  آن  برخلاف  نيمايوشيج 
»اميرى« با »نيمايوشيج« از نزدكي دوست بود. او براى من نقل مك‏ىرد و 
م‏ىگفت »نيمايوشيج« آدم متدينّى است. او به شعر سنّتى هم علاقه‏مند بود؛ 
منتها اين سب‏ك را هم م‏ىپسنديد. البته م‏ىدانيد كه ايشان اين سب‏ك را هم 
از اروپاييها گرفته بود. اصلً سب‏ك شعر نوِ ما، سب‏ك ابتكارى به معناى حقيقى 
نيست؛ سب‏ك شعر اروپاىي است، با خيلى از خصوصياتى كه آن شعرها دارد. 
حتّى سب‏ك جمله‏بندى انگليسى، در شعر نوِ فارسى ما گرته‏بردارى شده است.1

شعر آیینی
در بين شماها كسانى هستند كه شعرهاى آئينى ميگويند. شعرهاى مذهبى 
و شعرهاى مربوط به ائمه)عليهم‌‌‌‌‌‌‌السّلام( را، به اصطلاحى كه حالاها باب شده، 
تعبير مكينند به »شعر آئينى«. هستند؛ انصافاً شعرهاى خوبى هم گفته 
ميشود؛ بعض‌‌‌‌‌‌‌ىها هم اشعار مربوط به جنگ و دورهى‌‌‌‌‌‌‌ دفاع مقدس يا مربوط به 
شهدا يا مربوط به جانبازان و اينها را ميگويند. اينها خيلى خوب است؛ لكين 
- پارسال هم من اشاره كردم به اين معنا - اهداف و آرمانهاى انقلاب منحصر 
در اينها نيست. انقلاب كي مجموعه‌‌‌‌‌‌‌اى از ستاره‌‌‌‌‌‌‌هاى درخشان آرمانى را بالاى 
سر ما قرار داده و ما را به حركت و پرواز و جهش به سمت اين نقاط نورانى 
دعوت كرده. ما هم امتحان كرديم، ديديم ميتوانيم پرواز كنيم؛ ديديم اين 
پرواز ممكن است. البته در دورهى‌‌‌‌‌‌‌ دفاع مقدس نمونه‌‌‌‌‌‌‌هاى بارزش ديده شد و 
ديديم وقتى اين ملت به سمت اين آرمان‌‌‌‌‌‌‌ها پر بگشايد، ميتواند خوب حركت 
بكند؛ اما بسيارى از اين آرمانها هنوز بالاى سر ماست؛ ما بايد حركت كنيم: 
به سمت عدالت بايد برويم، به سمت اخلاق بايد برويم، به سمت استقلالِ به 

1 گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‏ى جوان،‏ 1377/2/7.
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معناى حقيقى كلمه - شامل استقلال فرهنگى كه از همه عميقتر و دشوارتر 
است - بايد برويم، به سمت بازيابى حقيقى هويت اسلامى- ايرانى خودمان 

بايد برويم.
مناجات هم جزو شعر آئينى است. شعر آئينى فقط مسئلهى‌ مدح و مرثيه 
نيست؛ مناجات هم جزو شعر آئينى است. براى اينكه مضمون مناجات را 
درست پيدا كنيم، بهترين مرجع، دعاهاست. دوستان با صحيفهى‌ سجاديه 
انس پيدا كنيد. اين قريحه‌اى كه من در شماها م‌ىبينم، خيلى خوب ميتوانيد 

مضامين صحيفهى‌ سجاديه را در قالب اشعارِ بسيار زيبا بياوريد.1
خوشبختانه ادبيات سلف ما همه‏اش در جهت ارزشهاى الهى و اسلامى است؛ 
از جمله همين شاهنامه كه شما به آن اشاره كرديد. اول انقلاب عدهىي‏ از 
مردمِ بااخلاصِ ب‏ىاطلاع رفته بودند قبر فردوسى را در توس خراب كنند! وقتى 
من مطلع شدم، چيزى نوشتم و فوراً به مشهد فرستادم؛ كه آن را بردند و 
بالاى قبر فردوسى نصب كردند؛ نم‏ىدانم الان هم هست يا نه. بچه‏هاى حادى 
كه به آن‏جا م‏ىرفتند، چشمشان كه به شهادت بنده م‏ىافتد، لطف مك‏ىردند 
و م‏ىپذيرفتند و ديگر كارى به كار فردوسى نداشتند! حقيقت قضيه اين است 
كه فردوسى كي حيكم است؛ تعارف كه نكرديم به فردوسى، حيكم گفتيم. 
الان چند صد سال است كه دارند به فردوسى، حيكم م‏ىگويند. حكمت 

فردوسى چيست؟ حكمت الهىِ اسلامى. 
 شما خيال نكنيد كه در حكمت فردوسى، كي ذره حكمت زردشتى وجود 
دارد. فردوسى آن وقتى كه از اسفنديار تعريف مك‏ىند، روى ديندارى او تيكه 
مك‏ىند. م‏ىدانيد كه اسفنديار كي فرد متعصبِ مذهبىِ مبلّغ دين بوده كه 
1 . بيانات در ديدار جمعى از شعراى آئينى در آستانهى‌ سالروز ميلاد حضرت اميرالمؤمنين)ع(، 1390/3/25.
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سعى كرده پاكدينى را در همه جاى ايران گسترش بدهد. تيپ اسفنديار، 
تيپ حزب‏الله‏ىهاى امروز خودمان است؛ آدم خيلى شجاع و نترس و دينى 
بوده است؛ حاضر بوده است براى حفظ اصولى كه به آن معتقد بوده و رعايت 
مك‏ىرده، خطر بكند و از هفت‏خان بگذرد و حتّى با رستم دست و پنجه نرم 
كند. وقتى شما شاهنامه را مطالعه مك‏ىنيد، م‏ىبينيد كه فردوسى روى اين 
جنبهى‏ ديندارى و طهارت اخلاقى اسفنديار تيكه مك‏ىند. با اينك‏ه فردوسى 
ببينيد  اما شما  كند،  بدگوىي  پادشاهان  آن  از  هيچكي  از  ندارد  بنا  اصلًا 
گشتاسب در شاهنامه چه چهرهىي‏ دارد، اسفنديار چه چهرهىي‏ دارد؛ اينها پدر 
و پسر هستند. فردوسى بر اساس معيارهاى اسلامى، به فضيلتها توجه دارد؛ 
در حالى كه بر طبق معيارهاى سلطنتى و پادشاهى، در نزاع بين گشتاسب و 
اسفنديار، حق با شاه است. »به نيروى يزدان و فرمان شاه« يعنى چه؟ يعنى 
هرچه شاه گفت، همان درست است؛ يعنى حق با گشتاسب است؛ اما اگر 
شما به شاهنامه نگاه كنيد، م‏ىبينيد كه در نزاع بين اسفنديار و گشتاسب، 
حق با اسفنديار است؛ يعنى اسفنديار كي حيكم الهى است. فردوسى از اول 
با نام خدا شروع مك‏ىند - »به نام خداوند جان و خرد / كزين برتر انديشه 
بر نگذرد« - تا آخر هم همين‏طور است؛ فردوسى را با اين چشم نگاه كنيد. 
فردوسى، خداى سخن است؛ او زبان مستحكم و استوارى دارد و واقعاً پدر 
زبان فارسى امروز است؛ او دلباخته و مجذوب مفاهيم حكمت اسلامى بود؛ 

شاهنامه را با اين ديد نگاه كنيد.
 البته بعضيها زردشت‏ىمسلكند، بعضيها هم زردشت‏ىمسلك نيستند. آنهاىي كه 
زردشت‏ىمسلكند، خوششان م‏ىآمد كه به زردشتيگرى تظاهر كنند و چيزى 
دربارهى‏ فردوسى بگويند؛ اما حقيقت قضيه كه اين نيست. اين شاهنامهى‏ 
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فردوسى در مقابلمان است. شما خيال مك‏ىنيد كه اگر در شاهنامهى‏ فردوسى 
چيزى برخلاف مفاهيم اسلامى وجود داشت، اين‏قدر در جوامع اسلامى جا 
م‏ىافتاد؟ شما م‏ىدانيد كه در اين نسلهاى گذشته، مردم ما چه‏قدر دينى 
يا خوانده  نبود  شاهنامه  محله،  كدام  و  ده  كدام  و  خانه  كدام  در  بوده‏اند. 
نم‏ىشد؟ همه جا م‏ىخواندند و منافاتى هم با مفاهيم اسلامى نم‏ىديدند. 
از مى و  اينك‏ه سخن  با  حافظ هم همين‏طور است. در ديوان حافظ هم 
معشوق و پياله و اين حرفهاست، در عين حال مردم بين آن اشعار و مفاهيم 
مذهبى منافاتى نم‏ىديدند؛ يعنى از اشعار حافظ واقعاً همان برداشت عرفانى 
را مك‏ىردند؛ اگرچه بنده به آن شدت قبول ندارم كه همهى‏ شعرهاى حافظ 

عرفانى است1

5-1-4. حرکت رو به رشد شعر بعد از انقلاب
من دو شباهت مي‌ىابم بين شعر امروز كشورمان و شعر فارسىِ كي دورهى‌ 
دويست سالهى‌ بسيار مهم و برجسته، يعنى دورهى‌ رواج و شكوفائى سبك 

هندى...
كي خصوصيت در اين دويست سال، كمّيت شاعر است. يعنى شما وقتى 
نگاه كنيد در اين دو قرنى كه عرض كرديم، م‌ىبينيد در ايران، در هند، در 
افغانستان، در ماوراءالنهر - يعنى منطقه‌اى كه متأسفانه امروز تقسيم شده 
بين تاجكيستان و ازبكستان، كه منطقهى‌ پارس‌ىزبان بخارا و سمرقند و ديگر 
مناطق تاج‌كينشين بود - تعداد شاعرانى كه هستند، شگفت‌آور است.... امروز 
تعداد شاعران ما در كشور، از لحاظ كميت، شبيه همان دورهى‌ دويست ساله 

است. البته اين به بركت انقلاب است...

1. در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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شباهت دوم بين اين دوره و آن دورهى‌ دويست ساله، نوآورى در مضمون 
است. در هيچ دورهى‌ ديگرى اينجور سابقه ندارد كه اين همه مضامين نو و 
حرفهاى تازه در شعر راه پيدا كند؛ كه وقتى مضمون نو آمد، به تبع وجود 
مضمون نو، تريكب نو هم م‌ىآيد. يعنى نياز مضمون به لفظ موجب ميشود كه 
شاعر از ذوق خود، از هنر خود استفاده كند و تريكبات بياورد. البته در ابتداى 
كار ممكن است ناشيگر‌ىهائى وجود داشته باشد، لكين بتدريج زبان، پخته و 

سنجيده و استوار ميشود و فخامت پيدا مكيند. 1 
انصافاً شعر انقلابى دارد در ايران رشد پيدا مك‏ىند. انقلاب افقهاى جديدى 
را در مقابل چشم ما باز كرد و حقايقى را نشان داد و واقعاً شعر را از آن 
حالت ذهنى و تخيلىِ محض و غيرواقعى خارج كرد. حافظ كه آن غزليات 
را م‏ىگفت - »دوش ديدم كه ملائك درِ ميخانه زدند«، يا »دوش م‏ىآمد و 
رخساره برافروخته بود« - غزلياتش واقعى بود؛ تخيلى نبود. بنده اكثر غزليات 
حافظ را عرفانى م‏ىدانم؛ يعنى حقيقتاً او دوش ديده بود كه ملائك درِ ميخانه 
زدند. او مكاشفه و درىك داشت و حقيقتى را م‏ىديد كه آن حقيقت با زبانهاى 
معمولى اصلًا قابل گفتن نيست. در زبان معمولى، هر تعبيرى را بهك‏ار ببرند، 
نم‏ىتواند عظمت آن مفاهيم و حقايق را بيان كند، يا حتّى به آن اشارهىي‏ 
بكند. اشعارى كه امام م‏ىسرود، با توجه به همين مفاهيم و حقايق بود. امام 
خمينى، كي فقيهِ ورعِ مقدسِ آن‏طورى، م‏ىبينيد كه از خال لب و از كمان 
ابرو و امثال اين واژه‏ها حرف م‏ىزد؛ اينها اشعار واقعى است؛ اما اين چيزى كه 
در زمان ما از شعر حافظ تقليد م‏ىشود، پندارى است؛ چون شاعر اصلاً درك 
و حس نكرده و دارد به تقليد از شعر او شعر م‏ىگويد - ببينيد كار تصنعى 
و تقليدى، چه‏قدر بد از آب درم‏ىآيد - در حالى كه بعد از انقلاب، سوژه‏ها و 

1 . بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شب ميلاد امام حسن مجتب‌ى)ع(، 1390/5/24.
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مفاهيم و مضمونهاى شعرى، عيناً واقعى شد؛ يعنى افراد به جبهه و ميدان 
مبارزه و ميدان انقلاب رفتند و جوانان و پدران و مادران حماسه آفريدند و به 
مسألهى‏ شهادت توجه خاصى شد؛ اينها اصلًا افق جديدى را باز كرد كه هم 
مفاهيم و تعبيرات شعرى در آن هست، و هم مطالب واقعى است؛ اينها را شاعر 
حس كرده، لمس كرده و احساسات واقعى خودش را در قالب شعر ريخته 
است؛ اين م‏ىشود شعر واقعى؛ يعنى صرفاً نظم لفظ نيست؛ واقعاً شعر است؛ 
لذا شعر رشد كرده است. حتّى در قصه هم كه ما متأسفانه عقبيم - آن وقت 
هم عقب بوديم، الان هم همين‏طور - باز حالا بهتر از گذشته است؛ از اينها و 

از اين خاطره‏هاى خوبى كه م‏ىنويسند، خيلى بايد استفاده كرد.1
من امسال هم مثل پارسال دقت كردم تا بالا آمدن سطح شعر انقلاب را و شعر 
اين نسل را بسنجم؛ پارسال هم به گمانم همين را گفتم، امسال هم تأيكد 
مكينم: من بوضوح دارم بالا آمدن اين سطح را مشاهده مكينم؛ يعنى واقعاً 
شعرِ مجموعهى‌‌‌‌‌‌‌ شاعران انقلاب، امروز نسبت به ده سال قبل و پانزده سال 
قبل، كي رشد تحسين برانگيزى كرده. من، هم آن كسانى كه ديروز جوانها و 
نوباوگان انقلاب محسوب ميشدند - كه امروز الحمدللَّ به ميانسالى رسيده‌‌‌‌‌‌‌اند 
و همچنان در اين صراط پيش ميروند - و هم آن جوانهائى كه تازه وارد اين 
ميدان شده‌‌‌‌‌‌‌اند را - حالا من تازه شعر اينها را ميشنوم؛ شايد سالهاست وارد 
شده‌‌‌‌‌‌‌اند، منتها در آن حدى نبوده كه توى مطبوعات و كتابهائى كه به دست 
بنده ميرسد بيايد - واقعاً تحسين مكينم. اغلب شعرهائى كه امشب خوانده 
شد، شعرهاى خوبى بود؛ خوبِ به معناى حقيقى كلمه، يعنى لفظِ خوب، 
معناى خوب، آهنگ و موسيقى خوب، گزينه‌‌‌‌‌‌‌هاى واژگانى خوب و گسترش 
تخيل را در اين شعرها - بخصوص توى شعر جوانها - آدم مشاهده مكيند؛ 

1. در ديدار با اعضاى «گروه ادب و هنر» صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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اينها خيلى مهم است. اينها همه، چيزهائى است كه نشان‌‌‌‌‌‌‌دهندهى‌‌‌‌‌‌‌ رشد و 
بالندگى نهال شعر در كشور ماست.

خب، كي مطلب اين است كه شعر دوران انقلاب - يعنى اين دوران سى ساله 
- دارد آزمايش خوبى از خودش نشان ميدهد؛ شعراى خوب ما هيچ تنزل و 
توقف ندارند؛ انسان اين را حس مكيند. قبلها و در دوره‌‌‌‌‌‌‌هاى قبل از انقلاب 
شعرائى را ديديم - شعراى بعضاً معروف - كه در كي برهه‌‌‌‌‌‌‌اى از عمرشان، 
كي اوجى گرفتند، اما بعد نزول كردند يا متوقف شدند يا سقوط كردند؛ 
بعدها كه نگاه مكيرديم، ميديدم شعرهاى بعديشان اصلًا هيچ لطفى ندارد. 
من نگاه مكينم، م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم تا الان در بين شعراى ما اين جورى نبوده. حالا مثلًا 
فرض كنيد در همين جلسه، آقاى فريد، آقاى اميرى و آقاى ميرشكاك - اين 
دوستانى كه از پيش خوب شعر ميگفتند، بخصوص آقاى فريد و اينها را كه 
من درست يادم مانده - اين حركتِ به سمت شعر بهتر با معيارها و ميزانهاى 
شعر خوب را ادامه دادند؛ يعنى توقف نكردند، به طريق اول‌‌‌‌‌‌‌ى تنزل هم نكردند؛ 

اين مهم است.
علاوه بر اينكه رويشهاى جديدى هم ما داريم. اين جوانهائى كه دارم م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم، 
از شهرستانها كه  را شگفت‌‌‌‌‌‌‌زده مكينند. شعراى جوان بعضى  من  حقيقتاً 
م‌‌‌‌‌‌‌ىآيند اينجا و شعر ميخوانند، وقتى من اينها را با شعراى آن شهر - در 
دورهى‌‌‌‌‌‌‌ جوانى خود من - مقايسه مكينم، م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم اينها از آنها بهترند؛ با اينكه 
آنها بعضاً نامهاى معروف و شعراى معروف و صاحب‌‌‌‌‌‌‌نامى هم بودند؛ اما وقتى 
من نگاه مكينم، م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم اينها بهتر از آنها شعر ميگويند. الان توى همين 
جلسهى‌‌‌‌‌‌‌ ما هم - حالا نميخواهم اسم بياورم - از شهرى شعرى خوانده شد 
كه من شعراى قبلى آن شهر را هم ميشناختم؛ چون من آنجا انجمن ادبى هم 
رفته بودم و چهره‌‌‌‌‌‌‌هاى معروف شعر‌‌‌‌‌‌‌ىشان را هم ميشناختم. شعر اين آقائى 
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كه امشب اينجا شعر خواند، از شعر همهى‌‌‌‌‌‌‌ آن شعرا كه من ميشناختم بهتر 
است! بنابراين اين كي آزمونى است براى شعر انقلاب؛ شعر انقلاب كي حركت 

مستمرِ رو به جلوى داراى اوج داشته. اين از لحاظ اصل اين معنا.1
خدا را شكر مكينيم - الحمدلله - كه امروز زبان شاعران ما، زبان گويائى است؛ 
حقايق خوبى هم با اين زبان دارد بيان ميشود. اگر بخواهيم امروز را با مثلًا 
ده سال قبل - كه همين جلسه هر سال در همين شب يا شبيه اين شب 
تشيكل ميشده - مقايسه كنيم، واقعاً حركت به جلو كارى كرده كه امشب با 
آن شبهائى كه ما داشتيم، قابل مقايسه نيست؛ يعنى حقاً و انصافاً شعر انقلاب 
ما، شعر جوانهاى ما، شعر عزيزان شاعر متعهد و مسئول ما، شعر پيشكسوتهاى 
ما، شعر كسانى كه در ميدان تربيت جوانها حضور دارند و نقش ايفا مكينند، به 
نظر من خيلى پيشرفتهاى خوبى كرده. همان‌طور كه گفتم، دوستان و شعراى 
خوب ما مرتب مشغول نكوتر شدنند - »تا تو نكوتر ميشوى« - هم در زمينهى‌ 
شعر، هم در زمينهى‌ نقد. من گاهى مقالات بعضى از دوستان را در بخش نقد 

شعر ميخوانم؛ واقعاً انسان لذت ميبرد؛ پرمغز، خوب؛ ان‌شاءالله ادامه دهيد. 
كي مطلب دربارهى‌ شعر امروز كشور ماست. البته با كي نگاه وسيع‌تر ميشود 
دربارهى‌ شعر امروز فارسى در كشورهاى مختلف نظر داد و حرف زد، كه 
حالا آن را بايد بگذاريم براى كي مجال ديگرى؛ فعلًا در كشور ما شعرِ امروز، 
شعر پيشرونده‌اى است. امروز وقتى من بخصوص به شعر جوانها نگاه مكينم 
- كه امشب چند نفر از جوانهاى عزيز ما و بقيهى‌ دوستان پيشكسوت در 
شعر انقلاب، شعر خواندند - سال گذشته هم من همين را گفتم كه به طور 

محسوس احساس پيشرفت مكينم؛ يعنى واقعاً ما در شعر جلو رفتي. 2
1. در دیدار جمعی از شعرا، 1388/6/14.

2 . بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شب ميلاد امام حسن مجتب‌ى)ع(، 1390/5/24.
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آنچه كه انسان در اين جلسه )ديدار جمعى از شعراى آئينى( و گاهى بعضى 
و  غنى  و  قوى  بسيار  استعدادهاى  وجود  مكيند،  مشاهده  ديگر  جلسات 
اميدواركننده است. بنده پيش‌بينى مكينم كه ان‌شاءالله در آيندهى‌ نه چندان 
دورى، ما كي اوج شعرىِ مجددى داشته باشيم از همين استعدادهاى جوان. 
البته بايد پيش بروند، بايد تكميل كنند، بايد شعرها پخته‌تر و عميق‌تر بشود 
و قطعاً خواهد شد. ان‌شاءالله در دوران ما كي بناى رفيعى به وجود خواهد 
آمد كه يادآور دورانهاى اوج شعر در كشور ماست؛ چون شعر در دورانهاى 
تاريخى، پست و بلند داشته؛ در بعضى از دورانها، شعر اوج داشته. ما ان‌شاءالله 

در آيندهى‌ نه چندان دورى اين را خواهيم داشت. 1
من حركت جديد شعر و دورهى‌ جديد شعر را در ايران، كي حركت كاملًا 
رو به رشد و رو به كمال مشاهده میك‌نم. يعنى الان شعر كشور ما، چه از 
لحاظ كميّت شاعرها، چه از لحاظ پيشرفت شعر؛ يعنى آن چيزهایى كه در 
شعر اصالت دارد - زبان قوى، تخيّل قوى، نگاه روشن به مرزهاى دور، و دقّت 
و ريزبينى در امور جارى زندگى؛ اين چيزهایى كه لازم است در شعر وجود 
داشته باشد تا شعر، شعر باشد - حركتِ رو به رشد و رو به كمالى دارد. پس 
هم زبان هست، هم مضمون و محتوا به اين شكلى كه عرض كرديم، هست، 
هم كي چيز ديگرى هست كه من دو سه سال پيش گفتم هنوز من نمی‌توانم 
اسمى رويش بگذارم:  سبك جديدى در شعر پديد آمده كه غالباً هر كدام از 
دوستان كه شعر می‌خوانند، انسان م‌ىبيند كه همان سبكِ برخاسته يا نشأت 
گرفتهى‌ از شرائط روزگار - كه شايد به اين آسانى هم كسى نتواند اين شرائط 
را بشناسد و بشمرد - كم و بيش در همهى‌ اين اشعارى كه خوانده می‌شود، 
مشتركاتش ديده می‌شود؛ بخصوص انسان اين را در زمينهى‌ غزل م‌ىبيند. 
1 . بيانات در ديدار جمعى از شعراى آئينى در آستانهى‌ سالروز ميلاد حضرت اميرالمؤمنين)ع(، 1390/3/25.
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ان‌شاءالّل سال‌ها بعد كسانى خواهند نشست و مميّزات و مشخّصات سبك 
شعر امروز را در خواهند آورد؛ همچنان كه ما بعدها نشستيم مثلاً سبك شعر 
دورهى‌ مشروطه را از مجموع آثارى كه گفته شده بود، شناختيم، دسته‌بندى 
كرديم، معنا كرديم؛ يا سبك هندى را يا بقيهى‌ سب‌كهایی را كه وجود داشته. 
بنابراين سبك جديدى به وجود آمده و دارد روزبه‌روز هم تكامل و رشد پيدا 
میك‌ند. حتّى من م‌ىبينم گاهى بعضى از شعراى ورزيدهى‌ قديمى خودمان 
كه سبك كارشان مشخص و معلوم است و سالهاى متمادى با آن سبك 
شعر گفته‌اند، اين اواخر دارند گرايش پيدا مكينند به همين سبك شعرى 
كه امروز وجود دارد؛ من اين را توى اشعار بعضى از رفقاى قديمى خودمان 
كه شعراى برجستهى‌ خوبى هستند، مشاهده مكينم. بنابراين خوش‌حاليم از 

اينكه الحمدلّل حركت شعرى وجود دارد. 1

5-1-5. راهکارهای پیشرفت شعر در کشور
شىك نيست كه شعر كي ثروت ملى است. اگر كسى در اين ترديد بكند، در 
ىكي از بديه‏ىترين مسائل ترديد كرده. شعر كي ثروت براى هر كشور است؛ 
كي ثروت بزرگ و پرثمرى است. اولً بايد اين ثروت را ايجاد كرد، ثانياً بايد 
اين را روز به روز افزايش داد كه دچار خسران و كم آمدن و كاهش نشود. 
بايد از آن براى نيازهاى كشور استفادهى‏ بهتر و برتر كرد. نم‏ىتوانم  ثالثاً 
ادعا كنم و بگويم كه عامل رشد و گسترش دامنهى‏ شعر در كشور ما- كه 
اين گسترش امروز نسبت به گذشته بسيار آشكار و بيّن است- دقيقاً چه 
هست. شىك نيست كه ىكي از مهم‏ترين عواملش، باز بودن فضاى جولان در 

1 . بيانات در ديدار شاعران‌ در شب میلاد امام حسن مجتب‌ى علیه‌السلام، ۱۳۸۹/۰۶/3.
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عرصه‏هاى مختلف فكرى و علمى و ذهنى است كه اين هديهى‏ انقلاب است 
به ما، بلاشك. ما دوران قبل از انقلاب را ديديم، شعراى آن وقت را ديديم، 
م‏ىشناسيم، با خيل‏ىشان نشست و برخاست داشتيم. بهترين‏هايشان هرگز 
اين مجال را پيدا نمك‏ىردند كه در كي منظر عمومى، در كي محضر عمومى 
بيايند خودشان و شعرشان را ارائه بدهند. كي شاعرى مثل مرحوم اميرى 
فيروزكوهى كه حقاً در قلهى‏ غزل زمان خودش قرار داشت، بيشترين تجلى 
و نمايشى كه از او م‏ىشد مشاهده كرد، در كي جلسهى‏ خصوصى بود كه 
در گوشهى‏ انزواى خودش، چهار تا، پنج‏تا دوست و رفيقش باشند و او غزل 
خودش را بخواند. يا حالا در عرصهى‏ شعر نو، مرحوم اخوان كه قطعاً بهترين 
شاعر نيماىِي زمان خودش بود و به نظر من از همهى‏ اقرانش قو‏ىتر، مسلطتر 
و لفظ و معناى شسته رفته و بهترى داشت، در كي گوشه‏اى زندگى مك‏ىرد؛ 
كسى از او خبرى نداشت، كسى او را نم‏ىشناخت، جز كي عده خواص؛ در 
حال عزلت و انزوا. يعنى وضع عرضهى‏ شعر اين بود. طبيعى بود كه وقتى 
بزرگان شعر اين‏جور منزوى و در عزلت و در خمول زندگى كنند، جوان‏ها 

خيلى رشد پيدا نمك‏ىنند؛ اين چيز قهرى است.1
لزوم ادامه روند پیشرفت شعر 

و  قدسى«ها  »محمدجان  و  »صائب«ها  رسيدن  چشم‌به‌راه  هنوز  ما  البته 
»نظيرى«ها هستيم. من نميخواهم مبالغه كرده باشم. اينجور نيست كه ما 
بگوئيم حالا چون دورهى‌ خودمان را با آن دوره تشبيه مكينيم، پس امروز ما 
صائب داريم، يا كليم داريم، يا نظيرى داريم، يا طالب آملى داريم، يا محمدقلى 
سليم تهرانى داريم؛ نه، انصافاً هنوز كار دارد تا اينكه شعراى ما به آن رتبهى‌ 

1.  بيانات در ديدار شاعران با رهبر انقلاب در نيمه‏ى ماه مبارك رمضان‏، 6/25/ 1387.



79 تقال فرهنگنابزارهای ا

عالىِ ممتازِ كم‌نظيرِ شعرىِ كسانى كه اسم آوردم و ديگرانى كه الى ماشاءالله 
زيادند، برسند. 1

خب، من حالا از همين جا استفاده بكنم و كي نكتهى‌ ديگر را به اين شعراى 
داراى  و  نوآور و مضمون‌ساز  و  الحمدللَّ همه، شاعر  خوب جوانمان - كه 
شجاعت ابراز هستيد - بگويم. شعرهائى كه امشب من شنفتم، اغلب خيلى 
خوب بود؛ اما بدانيد »خيلى خوب« به معناى »تمامِ خوب« نيست. »خيلى 
خوب« ممكن است كي دهم »تمامِ خوب« باشد؛ آن نهُ دهم ديگر جلوى 
روى شماست؛ يعنى توقف نكنيد. اشكال كار در همهى‌ كسانى كه در كي 
راهى از خودشان شكوفائى نشان ميدهند، اين است كه خيال مكينند اين 

پايان راه است... تلاش كنيد، كار كنيد، زحمت بكشيد و پيش برويد. 2
اولویت تخصیص بودجه به شعر نسبت به بقیه هنرها 

اگر امر ما را دائر بگذارند بين اين كه در بين اين چند هنر - مثلًا هنرهاى 
نمايشى، هنرهاى تجسّمى - كي هنر را انتخاب كنيد تا اين بودجهى‌ محدود 
را صرف آن كنيم، به نظر من بايد شعر را انتخاب كنيم؛ چون اگر چنان‌چه 
شعر در جامعه تأمين شد، اين زمينه براى هنرهاى ديگر به وجود خواهد آمد. 
نمی‌شود شعر را مقايسه كرد با بعضى از هنرهاى ديگر؛ لااقل در كشور ما و 
جامعهى‌ ما و سابقهى‌ تاريخى ما اينجورى است. ما كي تاريخى هستيم كه در 
شعر استاد شديم؛ يعنى كي تاريخچهى‌ كهنِ قديمىِ خيلى باارزشى از ميراث 
شعرى در ما هست. در همهى‌ هنرها اينجور نيست. مثلًا اروپای‌ىها و يونان‌ىها 
از دو هزار سال پيش نمايشنامه دارند، ما نداريم. ما در داستانسرای‌ىهاى نثر 
عقبيم. هنر رمان‌نويسى و داستانسرایى در غرب، بخصوص در دو سه قرن 
اخير، با آنچه كه در كشور ما وجود دارد و حتّى تا حالا هم پيش رفتيم، 

1 . بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شب ميلاد امام حسن مجتب‌ى)ع(، 1390/5/24.
2 . همان. 
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هنوز قابل مقايسه نيست؛ آنها خيلى جلوترند. ما در اين چيزها عقبيم، اما شعر 
اينجور نيست. ما از لحاظ پيشرفت شعر، از لحاظ استوارى ريشهى‌ اين هنر در 
جامعه‌مان، از كشورهاى درجهى‌ كي هستيم. خوب، اين هنر برجسته‌اى است.1

تشکیل انجمن های شعری
من چند سال پيش توى همين جلسهى‌ شب نيمهى‌ ماه رمضان گفتم و اصرار 
كردم كه انجمن ادبى درست كنيد. خبر نشدم كه مثلًا كي عدد قابل توجهى 
انجمن ادبى درست شده باشد. خوب، می‌پرسيم چرا؟ می‌گويند پشتيبانى 
نكردند. كأنهّ انتظار دارند كه حالا حوزهى‌ هنرى و وزارت ارشاد و دستگاه‌هاى 
دولتى بيايند پشتيبانى كنند تا انجمن ادبى درست شود. تشيكل انجمن 
ادبى كه اينجورى نيست. انجمن ادبى يعنى كي پنج نفر، ده نفر شاعر روى 
همان انگيزه‌هاى شعرى دور هم جمع شوند، براى همديگر شعر بخوانند، 
براى هم شعر بگويند؛ تدريجاً كسان ديگرى اگر خواستند، به اين‌ها ملحق 
شوند؛ نخواستند هم ملحق نشوند؛ اين می‌شود كي انجمن ادبى، اين می‌شود 
پرورشگاه، اين كي مركز گلخانه‌اى می‌شود براى پرورش اين نهال و اين گل؛ 
اين لازم است. اين كه ديگر احتياج به اين ندارد كه حالا فلان دستگاه‌ها كمك 
كنند. البتّه اگر دستگاه‌ها كمك كنند، بهتر است؛ اما كمك نكردن دستگاه‌ها 

به هيچ وجه نبايد بهانه‌اى باشد به اينكه خود اين انگيزه‌ها به كار نيفتد.
در اين انجمن، شاعر ورز ميخورد و نقطه‌ضعف‌هایى كه هيچ شاعرى از آن 
خالى نيست، به‌تدريج برطرف می‌شود و شعرش پخته می‌شود. البته اگر 
شانس بياورند، در آن جلسه كي پيشك‌سوتى، كي استادى، كي استعداد 
برترى وجود داشته باشد، خيلى بهتر خواهد شد؛ اگر نه، به آن خوبى نخواهد 

شد. بنابراين انجمن ادبى لازم است؛ اين را برويد بپردازيد.
1 . بيانات در ديدار شاعران‌ در شب میلاد امام حسن مجتبىعلیه‌السلام، ۱۳۸۹/6/3.
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من خواهش میك‌نم به شعر بپردازند؛ هم مسؤولين بپردازند - چه وزارت 
ارشاد، چه حوزهى‌ هنرى - هم خود پيشك‌سوتهاى شعرى به شعر بپردازند. 
شعر را ندهيد دست آدم‌هایى كه سررشته‌اى از شعر ندارند و شعر برايشان 
كي تفنّنِ دور از زندگ‌ىشان و دور از فهم و ذهنشان است. خود شماها دور 
هم بنشينيد شعر بگویيد. هر جا كي انجمنى هست و كي مجموعه‌اى دور 

هم جمع می‌شوند و می‌خوانند، شعر رشد پيدا میك‌ند.1
هيجان فقط مخصوص اين منطقه‏ها نيست. اگر جوان بتواند منطقهى‏ مورد 
علاقهى‏ خودش را - هرچه كه هست - پيدا كند، به راحتى م‏ىشود به تعبير 
شما خود را تخليه كرد خود را از آن هيجان جوانى، يا به تعبير حالا - م‏ىشود 
بهتر بگوييم - ارضاء كرد آن حالت هيجان را. مثلًا حالا، من مثال م‏ىزنم. از 
چيزى كه براى خود ما وجود داشت. خب م‏ىدانيد ما، زمان جوانى ما، جوانى 
من يعنى خودم، طلبه بودم، لباس طلبگى تنم بوده، محدوديتهاى لباس، 
محدوديتهاى محيط، وجود داشته؛ اما درعين‏حال ما هم هيجان داشتيم و آن 
ارضاء هم م‏ىشد. چه جورى؟ من علاقه به شعر داشتم، انجمن ادبى شماها 
ممكن است برايتان خيلى سخت باشد باورش. كي جلسهى‏ شعرى چهار 
پنج نفر دوستى كه به شعر علاقه‏مندند و م‏ىنشينند، دو ساعت، سه ساعت 
راجع به شعر حرف م‏ىزنند، شعر م‏ىخوانند، اين همان اندازه ارضاء مك‏ىند 
روحيهى‏ هيجان انسان را براى كسى كه به اين مقوله علاقه‏مند است كه كي 
فوتباليست در ميدان فوتبال، يا كي علاقه‏مند به فوتبال در حين تماشاى 

فوتبال؛ يعنى به كي اندازه ارضاء مك‏ىند. بنابراين ميدانها محدود نيستند.2

1 . بيانات در ديدار شاعران‌ در شب میلاد امام حسن مجتب‌ى علیه‌السلام، 1389/6/3.
2. در دیدار جمعی از جوانان به مناسبت هفته جوان، 1377/2/7.
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5-1-6. رابطه شعر با ارزشهای اسلامی و انقلابی
انقلاب و اسلام به شعر نياز دارد. درست همين جا جايش است كه من عرض 
بكنم. كه كسانى كه تصور مك‏ىنند كه انقلاب اسلامى ايران با ادبيات و با 
هنر سر و كارى ندارد و ربطى ندارد. خيلى پرت از معركه‏اند. خيلى دورند، و 
نم‏ىفهمند اصلًا چى دارند م‏ىگويند. اين انقلاب بيش از همه به كي ادبيات 

قوى، فرهنگ غنى نيازمند است. 1 
كي نكته‌‌‌‌‌‌‌اى كه در اينجا وجود دارد اين است كه شعر انقلاب بايد در خدمت 
مفاهيم انقلاب باشد. خب در بين شماها كسانى هستند كه شعرهاى آئينى 
ميگويند. شعرهاى مذهبى و شعرهاى مربوط به ائمه)عليهم‌‌‌‌‌‌‌السّلام( را، به 
اصطلاحى كه حالاها باب شده، تعبير مكينند به »شعر آئينى«. هستند؛ انصافاً 
شعرهاى خوبى هم گفته ميشود؛ بعض‌‌‌‌‌‌‌ىها هم اشعار مربوط به جنگ و دورهى‌‌‌‌‌‌‌ 
دفاع مقدس يا مربوط به شهدا يا مربوط به جانبازان و اينها را ميگويند. اينها 
خيلى خوب است؛ لكين - پارسال هم من اشاره كردم به اين معنا - اهداف و 
آرمانهاى انقلاب منحصر در اينها نيست. انقلاب كي مجموعه‌‌‌‌‌‌‌اى از ستاره‌‌‌‌‌‌‌هاى 
درخشان آرمانى را بالاى سر ما قرار داده و ما را به حركت و پرواز و جهش 
به سمت اين نقاط نورانى دعوت كرده. ما هم امتحان كرديم، ديديم ميتوانيم 
مقدس  دفاع  دورهى‌‌‌‌‌‌‌  در  البته  است.  ممكن  پرواز  اين  ديديم  كنيم؛  پرواز 
نمونه‌‌‌‌‌‌‌هاى بارزش ديده شد و ديديم وقتى اين ملت به سمت اين آرمان‌‌‌‌‌‌‌ها پر 
بگشايد، ميتواند خوب حركت بكند؛ اما بسيارى از اين آرمانها هنوز بالاى سر 
ماست؛ ما بايد حركت كنيم: به سمت عدالت بايد برويم، به سمت اخلاق بايد 
برويم، به سمت استقلالِ به معناى حقيقى كلمه - شامل استقلال فرهنگى كه 

1. در سومين گنگره شعر و ادب دانشجويان سراسر كشور، 1365/10/27.
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از همه عميقتر و دشوارتر است - بايد برويم، به سمت بازيابى حقيقى هويت 
اسلامى- ايرانى خودمان بايد برويم.

در امتحانهائى از قبيل همين حوادثى كه حول و حوش انتخابات پيش آمد 
- بعد از انتخابات و قبل از انتخابات - ديديم كه در همين زمينه‌‌‌‌‌‌‌ها ضعفها 
اين جهت  از  براى ما نعمت بزرگى است؛  اين حوادث  و مشكلاتى داريم. 
كه ضعفهاى خودمان را بشناسيم؛ مثل رزمايشهائى كه نيروهاى مسلح راه 
م‌‌‌‌‌‌‌ىاندازند. رزمايش اصلًا براى همين است كه اين يگان نظامى يا اين سازمان 
نظامى، نقاط ضعفش را پيدا كند. هدفى را ميدهند، فرمان صادر ميشود كه 
به سمت آن هدف حركت بكنند؛ بعد چشمهاى بصير و بينائى - در همهى‌‌‌‌‌‌‌ 
رزمايشها اينجور است - م‌‌‌‌‌‌‌ىايستند و از بالاى صحنه، صحنه را نگاه مكينند. 
م‌‌‌‌‌‌‌ىبينند كه بله، در فلان نقطه، ضعف وجود دارد يا بعضاً ناتوانيهاى مزمن 
وجود دارد. اين براى ما كي رزمايش شد. البته به اختيار خود ما پيش نيامد؛ 
بر ما تحميل شد؛ اما خوب شد؛ ضعفهاى خودمان را فهميديم. بنابراين اين 
آرمانها، بالاى سر ماست و بايد به سمت اين آرمانها حركت كنيم؛ آن وقت اين 

ضعفها برطرف خواهد شد. اين هم كي نكته است.
خب، در اينجا شاعر چه نقشى دارد؟ مردِ هنرى و مردِ فرهنگى - مرد شامل 
زنها هم ميشود - يعنى انسانِ هنرى و انسانِ فرهنگى، در اين صحنه چه 
وظيفه‌‌‌‌‌‌‌اى دارد؟ به نظر من وظيفه خيلى سنگين است، خيلى بزرگ است. 
يبلغّون رسالات الله و  تبيين است؛ »الذّين  و  تبليغ  مهمترين وظيفه هم 
يخشونه و لا يخشون احدا الّ الله«؛ اين كي معيار است؛ حقيقتى را كه درك 
مكينيد، آن را تبيين كنيد. كسى انتظار ندارد برخلاف آنچه كه ميفهميد 
حرف بزنيد. نه، آنچه را كه ميفهميد، بگوئيد. البته براى اينكه آنچه ميفهميد 
درست و صواب باشد، بايد تلاش و مجاهدت كنيد؛ چون در حوادثِ فتنه‌‌‌‌‌‌‌گون، 
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شناخت عرصه دشوار است، شناخت اطراف قصه دشوار است، شناخت مهاجم 
و مدافع دشوار است، شناخت ظالم و مظلوم دشوار است، شناخت دشمن و 
دوست دشوار است. اگر بنا باشد كي شاعر هم مثل ديگران گول بخورد، فريب 
بخورد و ب‌‌‌‌‌‌‌ىبصيرتى به سراغش بيايد، اين خيلى دون شأن كي انسان هنرى 
و كي انسان فرهنگى است. پس بايد حقيقت را فهميد؛ بعد هم بايد همان 
حقيقت را تبليغ كرد. نميشود با شيوه‌‌‌‌‌‌‌هاى سياسى - شيوه‌‌‌‌‌‌‌هاى سياستگران 
و سياستمداران - در عالم فرهنگ حركت كرد، اين خلاف شأن فرهنگ 
است. در عالم فرهنگ بايستى گره‌‌‌‌‌‌‌گشائى كرد؛ بايستى حقيقت را باز كرد، 
بايستى گره‌‌‌‌‌‌‌هاى ذهنى را باز كرد. و اين تبيين لازم دارد، يعنى همان كار 
انبياء؛ فصاحت و بلاغتى هم كه گفته‌‌‌‌‌‌‌اند در بيان لازم است، بلاغتش به اين 
معناست. اگر چه كه بلاغت را در كتب فنى به معناى مطابقهى‌‌‌‌‌‌‌ با مقتضاى 
حال معنا مكينند، اما آن كي معناى خاصى از بلاغت است؛ معناى اوّلى و 
صريح بلاغت اين نيست؛ بلاغت يعنى رساندن، بلاغ يعنى رساندن. اينى 
كه مثلًا ميگويند حافظ اين شعر فصيح و بليغ را گفته، بليغش يعنى چه؟ 
يعنى مناسب مقتضاى حال گفته؟ چه ميدانيم ما آن وقتى كه اين شعر را 
گفته، مقتضاى حال بوده يا نبوده! ما الان داريم نگاه مكينيم؛ بحث اقتضاى 
حال نيست؛ يعنى رساست. بليغ يعنى رسا؛ رسا بگوئيد، روشن بگوئيد، مبيَّن 
بگوئيد؛ اما آنچه را كه ميفهميد بگوئيد؛ هيچ انتظار نيست - حق هم نيست كه 
انتظار باشد - كسى بر خلاف فهميدهى‌‌‌‌‌‌‌ خودش حرف بزند. سعى هم بكنيد 

كه آنچه كه فهميديد درست باشد.
من به شما عرض مكينم كه اين حركت عظيم انقلاب اسلامى، كي حركت 
تمام شده نيست. حالا كي گوشهى‌‌‌‌‌‌‌ از لشكر آن من و شمائيم كه حالا كي 
ذره مثلًا اهل ادب و فرهنگ و اينها محسوب ميشويم؛ »و للَّ جنود السّماوات 
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و الارض«؛ لشكر او زمين و آسمان نميشناسد؛ »و كان الله عزيزا حيكما«؛ 
خدا عزيز است - عزيز يعنى غالبِ لايغلب، يعنى ب‌‌‌‌‌‌‌ىنياز از همه - من و شما 
هم حالا كي گوشه‌‌‌‌‌‌‌اى از كار را در دست ميگيريم. اين حركت عظيمى كه 
با انقلاب اسلامى شروع شد، كي حركت تمام شده نيست؛ مطلقاً تمام شده 
نيست، آن حركت ادامه دارد. همينى كه حالا معمول شده كه در بيانها و در 
تلويزيون و توى تبليغات و توى دادگاه و توى زبان همه، ميگويند: جنگ نرم؛ 
راست است، اين كي واقعيت است؛ يعنى الان جنگ است. البته اين حرف را 
من امروز نميزنم، من از بعد از جنگ - از سال 67 - هميشه اين را گفته‌‌‌‌‌‌‌ام؛ 
بارها و بارها. علت اين است كه من صحنه را م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم؛ چه بكنم اگر كسى 
نم‌‌‌‌‌‌‌ىبيند؟! چه كار كند انسان؟! من دارم م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم صحنه را، م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم تجهيز 
را، م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم صف‌‌‌‌‌‌‌آرائ‌‌‌‌‌‌‌ىها را، م‌‌‌‌‌‌‌ىبينم دهانهاى با حقد و غضب گشوده شده و 
دندانهاى با غيظ به هم فشرده شده عليه انقلاب و عليه امام و عليه همهى‌‌‌‌‌‌‌ 
اين آرمانها و عليه همهى‌‌‌‌‌‌‌ آن كسانى كه به اين حركت دل بسته‌‌‌‌‌‌‌اند را؛ اينها 
را انسان دارد م‌‌‌‌‌‌‌ىبيند، خب چه كار كند؟ اين تمام نشده. چون تمام نشده، 
همه وظيفه داريم. وظيفهى‌‌‌‌‌‌‌ مجموعهى‌‌‌‌‌‌‌ فرهنگى و ادبى و هنرى هم وظيفهى‌‌‌‌‌‌‌ 
مشخصى است: بلاغ، تبيين؛ بگوئيد، خوب بگوئيد. من هميشه تيكه بر اين 
مكينم: بايستى قالب را خوب انتخاب كنيد و هنر را بايستى تمام عيار توى 

ميدان بياوريد؛ نبايد كم گذاشت، تا اثر خودش را بكند.
كي  دارند  دارند،  بعضاً  كه  هنرمندانه‌‌‌‌‌‌‌اى  كارهاى  اين  با  ديگران  می‌بينيد، 
باطلهائى را تبليغ مكينند؛ شگفت اينكه ما هم همان حرفها را قبول مكينيم! 
همين سريال كره‌‌‌‌‌‌‌اى كه دارد پخش ميشود و همه دارند آن را م‌‌‌‌‌‌‌ىبينند، كي 
تاريخ‌‌‌‌‌‌‌سازى و افسانهى‌‌‌‌‌‌‌ باطل است؛ آدم اگر بخواهد توى شاهنامه بگردد و 
اينجور داستانى را پيدا كند، ده پانزده تا از اين داستانها ميشود پيدا كرد. منتها 
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طرف هنر به كار برده؛ وقتى كسى هنرمندانه كار مكيند، پاداشش همين 
است كه جنابعالى هم كه هيچ علاقه‌‌‌‌‌‌‌اى به آن تاريخ و به آن فرهنگ نداريد، 
م‌‌‌‌‌‌‌ىنشينيد و با كمال علاقه گوش مكينيد و خواهى نخواهى آن فرهنگ را 

جذب مكينيد! اين خاصيت هنر خوب است.1

5-2. داستان و رمان
داستان خيلى چيز مهمى است. ما البته سابقهى‏ زيادى داريم در داستان. از 
قديم قصه نويسى وجود داشته است. خود همين داستانهاى شاهنامه، شما 
ببينيد هزار سال است كه شاهنامه در بين كشور ما وجود دارد. خب آن 
داستان‏پردازى فردوسى چيز كمى نيست، خيلى مهم است. تازه خود او از 
كتابهاى ديگر گرفته است. حالا اگر ما نسبت به دورهى‏ قبل از اسلام چون 
ابهام دارد و درست روشن نيست و خب با ادعاهاى ب‏ىدليلى تقريباً همراه 
هست، از آن صرف نظر كنيم، دورهى‏ اسلامى دورهىي‏ است كه ما سابقهى‏ 
داستان گوييمان، داستان پردازيمان، داستان نويسيمان كم نيست. خب شما 
بفرماييد ببينيم در كشور ما، حالا همين داستان نويسى چقدر پيشرفت كرده 
است؟ از من اگر بپرسند عرض مك‏ىنم تا قبل از انقلاب هيچ، هيچ محض. 
خب ببينيد اين كي ابزار به اين مهمى. يعنى رژيمهاىي كه مدعى بودند كه با 
مسائل ايرانى سر و كار دارند - حالا اسلام را كه آنها مدعى هم نبودند، بالاخره 
دم از ايرانى گرى كه م‏ىزدند - اينها نتوانستند در زبان فارسى كه زبان ملى 
ايران ست چيزى را عرضه بكنند، توليد بكنند كه قابل ترجمهى‏ به زبانهاى 
ديگر باشد. خيلى ما ضعيفيم در آن قسمتها؛ در حالكيه در دنيا چقدر كارهاى 

1. بیانات در دیدار جمعی از شعرا، 1388/6/14.
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بزرگى انجام گرفته است، چقدر كارهاى ارزندهىي‏ انجام گرفته است؛ بخصوص 
در بعضى از كشورها. اين است.

نامدار  ايران، داستان «امير ارسلان»  بفرماييد كه كي داستانى در   فرض 
هست. قصه است البته؛ قصهى‏ سرگرم كنندهىي‏ هم هست. اين‏جور به ذهن 
من م‏ىآيد كه ىكي از قصه‏گوهاى پادشاهان قاجار، براى خواب كردن ظاهراً 
شاه خيال مك‏ىنم، يا ىكي از امراى عاليرتبهى‏ شاه قاجار، هر شب م‏ىرفته 
پهلوى او م‏ىنشسته و كي مقدارى براى او قصه م‏ىبافته كه محصولش همين 
قصهى‏ امير ارسلان نامدارست. البته من هيچ تحقيقى در اين مورد ندارم؛ 
به گوشم خورده است. اگر اين حرف راست باشد، معلوم م‏ىشود كه در اين 
دورهى‏ قبل از ما كي ذهن خلاقى در حد امير ارسلان نامدار بوده است. خب 
اين كي استعداد است. امير ارسلان حالا نم‏ىدانم شماها خوانديد يا نخوانديد، 
بنده خواندم زمان جوانى اين كتاب را. كي قصه است بالاخره. كي قصهى‏ 
بزرگ شايد مثلًا هزار صفحه‏اى. بافندگى و خيال پردازى و تخيل در آن خيلى 
زياد است. يعنى كي چنين استعدادهاىي وجود داشته است كه اگر كي آدم 
با شعورى، اهل فرهنگى، قدردانى، لايقى - چون لياقت م‏ىخواهد پرداختن 
م‏ىداشت،  وجود  دوره‏ها  آن  در   - م‏ىخواهد  لياقت  فرهنگى،  كارهاى  به 
ممكن بود كه بتوانند اين استعدادها را در آن دوره تبديل كنند به فعليتها و 
واقعيتهاىي كه در دنيا امروز بدرخشد. كما اينك‏ه اتفاقاً در همان دوره‏ها، يعنى 
همين دورهى‏ اواسط قاجار كه قرن نوزدهم اروپاست، قرن تولد بزرگترين و 
ماندگارترين رمانهاى دنياست. چه در فرانسه، چه در روسيه، با ارزشترين 
رمانهاى دنيا و معروفترين كه امروز هم جزو بهترين، شايد بعض‏ىاش بشود 
گفت بهترين رمانهاى دنياست، در همان دوران در كشورهاى اروپاىي از جمله 
در فرانسه، بهترينش در فرانسه، در روسيه، مختصرى در انگليس نوشته شده 
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است. خب اين استعدادها هيچ پرورش پيدا نكرده است. اين دوره م‏ىخواهم 
عرض كنم اين‏جور است تا قبل از انقلاب. از بعد از انقلاب چرا، كارهاى نسبتاً 
خوبى انجام شده است؛ اما حركت، حركت مناسبى نيست. متناسب با شأن 

اين ملت و اين توانها و استعدادها نيست.1
و  شيرين‌ترين  كنيد،  نگاه  اگر  دارد،  وجود  كه  داستانىي‌ى  آثار  به  شما 
هنرمندانه‌ترين نوشته‌هاى هنرى و رمانهاى بزرگ مربوط به بخش‌هاىي است 
كه ملتى دارد كار بزرگى از اين قبيل انجام م‌ىدهد. »جنگ و صلح« تولستوى 
مربوط به مقاومت عجيب مردم روسيه است در مقابل حملهى‌ ناپلئون و 
حركت عظيمى كه مردم مسكو انجام دادند براى ناكام كردن ناپلئون. تولستوى 
كتابهاى ديگرى هم دارد، اما به نظر من اين كتاب برجستگ‌ىاش به خاطر 
اين است كه كاملا بر محور روح دفاع مردم روسيه است. همين‌طور است 
بسيارى از كتابهاى ديگرى كه يا در مورد انقلاب شوروى نوشته شده، يا در 
مورد انقلاب كبير فرانسه نوشته شده، يا در مورد جنگهاى فرانسه و آلمان و 
دفاع مردم فرانسه نوشته شده؛ مثل بعضى از كتابهاى اميل زولا. مهمترين 
آثار رمانى مربوط به دوران حساس كي ملت است، كه در آن‌وقت اين ملت 

توانسته ظرفيت خودش را نشان دهد.2
من در مقوله‌هاى سينماىي و هنرهاى تجسمى و تصويرى و امثال اينها ورود 
ندارم - يعنى كي مستمع عامى هستم - اما در مورد شعر و رمان نه، آدم 
عامىي‌ى نيستم؛ از اين آثارى كه وجود دارد، زياد خوانده‌ام. اگر همين الان 
شما ادبيات شوروى را نگاه كنيد، ناگهان م‌ىبينيد كه پردهىي‌ وسطش وصل 
است؛ يعنى حصارى وجود دارد. در دو طرف اين حصار، كارهاى عظيمى 

1. همان. 
2. بيانات در ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت، 1384/6/31.
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هست و متعلق به دو طرف است؛ اما وقتى شما كار مثلًا »شولوخف« يا 
»آلكسى تولستوى« را نگاه مك‌ىنيد، م‌ىبينيد كه طعم ديگرى دارد. اين 
»آلكسى تولستوى« كي نويسندهى‌ بسيار قوى است و رمانهاى بسيار خوبى 
دارد و از نويسندگان انقلاب شوروى است و طعم دوران جديد در نوشتهى‌ 
اوست؛ والّ شما در كتاب »جنگ و صلح« »لئو تولستوى« آثار مليت روسى را 
م‌ىبينيد، اما آثار دوران شصت‌سالهى‌ اخير را نم‌ىبينيد؛ آن كي دوره و كي 
اثر ديگر است و اصلًا متعلق به جاى ديگر است. آن چيزى كه نشاندهندهى‌ 
شخصيت امروز روسيه است، كدام است؟ اثر »شولوخف« و اثر همين »آلكسى 
تولستوى« و امثال اينهاست. بنابراين، هنرمند هر دوره، آن كسى است كه 
متعلق به آن دوره و ساخته‌وپرداختهى‌ آن دوره و سرايندهى‌ آن دوره است؛ 
والّ آن كسى كه از دورهى‌ قبل مانده و به ياد آن دوره قلم م‌ىزند، متعلق به 

اين دوره و ادبيات اين دوره كه نيست.
من اگر بخواهم كي نمونهى‌ كامل اين موضوع را براى شما مطرح كنم، بايد 
از كي رمان نام ببرم. من رمانى به نام »دل سگ« خواندم، كه نويسنده‌اش 
روسى است. اين رمان، داستانى علمى، تخيلى است و كي نمونه براى كار 
افرادى مثل ... در امروز است كه ممكن است آن‌گونه فيلم هم بسازند؛ اما 
اصلًا هنر امروز نيست؛ اصلًا غلط است، دروغ است؛ آن كپيهى‌ هنر قبل است. 
گيرم كه كپيهى‌ كار امركيا و انگليس و فرانسه نباشد، اما كپيهى‌ هنر دوران 
قبل از انقلاب اكتبر است و هنر اين روزگار نيست. اين رمان، رمان كوچىك 
هم هست؛ اما بسيار هم هنرمندانه است. اين رمان در ايران هم ترجمه شده 
و چاپ گرديده است؛ ولى شماها اسمش را هم نشنيده‌ايد. رمان »دل سگ«، 
كي رمان ضد انقلابى است كه در حدود سالهاى 1925 يا 1926 - يعنى 
همان اوايل انقلاب روسيه - نوشته شده و نويسنده‌اش به انقلاب و به بعضى 
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از كارها معترض است و آنها را مسخره كرده است؛ مثل همين كارهاىي كه در 
اين‌جا هم نظيرش را ديده بوديم. اين اثر، اصلاً جزو ادبيات روسيه نيست. اين 
رمان م‌ىتوانست در دنيا پخش بشود. نم‌ىشود گفت كه آن‌جا پشت پردهى‌ 
آهنين بود، يا در زمان استالين بود؛ نه، چرا در دنيا پخش نشد؟ چرا به عنوان 
كي اثر برجسته در دنيا ظهور پيدا نكرد؛ در حالى كه »دُن آرام« در دنيا به 
عنوان كي اثر برجسته مطرح است - بحث روسيه نيست - و به زبانهاى 

زندهى‌ دنيا هم ترجمه شده است؛ يعنى اثر انقلاب است.1

5-3. نمایشنامه و فیلمنامه
قصه‌نويسى فنى سواى فن نمايشنامه نويسى است. ما كسانى مانند »شكسپير« 
داريم كه نمايشنامه‌هاى مفصلى دارند؛ اما هيچ داستان ندارند. ديگران البته 
نمايشنامه‌هاى او را تبديل به داستان كرده‌اند و چاپ شده است؛ اما خود او 
هيچ داستان ندارد. نمايشنامه‌هايش واقعا درجهى‌ كي است اما او داستان‌نويس 
نيست، نمايشنامه نويس است. همچنان كه ما داستان‌نويسان بزرگى را سراغ 
داريم كه داستانهاى جاودان نوشته‌اند و آثارشان هنوز در دست مردم دنياست، 

اما هيچ نمايشنامه‌اى از آنها موجود نيست.2
چند شب پيش از اين، نمايشنامهىي‏ را در اين‏جا نمايش دادند - »ايوب 
پيامبر« - كه خيلى خيلى خوب بود؛ كار ىكي از همين آقايان رفقاى شما 
اينك‏ه هنرپيشه‏هاى  با  فارسى،  فيلمهاى  اين  در  بود.   - آقاى سلحشور   -
خوبى داريم و چند نفر هنرپيشهى‏ واقعاً خيلى خوب داريم كه از لحاظ بازى 
خيلى قويند - اين چند نفرى كه معروف هستند - اما بعضى از فيلمنامه‏ها 
ب‏ىارزشند! واقعاً آدم تعجب مك‏ىند كه اين فيلمنامه‏نويس، چه‏طور نشسته 

1. بيانات در ديدار با جمعى از هنرمندان، 1370/9/4.
2. بيانات در ديدار آقايان »سلحشور« و »استيلى«، 1378/1/24.
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اين فيلمنامهى‏ به اين چرندى را سر هم كرده است! امسال در ايام نوروز 
سريالى را نشان م‏ىدادند كه ما هم هر شب متأسفانه نشستيم تماشا كرديم! 
دايماً انتظار داشتم كه اين سريال به جاىي برسد؛ تا اينك‏ه شب آخر تمام شد 
و به جاىي هم نرسيد و ما بورِ بور شديم! با اينك‏ه چند نفر هنرپيشهى‏ خيلى 
خوب در آن بازى مك‏ىردند، انصافاً هم خوب بازى مك‏ىردند و فضاسازيهاى 
خوبى هم داشت، اما كي فيلمنامهى‏ چرندِ چرند و خالىِ خالى داشت، كه اصلًا 
اول تا آخرش كي ذره خوب نبود، مطابق با واقع نبود، غلط بود، دروغ بود، و 

بعد هم ب‏ىمعنى و ب‏ىمزه تمام شد!
 ژاپنيها برم‏ىدارند از زندگى معمولى و شخصى كي نفر، كي موضوع براى 
فيلم درست مك‏ىنند، كه مطابق با واقع است. اصلًا علت جاذبهى‏ فيلمهاى 
ژاپنى هم اين است. البته هنرپيشه‏هاى خوبى دارند، اما علت جاذبه اين است 
كه درست مطابق با واقع است. اين سريال »سالهاى دور از خانه«ىي كه نشان 
م‏ىدادند، كه همه را جذب كرد، حتّى امام را - حاج احمد آقا م‏ىگفت كه 
امام مرتب اين سريال را نگاه مك‏ىردند - علتش چيست؟ چون زندگىي‏ى كه 
آن شخص در فيلم دارد، و آن كارى كه او دارد مك‏ىند، درست مطابق با واقع 
است؛ يعنى همانى است كه واقعيت دارد. اصلًا هنرمند اين است؛ بايد واقعيت 
را عكسبرگردان كند و به آدم نشان بدهد؛ حتّى آن مقدارى كه آدم نم‏ىبيند، 
برجسته كند، واقعيت را با همهى‏ ريزهك‏اريهايش جلا بدهد و جلوى چشم 
آدم بگذارد. آن سريالى كه اشاره كردم، اين‏طور نبود؛ آن سحرِ ماه رمضانش، 
آن افطارِ ماه رمضانش، آن مجلس روضه‏اش؛ آخر هم ب‏ىمعنى و ب‏ىمزه و 

ب‏ىواقعيت! واقعاً جامعهى‏ ما اين است؟! اصلاً هيچ چيز سرشان نم‏ىشود!
برداشتِ  كي  را واقعاً  پيامبر«  نمايشنامهى‏ »ايوب   در چنين فضاىي، من 
صحيحِ متينِ ب‏ىاشكالى از كي كار به آن مهمى ديدم. آدم اگر بخواهد زندگى 
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كي پيامبر را نشان بدهد، كار آسانى نيست؛ آن وقت اين آقاى سلحشور 
اين‏قدر قشنگ اين نقش را بازى كرده بود. اولِ اين نمايش اين‏طور است 
كه كروبيانِ ملأ اعلى دارند مدح آن مثال ملكوتى و به اصطلاح قالب مثالى 
ايوب را مك‏ىنند. آدم وقتى نگاه مك‏ىرد، خيال مك‏ىرد كه واقعاً خود ايوب 
پيامبر آن‏جا ايستاده است. بعد از نمايش گفتم: من كه آخوندم و اين همه 
در زندگى پيامبران مطالعه كرده‏ام، بعد از اين نمايش تو، معرفت و ارادتم به 
حضرت ايوب بيشتر شد! و اين خاصيت هنر است كه دانسته‏هاى ذهنى را به 
صورت ملموس در اختيار آدم م‏ىگذارد. شماها چنين هنرهاى بحمدالله غزير 
و پرُمايه در اختيارتان هست؛ بايد كار كنيد، بايد زياد كار كنيد، بايد بنويسيد، 
بايد قصه بنويسيد، بايد نمايشنامه بنويسيد، بايد اجرا كنيد. اين، آن كارى 

است كه الان وجود دارد.1 

5-4. طنز
طنز فاخر و برجسته، ىكي از هنرهاست. طنز، هنر خيلى بزرگى است. بنده 
با مرحوم صابرى شوخى مك‌ىردم و م‌ىگفتم »طنازها«! طنازهاى واقعى را 
تقويت كنيد، پرورش دهيد و كمك كنيد تا طنز بياورند. طنز، يعنى مطلب 
مهمِ جدى كه با زبان شوخى بيان م‌ىشود؛ محتوا و معناىي در آن هست، 

منتها به زبان شوخى.2
طنز صادق و دلسوزانه بايد همهى‏ نقاط معيوب، بخصوص آنها را كه كمتر 
به چشم م‏ىآيند و آنها كه بيشتر به علم و اطلاع همگان از آن نياز هست، 

هنرمندانه ببيند و بنماياند.3
1. بيانات در ديدار با اعضاى مجمع نويسندگان مسلمان، 1370/7/28.
2. بيانات در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما، 1383/9/11.

3. پاسخ به نامه‌ى آقاى كيومرث صابرى، مدير مسؤول مجله‌ى گل‌آقا،  1370/4/27.
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امروز جامعه و نظام انقلابى ما با دشمنانى روبه‏روست كه همهى‏ ابزارهاى 
محسوس و نامحسوس را براى ضربه زدن و جريحه‏دار كردن مردم و نظام 
و انقلاب به كار م‏ىبرند. براى آگاه كردن ذهن مردم از خدعهى‏ دشمن، چه 

وسيلهىي‏ از طنز هنرمندانه و شيرين و زيركانه، بهتر و كار‏ىتر؟1

5-5. نقد ادبی
اشكال كار اين است كه متأسفانه »نقد« انجام نم‏ىگيرد. اگر نقد حقيقتاً انجام 
بگيرد و نقاد ب‏ىرودربايستى كار »نقد« را انجام دهد، سطح كارهاى فرهنگى 

ارتقاء پيدا مك‏ىند. 
 شما بايد آدمهاىي داشته باشيد كه بنشينند مثلًا كار جمالزاده، هدايت، 
چوبك و ... را واقعاً نقد كنند و نقاط قوّت و ضعفش را بگويند؛ اين كار نبايد 
همهى‏ برنامهى‏ شما را فرا بگيرد؛ بايد بخشى از برنامه را بگيرد. شما خيال 
مك‏ىنيد كه شخصيت قاآنى از شخصيت جمالزاده خيلى بهتر بوده است؟ 
قاآنى، الدنگ زمان خودش بوده؛ اما جمالزاده بندهى‏ خدا پيرمردى است كه 
دارد نان خدا را م‏ىخورد و نفس مك‏ىشد! نه، محدوديتهاى شما اينها نيست؛ 
شما محدوديتهاى ديگرى داريد. شما اگر محدوديتهاى طبيعى نداشته باشيد، 

اينها مشكلى نيست.
 كي روز در كشور چيزى مُد م‏ىشود و هركس سعى مك‏ىند مطابق آن رفتار 
كند؛ مثلًا كي روز صادق هدايت در اين كشور مُد بود - البته حالا اين‏طور 
نيست؛ اين مربوط به حدود بيست سال پيش است - هركس م‏ىخواست 
راجع به قصه حرف بزند، حتماً بايد اسم صادق هدايت را م‏ىآورد! البته صادق 
هدايت نقاط قوّتى دارد؛ اما نقاط ضعفى هم دارد. صادق هدايت كه جزو 

1. همان. 
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نويسندگان بزرگ دنيا نيست. اگر شما صادق هدايت را با نويسنده‏هاى معروف 
دنيا مقايسه كنيد - چه نويسنده‏هاى روسى، چه نويسنده‏هاى فرانسوى، چه 
نويسنده‏هاى انگليسى؛ اينهاىي كه رمانهاى معروف را خلق كردند و داستانهاى 
ايران  او در  البته  است!  بچهى‏ كوچىك  آنها  مقابل  نوشتند - در  را  بزرگ 
جايگاهى دارد؛ اما در همان حد بايد او را تفخيم كرد، و نه بيشتر؛ آدم نبايد 

اسير مُد باشد. 
 آقاىي برداشته ده جلد رمان نوشته، كه عل‏ىالظاهر كار قشنگى است؛ اما - به 
قول ما مشهديها - توى بحر كار كه م‏ىرويد، م‏ىبينيد كار پوىك است؛ اين 
را نقد كنيد. حالا مُد شده است كه بردارند مرتب تعريف بنويسند؛ فلان كس 
كي رمان ده جلدى نوشته و چنين و چنان كرده؛ خيلى خوب، كي آدم نقادِ 
واردِ داراى چشم بصير اين را بخواند و عيوبش را پيدا كند؛ عيوبى كه در 
زبانش هست؛ عيوبى كه در محتوايش هست؛ عيوبى كه در تاريخش هست؛ 
عيوبى كه در انسجام داستانيش هست. داستان كه فقط گزارش نيست؛ چفت 
و بند داستانى هم مهم است. اهميت »جنگ و صلح« تولستوى، يا »دُن آرام« 
شولوخف، به خاطر اين است كه چفت و بند داستانى اينها خيلى محكم است؛ 

يعنى همه جاى اين داستان، صحيح پيش آمده است. 
 كي شعر هم همين‏طور است. كي شعر، غير از انسجام عرضى، انسجام طولى 
لازم دارد؛ حتّى در غزل. ىكي از خصوصياتى كه براى غزل نقل مك‏ىنند، اين 
است كه ابيات آن به هم ربطى ندارد؛ البته اين تعريفِ خيلى ناقصى است؛ 
اين‏طورى نيست. در غزل، هر بيتى دنبال بيت ديگر نيست؛ اما در قصيده، 
هر بيتى دنبال بيت ديگر است؛ چون قصيده است. قصيده، يعنى مايقصدُ به 
چيزى. قصيده از قصد است؛ يعنى شما مقصدى داريد؛ مثلًا اگر م‏ىخواهيد 
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كسى را مدح كنيد، آن مدح را در قصيده م‏ىآوريد؛ اگر م‏ىخواهيد فلان 
منظره را توصيف كنيد، آن توصيف را در قصيده م‏ىآوريد؛ بنابراين، هر بيتى 
دنبال بيت ديگر است و كي توالى طبيعى دارد. در غزل، اين توالىِ طبيعى 
وجود ندارد؛ اما به اين معنى نيست كه به هم ربط نداشته باشد؛ مگر م‏ىشود 
به هم ربط نداشته باشد؟ اگر غزل انسجام نداشت و چفت و بستش محكم 
نبود، امكان نداشت كه اين‏طور جا بيفتد. اصلًا زيباىي به ميزان زيادى به 
انسجام و هماهنگى و همنواختى و همصداىي ارتباط دارد؛ بدون اين اصلًا 
درست نيست. من ديدم كه بعضى از اين شعراى نزدكي به زمان ما اشتباه 
مك‏ىنند؛ دو مطلب در دو بيت م‏ىگويند كه اصلًا به هم ربطى ندارد؛ بلكه ضد 
هم است؛ خيال مك‏ىنند كه اين از خصوصيات غزل است! علت اين است كه 
نكته را نفهميده‏اند و نم‏ىدانند كه مقصود استاد فن از ب‏ىارتباطى چيست. 
شما نگاه مك‏ىنيد، م‏ىبينيد كه ابيات كي شعر، از بيت بالا تا بيت پايين، به 
هم ربطى ندارد؛ كي جا م‏ىبينيد كه بين دو بيت چيزى جا افتاده؛ معلوم 
است كه اين دو بيت به هم وصل نم‏ىشود؛ در داستان هم عيناً همين‏طور 
است. اگر از قطعات اين چهل تكهى‏ داستان - كه از اين چهل تكه، كي 
پارچهى‏ زيبا و مصورى درست شده - كي قسمت جا افتاده باشد، اين نقش 
ناتمام است؛ درست مثل اينك‏ه از مجموع تكه‏هاى كي داستان، كي نقاشىِ 
بزرگ به وجود بيايد؛ كه هم بايد بخشهايش زيبا باشد، و هم ربط اين بخشها 
با كيديگر زيبا باشد. آن رمانى كه اشاره كردم، اين ويژگى را ندارد؛ اين اشكال 
بر آن وارد است؛ يعنى چفت و بستهاى داستانىِ آن قابل دفاع نيست. چه‏طور 
شد كه آدمى در ظرف هشت ماه، از كي شخصيت به شخصيت ضد خودش 
تبديل شد؟! نويسندهى‏ داستان براى اين پرسش جوابى ندارد. اين‏طور بايد 
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نقد كنيد. در نقد خود، اسم طرف را هم بياوريد؛ اسم كتابش را هم بياوريد؛ 
نقاط قوّتش را هم بگوييد.1

مشكل اين است كه نقد، درست انجام نم‏ىگيرد. من حقيقتاً گاهى از اينك‏ه 
چرا ما در بخشهاى حساس ادبياتى خودمان - كه مظهر ادب است - نم‏ىتوانيم 
آن كار ادبىِ قوى را ارائه بكنيم، جوش م‏ىخورم! البته در جاهاىي انصافاً وجود 

دارد و خوب است؛ مثلًا گاهى نقد شعر وجود دارد. 
 پس نكتهى‏ اول اين است كه بايد مايهى‏ ادبى كامل باشد؛ يعنى آن شخص 
اديب - آدمى كه اهل شعر و قصه است - بايد از مايهى‏ ادبىِ كامل برخوردار 
باشد. البته اين به معناى آن نيست كه شخص اهل شعر، لزوماً شاعر هم باشد. 
ا‏ىبسا شما م‏ىتوانيد در باب اين شيرجهىي‏ كه شخصى از روى دايو م‏ىزند، 
قضاوت كنيد - مثلًا م‏ىگوييد هنگام شيرجه، پايش كج شد - در حالى كه 
خودتان نم‏ىتوانيد شيرجه بزنيد. ا‏ىبسا غير شاعرى كه هنر نقدش از كي 
شاعر بيشتر است؛ يا غير نويسندهىي‏ كه هنر نقاديش از كي نويسنده بيشتر 
است. وقتى كي آدم اهل ادبيات و اهل نقد، اين متنى را كه شما خوانديد، 
گوش كرد و ديد درست است، شما م‏ىتوانيد اميدوار باشيد كه كارتان در 
مسير درستى پيش م‏ىرود. نم‏ىخواهم بگويم طورى باشد كه مردم عادى 
چيزى نفهمند و فقط به درد ادبا و اساتيد بخورد؛ نه، بلكه بايد متقن و عالى 

باشد و سطح فاخرى داشته باشد.2
وقتى ]کتاب[ زياد در اختيار همه قرار م‏ىگيرد، كي نوع حيرتى براى بعضى 
بوجود م‏ىآيد كه آيا اين كتاب را بخوانيم؟ نخوانيم؟ خوب است؟ مفيد است؟ 
مضر است؟ يا ب‏ىفايده است؟ كه كتاب بيفايده هم يعنى مضر. زيرا انسان كي 

1. در ديدار با اعضاى «گروه ادب و هنر» صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
2. همان. 
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وقتى صرف خواهد كرد، خب وقتى بيفايده شد، م‏ىشود مضر. البته كتابى 
كه بكلى ب‏ىفايده باشد، خيلى به ندرت م‏ىشود پيدا كرد. بالاخره هر كتابى 
كي نوع فايدهىي‏ دارد. لكن خب وقت انسان محدود است. كسانى كه اهل 
مراجعهى‏ به كتاب هستند احتياج دارند كه اهل نظر و اهل اطلاع، كتابها 
را به آنها معرفى كنند. ما متأسفانه مطبوعاتى كه مخصوص اينكار باشد و 
شايسته اين زمان باشد، از لحاظ وسعت و يكفيّت، نداريم. در گذشته هم، بود 
البته خيلى نادر بود و خيلى سطح بالاىي هم نداشت. امروز هم گوشه و كنار 
چيزهاىي هست كه البته كافى نيست. من م‏ىخواهم خواهش كنم از اهل فكر 
و نظر و قلم و كتاب و كسانى كه به كتاب اهميت م‏ىدهند كه به مسألهى‏ نقد 
كتاب بپردازند. بسيارى كتابها نوشته م‏ىشود كه اگر خوانندهىي‏ دربارهى‏ اين 
كتاب آگاهى لازم را داشته باشد، اين كتاب را به سرعت خواهد خريد و خواهد 
خواند، بلكه دوبار خواهد خواند. الان كه آگاهى ندارد، سراغ اين كتاب نم‏ىرود. 
بسيارى كتابها به عكسند. اگر خواننده مشخصى، اين آگاهى را داشته باشد، به 
اين كتاب نگاه نخواهد كرد. خب چون وقتش را ندارد، چون احتياجى به اين 
مقوله ندارد مثلًا، يا به خاطر اين كي اشكالى كه در اين كتاب هست. پس نقد 
كتاب، جزو كارهاى لازم است. الان در بعضى از مجلات در قم و تهران مسأله 
نقد كتاب انجام م‏ىشود، لكن خيلى كم و ضعيف و اين خيلى كمتر از آنى 
است كه امروز لازم است. اگر من همين‏جور بخواهم كي حدسى بزنم، بايد 
بگويم آنى كه الان بنده م‏ىبينم مثلًا 20 برابر اين، در حال حاضر شايد لازم 
است. يعنى واقعاً چندين مجله مخصوص نقد ما لازم داريم، به علاوهى‏ مقالات 
نقدآميزى كه م‏ىتواند در همهى‏ مطبوعات چاپ بشود؛ چون دايرهى‏ كتاب 
و كتابخوانى دارد گسترش پيدا مك‏ىند، پس مسأله نقد هم بايستى گسترش 
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پيدا كند. علاوه بر اينك‏ه بعض‏ىها م‏ىتوانند كي سلسله كتاب را انتخاب كنند، 
اصلًا دربارهى‏ آنها نقد بصورت منظم بنويسند. مثلًا فرض بفرماييد كه سلسله 
كتابهاى فلان نويسنده معروف يا داخلى يا خارجى اين را بردارند، در كي جلد، 
دو جلد، سه جلد، يا سلسلهى‏ كتابهاى فلان گروه از نويسندگان در پنجاه 
جلد، نقّادى كنند و اين را در اختيار بگذارند. اين‏جور كارها بسيار لازم است.1

1. مصاحبه در پایان بازدید از هفتمین نمایشگاه کتاب، 1373/02/20.
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فصل دوم: هنر
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1. اهمیت و تعریف هنر
ىكي از دوستان از هنر به عنوان جواهر سفيد تعبير كردند. آرى؛ هنر گوهر 
بسيار گرانبهاىي است كه ارزش و گرانبهاىي آن فقط بدين جهت نيست كه 
دلها و چشمهاىي را به خود جذب مك‌ىند - خيلى از چيزهاىي كه هنرى 
نيست، ممكن است چشمها و دلهاىي را به خود جذب كند - نه، اين كي 
موهبت و عطيهى‌ الهى است. حقيقت هنر - هر نوع هنرى - كي عطيهى‌ 
الهى است. اگرچه بروز هنر در چگونگى تبيين است، اما اين، همهى‌ حقيقت 
هنر نيست؛ پيش از تبيين، كي ادراك و احساس هنرى وجود دارد و نكتهى‌ 
اصلى آن‌جاست. بعد از آنك‌ه كي زيباىي، كي ظرافت و كي حقيقت ادراك 
شد، از آن هزار نكتهى‌ باركيتر ز مو كه گاهى آدمهاى غير هنرمند نم‌ىتوانند 
كي نكته‌اش را هم درك كنند، هنرمند با همان روح هنرى و با آن چراغ هنر 
كه در درون او برافروخته شده است، ظرايف و دقايق و حقايقى را ابراز مك‌ىند. 
اين م‌ىشود هنر واقعى و حقيقى كه ناشى از كي ادراك و كي بازتاب و كي 

تبيين است. در واقع هنر كي موهبت الهى و كي حقيقت بسيار فاخر است.1
در مورد انقلاب و اين ايد‏ئولوژى و فرهنگى كه تحول عظيم ملت ما در جامعه 
بوجود آورد كه واقعاً ابعاد او را نم‏ىشود الان مشخص كرد. و اسم ساد‏ة همه 
جاىي انقلاب را كه بر خيلى از تحولات كشورها در دنيا حاكم است كوچك 
م‏ىبينم. من كه روى اين تحول عظيم تاريخى مقطعى تعيين كننده ملت 
ايران بگذارم. اگر ما قدرش را بدانيم و ان‏شاءالله بتوانيم نگهش داريم و پربارش 
بكنيم اين به ادبيات و هنر نياز فراوانى دارد. درست مثل اينكه كي بار سنگين 
براى حمل و نقل خودش به ابزارهاى سنگين‏تر و قو‏ىتر و نيرومندترى احتياج 
دارد. كي وقت انسان در كي مسافرت كي پيراهن و كي زيرپوش و كي لباس 

1. بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
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ساده و خوراك كي روزه م‏ىخواهد بردارد، كي ساك فقط احتياج دارد. كي 
ابزارهاى فراوانى را، آذوقهى‏  بار سنگينى را،  وقت براى كي مسافرت كي 
كيساله را م‏ىخواهد ببرد. طبيعى است كه به وسايل بيشترى و باربندهاى 
زيادى احتياج داريم. اين تمدنى كه دنبالهى‏ اين تحول دارد م‏ىآيد خواهد 
آمد و دنيا را تحت الشعاع قرار خواهد داد بلا ترديد. اين ايد‏ئولوژى و فرهنگى 
كه با اين انقلاب درخشيد و طلوع كرد و به وسط سماء خواهد رسيد و به ماه 
تمام بدل خواهد شد بار معنوى بسيار عظيمى است و احتياج دارد به ابزارهاى 

فراوان. اين ابزارها بهترينش، رساترينش، نافذترينش، هنر است.1
بعضى خيال مكينند هنر مساوى است با لااباليگرى و ب‌ىدينى و ب‌ىبندوبارى؛ 

اين غلط است. هنر از جلوه‌هاى زيباى خلقت الهى است در انسان.2
 هنر چيز برجستهىي‌ است و محتاج تعريف نيست. هنر مثل زيباىي است؛ 
احتياج نيست كسى از آن تعريف و تمجيد بكند. اگر تعريف هم بكنند يا 
هنر،  مقابل زشتى.  نقطهى‌  يعنى  زيباىي،  يعنى  زيباىي،  به‌هرحال  نكنند، 
به‌هرحال برجستگى است، زيباىي است، آفرينندگى است، از مقولهى‌ ابتكار و 
خلق است. درعين‌حال، اگر ما بخواهيم همين هنر به طور مضاعف ارزش پيدا 

كند، بايد آن را در خدمت هدفهاى صحيح قرار بدهيم.3
من راجع به هنر واقعا هرچه بگويم، كم گفته‌ام. من بارها هم گفته‌ام كه به هنر 
بايد اهميت داد و بايستى آن را روزبه‌روز اعتلا بخشيد و بايد شكل فاخر هنر را 
انتخاب كرد. بدون هنر، حرف عادى جاى خودش را حتى در ذهن كسى پيدا 
نمك‌ىند، چه برسد به اينك‌ه جذابيت داشته باشد و جايگير و ماندگار شود. 
هنر مهمترين وسيله است براى گسترش كي فكر درست يا نادرست. هنر، 

1 ؟؟؟
2. بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان اجرایى استان فارس،‌ 1387/2/18.

3. بيانات پس از بازديد از نمايشگاه فرش در حسينيه‌ امام خمينى، 1370/8/29.
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وسيله، ابزار و رسانه است؛ رسانهىي‌ بسيار مهم. از هنر و از اعتلاى آن نبايد 
غفلت كرد و آن را مساوى با گناه و غلط و اين مقولات نبايد دانست. هنر جزو 
برجسته‌ترين مخلوقات الهى است و جزو ارزشمندترين صنع پروردگار است، 
كه بايد آن را ارج گذاشت. در همهى‌ كارها، حتى در كي تبليغات معمولى، 
بايد هنر را به كار برد. اگر از ابزار هنر در كارهاى علمى و القائات فكرى و علمى 
كه از صدا و سيما پخش م‌ىشود، استفاده شود، ماندگارى و جاذبهى‌ آن كارها 
مضاعف خواهد شد. در همهى‌ بخشها بر روى تحقيقات و بر روى هنر خيلى 

بايستى تيكه كرد.1

2. جایگاه هنر در صدر اسلام و نحوه استفاده‎ی پیامبر از آن
خود اسلام از اول در كي قالب صددرصد هنرى ارائه شده و آن قرآن است. 
قرآن از لحاظ زبان هنرى كي چيز ب‏ىنظير و استثناىي است. ما كه فارسى 
زبان هستيم اگر چه عربى را هم بدانيم كه حالا كي عده‏مان م‏ىدانيم و قادر 
نيستيم، محال است آنجورى كه شما فارس هستيد عمق مفهوم كي جلهى‏ 
فارسى، كي تريكب فارسى، كي لغت فارسى، را م‏ىدانيد كي آدم بيگانه 
ممكن نيست بداند، مگر بيگانه‏اى كه از كودىك سالهاى متمادى در بين شما 
بوده و يا داراى استعداد فوق‏العاده‏اى باشد و سالهاىي را با زبان سر كرده باشد. 
و الا امكان ندارد كه آن اعماق زيباىي هنرى الفاظ و تريكبات و اينها را كي 

آدم بيگانه بداند. 
اهل زبان همه‏شان متفقند. يعنى شعراء، فصحاء، بلغاء، و كسانى كه در ادبيات 
و هنر صاحبنظرند از اول تا امروز در مقابل قرآن اظهار عجز كرده‏اند. از اوج 
هنرى قرآن اينكه حالا بجاى خود قرآن كه ايده و ادبيات ابتداىي و اولى 

1. بيانات در جمع كاركنان سازمان صدا و سيما،  1383/2/28.
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فكر انقلاب كي چنين ادبيات راقى1 و بالاىي بوده كه شما در انقلاب ما كه 
نگاه كنيد خواهيد ديد كه ما در انقلاب چنين چيزى نداشتيم. البته در بين 
مسئولينى كه با نهضت و انقلاب سر و كار داشتند و بهتر از همه از جهات 
متعدد شخص امام كي امتيازاتى وجود دارد ادبيات ويژهى‏ امام كي ادبيات 
باب انقلاب است. باب اين انقلاب، ساده و روان، بليغ و مردمى و همهك‏س فهم 
و در عين حال درست است. كي خصوصياتى دارد ادبيات اسلام. اما اين را 
شما مقايسه بكنيد كه ظرفيت ادبى زبان ما، زبان انقلاب ما با قرآن، اصلًا قابل 
مقايسه نيست. علاوه بر اين خود رسول اكرم از ظرفيتهاى بالاى ادبى سعى 
مك‏ىرده استفاده كند. هم در كلمات خودش پيغمبر، هم در كلمات رهبران 
اسلام در آن روزگار، صحابهى‏ بزرگ و پيشوايان و اينها و هم علاوه بر اينها 

از شعر شعراء. 
پيغمبر از شعر شعراء كه آن روز شعر رايج‏ترين و برنده‏ترين ابزار فرهنگى بود 
تا آنجاىي كه ممكن بود استفاده كرده است. با اينكه شما م‏ىدانيد در قرآن 
آياتى هست در آخر سورهى‏ شعراء كه به شعراىي كه آن خصوصيات را ندارند 
به شدت حمله مك‏ىند »الا الذى و الشعراء يتبعهم القاعون« و دو سه جملهى‏ 
بعد »الا الذين آمنوا و عملوا صالحات« و تا آخر سه، چهارتا خصوصيت براى 
شاعر خوب كه مستثنى هستند ذكر كرده. با ان نظر كذاىي نسبت به شاعر 
م‏ىبيند كه پيغمبر اكرم روى شعر و شاعر و جذب شاعر و وادار كردن شاعر به 
شعر، تحسين كردن شاعر و ارزش كردن شعر، آن همه سرمايه‏گذارى مك‏ىند، 
كه اين در صدر اسلام است. كاملًا مشهود است كه در زندگى پيغمبر شعرا 
را احترام مك‏ىند. آن جامعه‏اى كه چيزهاى زيادى و تجملى و غير اصولى 
و اينها اصلًا مطرح نبود و جامعه‏اى كه سياحتش جهاد است، لذتش جهاد 

1. بالا رونده. 
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است، كه در روايات گوناگونى هست. هر كس بخواهد از دنيا ببرد، برود جهان 
كند، هر كس بخواهد سياحت كند برود جهاد كند، اينجور مكتبى و جهادى، 
و مبارزهى‏ انقلابى در كي چنين جامعه‏اى كه شايد بعض‏ىها خيال كنند در 
اين جامعه جهاد شعر ديگر جايش كجاست. شما م‏ىبينيد نخير كيهو شعراء  
اينجا پيدايشان م‏ىشود در زمان خود پيغمبر و پيغمبر به اينها احترام مك‏ىند. 
و شعر اينها هم خيل‏ىهايش دربارهى‏ جهاد هم نيست، دربارهى‏ مسائل اصولى 
اسلام هم نيست، شعر در مقابل شعر است. چون دشمن جلوى ضدانقلاباز 
ظرفيت ادبى بالاىي برخوردار بود آن روز، و شعراى برجسته‏اى داشتند، شعراي 
اسلام را پيغمبر تشويق مك‏ىرد كه بروند به مقابلهى‏ با آنها. تا حرف آنها در 
تاريخ ثبت نشود. ب‏ىدفاع نماند اسلام در مقابل اين حربهى‏ تاريخى ماندگار 
كه اسمش شعر است. اين صدراسلام است. خوب حالا ما در انقلاب خودمان 

به اين ظرفيت بالاى هنرى و توان بالاى هنرى نيازمنديم.1

3. کارکردها و ویژگیهای هنر
بنده جزو دوستداران هنر و معتقد به رسالت هنر هستم؛ یعنی من از بن دندان 
به هنر معتقدم. عده ای هنر را تجملاتی و تشریفاتی و مثل زعفران روی قاب 
پلو به حساب می‎آورند؛ ولی بنده این طور عقیده ندارم. من برای هنر نقش 
واقعی، جدی و اساسی قائلم. امروز هم بیشتری ضربه ای که دارد در دنیا به ما 
می‎خورد، از کارکرد هنر است. حتی کارهای ارتباطاتی که انجام می‎دهند، اگر 
آن را با هنر آمیخته نکنند، اثر ندارد. همین پروپاگاندهای معروف دنیا خودش 
یک هنر است؛ اینها با کارهای غیر هنر و غیر فیزیکی حل نمی‎شود؛ هنرمندی 

1. همان. 
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لازم دارد تا بتواند یک پیام را در اعماق جان مخاطب خود حق جلود دهد؛ در 
حالی که باطل محض داشت. دنیا دارد این طوری عمل می‎کند.1

3-1. مؤثرترین شکل انعکاس و انتقال مفاهیم
هنر، زبان رساىي دارد كه هيچ زبانى به رساىي آن نيست. نه زبان علم، نه 
زبان معمولى و نه زبان موعظه، به رساىي زبان هنر نيست. ىكي از رازهاى 
موفقيت قرآن، هنرى بودن آن است. قرآن خيلى در اوج هنر است؛ فوق‌العاده 
است؛ واقعا آن وقت مردم را مسحور كرد، والا اگر پيامبر اكرم بدون زبان 
هنرى م‌ىنشست با مردم همين‌طور حرف م‌ىزد، البته عده‌اى علاقه‌مند پيدا 
مك‌ىرد؛ اما آن صاعقه، آن رعد و برق و آن توفان، ديگر به وجود نم‌ىآمد. اين 

هنر است كه اين كارها را مك‌ىند. آثار هنرى اين‌گونه است.2
 هر چه ما جلو ميرويم، نقش ارتباطگيرى با هنر بيشتر آشكار ميشود؛ ارتباط 
گرفتن با ذهن و دل مخاطبان خود، مردم خود، با كمك ابزار بسيار كارآمد هنر. 
امروز آن كسانى كه پيامى براى مردم دارند؛ چه پيام رحمانى، چه پيام شيطانى 
ـ فرق نميك‌ند ـ بهترين وسيله‌اى كه در اختيار ميگيرند، وسيلهى‌ هنر است. 
لذا شما م‌ىبينيد به كمك هنر، امروز در دنيا باطل‌ترين حرفها را در ذهن كي 
مجموعهى‌ عظيمى از مردم به صورت حق جلوه ميدهند كه بدون هنر امكان 

نداشت، اما با هنر و به كمك ابزار هنر اين كار را مكينند. 
همين سينما، هنر است؛ همين تلويزيون، هنر است؛ انواع و اقسام شيوه‌هاى 
هنرى را به كار ميگيرند براى اينكه بتوانند كي پيام باطل را به شكل حق به 

ذهنها منتقل كنند. بنابراين هنر اينقدر اهميت پيدا كرده است. 
1. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1381/9/26.

2. گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‌ى جوان، 1377/2/7.
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منتها ما مسلمانها و بخصوص ما شيعيان، امتيازى داريم كه ديگر مليتها و 
اديان اين امتياز را به قدر ما ندارند و آن عبارت است از اجتماعات دينى كه 
به شكل روبه‌رو، چهره به چهره، نفس به نفس تشيكل ميشود كه اين را در 
جاهاى ديگر دنيا و در اديان ديگر كمتر ميشود پيدا كرد. هست؛ نه به اين 
قوت، نه به اين وسعت، نه به اين تأثيرگذارى و محتواهاى راقى. فرض بفرمائيد 
براى كسانى كه با زبان قرآن آشنا هستند، آيات كريمهى‌ قرآن با صوت خوشى 
روبه‌رو تلاوت شود. اين تأثيرش تأثير بسيار بالائى است. ماجراى مدح‌خوانى و 
ستايشگرى مداحان ما از اين باب است؛ استخدام هنر براى انتقال مفاهيم والا 
و باارزش كه تا اعماق جان مخاطب نفوذ كند. اين كي وسيله است، اين كي 

ابزار بسيار باارزش است.1
علم بايد در كنار اخلاق، و پيشرفت صنعتى و علمى و مادّى در كنار رشد 
اخلاقى باشد. توجه به خدا هم مايهى‌ اصلى رشد اخلاقى به حساب م‌ىآيد... 
هنر، بهترين وسيله براى انعكاس همين مفاهيم و همين مسائل است... اگر 
انقلاب و جامعهى‌ اسلامى از هنر فاخر و برجسته برخوردار نباشد، نخواهد 
توانست مكنونات قلبى خود را به مخاطبان خودش برساند و با آنها ارتباط 

برقرار كند.
شما فرض كنيد اگر در كي جامعه، امكان حرف زدن - همين سخنرانى كردن 
و همين گفتگوى با مردم - را از صاحبان فضايل و افكار صحيح بگيرند و اجازه 
ندهند حرف بزنند، ببينيد چه خسارت بزرگى پيش خواهد آمد. عين همين 
خسارت - شايد از جهتى بزرگتر از اين خسارت - خسارت آن جمعى است 
كه از ابزار هنر ب‌ىنصيب باشند؛ چون هنر چيزهاىي را منعكس مك‌ىند كه 

1. ديدار جمعى از مداحان و ستايشگران اهل‌بيت^1387/04/04 
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بيان ساده و عادى نم‌ىتواند آنها را منعكس كند؛ مخصوصا به نسلهاى آينده 
و همين‌طور به نسل كنونى.1

3-2. تأثیرگذاری ناخودآگاه
خاصيت عمومى هنر اين است كه بدون اينك‌ه خود گوينده حتى در خيلى 
از موارد توجه داشته باشد و غالبا بدون اينك‌ه مستمع توجه داشته باشد، اثر 
م‌ىگذارد. تأثير شعر، نقاشى، بقيهى‌ انواع هنر، صداى خوش و آهنگ‌هاى 
خوب ـ كه اينها همه هنر است ـ روى ذهن مخاطب، من حيث لايشعر 
به ‌وجود م‌ىآيد؛ يعنى بدون اين ك‌ه مخاطب متوجه باشد، آن اثر را در او 

م‌ىبخشد؛ اين بهترين نوع اثرگذارى است.2
...بيان هنرى هم شرط اصلى است؛ كمااينك‌ه خطبهى‌ حضرت زينب در 
شهر كوفه و شهر شام، از لحاظ زيباىي و جذابيت بيان، آيت بيان هنرى 
بگيرد. كي  ناديده  را  اين  نم‌ىتواند  اصلًا هيچك‌س  است كه  است؛ طورى 
مخالف يا كي دشمن وقتى اين بيان را م‌ىشنود، مثل تير برُنده و تيغ تيزى، 
خواه‌ىنخواهى اين بيان كار خودش را مك‌ىند. تأثير هنر به خواست كسى 
كه مخاطب هنر است، وابستگى ندارد. او بخواهد يا نخواهد، اين اثر را خواهد 
گذاشت. حضرت زينب )سلام‌اللَّ‌عليها( و امام سجاد در خطبهى‌ شام و در بيان رسا 
و بليغ و شگفت‌آور مسجد شام اين كارها را كردند. شما هم داريد اين كار را 

مك‌ىنيد.3
1. سخنرانى در ديدار با گروهى از خانواده‌هاى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم و جمعى از مسؤولان ادارات و 

سازمانهاى شهرهاى تهران، شهداد كرمان، قم، و مسؤولان و دانشجويان دانشگاه هنر، 1370/8/1.
2. بيانات در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا، 1384/5/5.

3. در ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت، 1384/6/31.
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 3-3. قدرت تبیین حقایق عظیم
هنر زبان رساىي است براى همهى‏ موضوعات و بخصوص موضوعات پيچيدهىي‏ 
مثل انقلاب و ... هرچه امثال من دربارهى‏ انقلاب بگوييم، نخواهيم توانست 
آن حقيقت عظيم را تشريح كنيم، مگر زبان هنر وارد ميدان بشود. زبان هنر 
هست كه م‏ىتواند حوادث عظيم را تبيين كند، تشريح كند و ذهنها را روشن 
كند و كمك كند، همين‏طور كه اشاره كرديد كاملًا درست است؛ هنر چين 

نقشى را دارد.1

3-4. همگانی بودن هنر؛ تفاوت هنر با ادبیات
جايگاه ادب و هنر بايد به‌وسيلهى‌ آن كسانى كه مدعى ادب و هنر و بانى اين 
كارند، حفظ و تثبيت بشود. البته هنر با ادبيات قدرى فرق دارد. به كي معنا 
همه قبول دارند كه هنر در داخل زندگيشان باشد - مثلًا هركسى از صداى 
خوش، حظ روحى م‌ىبرد - اما ادبيات به معناى عام خودش اين‌طور نيست 
كه مورد قبول همه باشد. آنهاىي كه بيرون از محيط ادبياتند، اصلاً  ادبيات را 
كي چيز جدى و كي كار به حساب نم‌ىآورند. فرض كنيد مهندسى مشغول 
كارهاى فنى و غرق در چرخ و پر و پيچ و مهره است، در همين حال به او 
بگوييم كه مثلًا به نظر شما اين ترجمه يا اين رمان يا اين شعر چگونه است؛ 
اصلًا به ذهن او، اين كي كار بچه‌گانه و كي كار غير جدى م‌ىآيد! حتى مردم 
معمولى كوچه و بازار هم همين‌طورند. با اينك‌ه مردم ما - بخصوص در بعضى 
از مناطق كشور - غالباً ذوق هنرى و ادبى رقيقى دارند، لكين اگر مثلًا گفته 
بشود كه در فلان‌جا بحثى در ادبيات خواهد شد، برايشان باور كردنى نيست؛ 

1. در ديدار با جمعى از جوانان، 1377/11/13.
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يعنى ادبيات را دور از مسائل جدى م‌ىدانند؛ در حالى كه واقع قضيه اين 
نيست.1

3-5. ظرفیت کارکرد مثبت و منفی
شىك نيست كسانى كه تفكرات يا انگيزه‌ها يا اهواى غلط دارند، از هنر استفاده 
خواهند كرد. هنر چيزى است كه همهى‌ ذ‌ىشعورهاى عالم - عامل و مستمع 
- با بهك‌ار بردن و با التذاد به آن، م‌ىخواهند استفاده كنند. اصلاَ در دنيا كسى 
وجود دارد كه صاحب عقل باشد، ولى نخواهد از هنر استفاده كند؟ طبيعى 
است كه همه م‌ىخواهند از هنر استفاده كنند. ىكي از انواع استفاده هم اين 
است كه كي ‌نفر، انديشهى‌ ناپاىك را با كي وسيلهى‌ هنرى در ذهنها بريزد. 
بنابراين، آن فرد هم م‌ىخواهد از هنر استفاده كند - اصلا جاى ملامت نيست 

- مثل پول و سلاح كه از آن استفاده مك‌ىنند.2
كه  كارى  گرفت.  نم‏ىشود  را  ناپاك  روشهاى  و  انديشه‏ها  جلوى صاحبان 
م‏ىشود كرد، اين است كه بياييم آن چيزى را كه صاحب انديشهى‏ ناپاك 
م‏ىخواهد استفاده بكند يا كرده است، در اختيار سرپنجهى‏ مقتدر انديشهى‏ 
مقدس و پاك و والا قرار بدهيم؛ والّ اگر آن انديشهى‏ پاك و مقدس و والا 

نتوانست از اين مايه استفاده كند، شىك نداريم كه عقب خواهد ماند.
كسى كه م‏ىخواهد فسادى را در نقطهىي‏ از دنيا به ‏وجود آورد، از وسيله‏هاى 
تندرو - مثل هواپيما و اتومبيل - استفاده خواهد كرد. او پول دارد، وسيله 
كرايه مك‏ىند و در آن م‏ىنشيند و م‏ىرود مثلًا دزدىي‏ى را در آن نقطه 

1. بيانات در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
2. بيانات در ديدار با شعرا، قصه‌نويسان، فيلمسازان، آهنگسازان، عكاسان و هنرمندان رشته‌هاى تجسمى حوزه‌ى هنرى 

سازمان تبليغات اسلامى، 1368/8/21.
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سازماندهى كند و يا قتلى راه بيندازد. شما هم كه م‏ىخواهيد مانع او شويد 
و به آن‏جا برويد تا احياى نفوس بكنيد، بايد سوار همين هواپيما بشويد و 
راه بيفتيد. اگر شما خيلى آدم خوب و قوىي‏ى هستيد و دلتان هم خيلى 
م‏ىخواهد، كار خوب انجام بگيرد و احياى نفوس بشود، بايد زودتر يا لااقل 
هماهنگ با او و بلافاصله بعد از او به آن‏جا برسيد؛ اما اگر خودتان را با اين 

هواپيماى تندرو، پاى كار نم‏ىرسانيد، قهرى است كه عقب م‏ىمانيد.1

3-6. رسانه بودن هنر
و اما هنر، كه من راجع به هنر واقعاً هرچه بگويم، كم گفته‌ام. من بارها هم 
گفته‌ام كه به هنر بايد اهميت داد و بايستى آن را روزبه‌روز اعتلا بخشيد و 
بايد شكل فاخر هنر را انتخاب كرد. بدون هنر، حرف عادى جاى خودش را 
حتى در ذهن كسى پيدا نمك‌ىند، چه برسد به اينك‌ه جذابيت داشته باشد 
و جايگير و ماندگار شود. هنر مهمترين وسيله است براى گسترش كي فكر 
درست يا نادرست. هنر، وسيله، ابزار و رسانه است؛ رسانهىي‌ بسيار مهم. از هنر 
و از اعتلاى آن نبايد غفلت كرد و آن را مساوى با گناه و غلط و اين مقولات 
نبايد دانست. هنر جزو برجسته‌ترين مخلوقات الهى است و جزو ارزشمندترين 
صُنع پروردگار است، كه بايد آن را ارج گذاشت. در همهى‌ كارها، حتى در 
كي تبليغات معمولى، بايد هنر را به كار برد. اگر از ابزار هنر در كارهاى علمى 
و القائات فكرى و علمى كه از صدا و سيما پخش م‌ىشود، استفاده شود، 
ماندگارى و جاذبهى‌ آن كارها مضاعف خواهد شد. در همهى‌ بخشها بر روى 

تحقيقات و بر روى هنر خيلى بايستى تيكه كرد.2

1همان. 
2. در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما، 1383/2/28.
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2. ارزش پذیری هنر

4-1. هنر برای هنر 
اين غلط است كه ما تصور بكنيم شعر خوب م‌ىگوييم، يا فرضا آهنگ خوب 
م‌ىسازيم، يا فلان كار هنرى خوب را انجام م‌ىدهيم، فقط براى خود هنر؛ 
يعنى هنر براى هنر. اين، كي مقولهى‌ بسيار غلط و انحرافى است؛ هنر بايد در 
خدمت هدفى باشد. لذا اگر شما نگاه كنيد، م‌ىبينيد كه هر كدام از هنرمندان 

بزرگ عالم، هنرهاى خودشان را در خدمت اهدافى قرار م‌ىدادند.1
اشكالاتى كه دربارهى‏ هنر من اين‏جا يادداشت كرده‏ام ىكي انحطاط است؛ 
هنر انحطاط پيدا كرده، پايين رفته. ىكي مهارگسيختگى است؛ يعنى از حدود 
خارج شده. ىكي گم كردن جهت است، نايافتن جهت است. هنر ولو سالم هم 
باشد، بايد جهتش مشخص باشد؛ ما با اين هنر چهك‏ار م‏ىخواهيم بكنيم. اين 
تز هنر براى هنر، از آن دروغهاى معروفى بود كه آن كسانى هم كه به ما اين 
را ياد دادند، خودشان هيچ معتقد نبودند؛ هيچ. ما با بعضى از اينها - همينهاىي 
كه شعار هنر براى هنر را م‏ىدادند قبل از انقلاب - تا صحبت م‏ىشد، فلان، 
م‏ىگفت آقا هنر براى هنر؛ اين چيزها را داخل نكنيد. بعد فهميديم كه هيچ 
اعتقادى ندارند. اينها چون م‏ىديدند كه هنر، آن روز - كه حالا عمدتاً شعر 
آنك‏ىه توى دستگاه دوستان ما بود، شعر بود - در خدمت كي اهداف و 
آرمانهاىي دارد بهك‏ار م‏ىرود، م‏ىخواستند اين ‏را مانع بشوند. والاّ وقتى نوبت 
خودشان رسيد، همهى‏ هنرهاىي كه داشتند و نداشتند، در خدمت آرمانهاى 
دستگاه‏هاى استكبارى قرار دادند؛ از زندانها آزاد شدند و رفتند شغل هنرى 
توى دفتر نم‏ىدانم فرح و مرح و فلان گرفتند. »هنر براى هنر« را براى 

1. بيانات پس از بازديد از نمايشگاه فرش در حسينيه‌ى امام خمينى، 1370/8/29.
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ديگران م‏ىخواستند. مثل اروپاييها كه امروز خيلى از چيزها را براى كشورهاى 
جهان سوم م‏ىخواهند؛ نوبت به خودشان كه م‏ىرسد لازم نيست. بهك‏ار بردن 
سلاح اتمى، به كار بردن سلاح شيمياىي، ساختن سلاحهاى كشتار جمعى، 
بداخلاقى كردن با ملتها، غارت اموال ملتها، تعرض به حيثيت و هويت ملتها. 
اين درصورتى كه خودشان بكنند، ايرادى ندارد، اما نسبت به آنها اگر انجام 
بگيرد، چرا، ايراد دارد. آنها هم همينجورى بودند. بنابراين هيچ عقيده‏اى به 
]اين[ ندارم من. هنر بايد جهت داشته باشد، بايد مفاد داشته باشد، بايد غايت 
بروز پيداكند،  اين  بداند براى چه است؛ براى چه م‏ىخواهد  باشد،  داشته 
ظهوركند، شكوفا بشود، و بعد اجرا بشود؛ تحقق پيدا كند در خارج. ]چه 
موسيق‏ىاش[ حالا آن هنرهاىي كه فعلًا توى حوزهى‏ اينك‏ار بوده، بيشتر 
موسيقى بوده و فيلم؛ كه هردوش هم بسيار مهم است، هركدام از جهتى هم 
واقعاً جهانگير است. خب، اينها دنبال نشده ديگر، اينها پيداست كه دنبال 
نشده. بنابراين من اعتقادم اين است ]كه[ با اجراى اين مصوبات، با مطرح 
شدن آن وظايفى كه مورد ب‏ىمهرى يا ب‏ىاعتناىي قرار گرفته، و مطرح كردن 
آنها و تصميم‏گيرى دربارهى‏ آنها، باحضور در عرصه‏هاى فرهنگىِ نوبه‏نو؛ يعنى 
واقعاً در همهى‏ عرصه‏هاى فرهنگى به‏صورت نوبه‏نو حضور داشته باشد اين 
شورا، ]بايد[ در همين قضايا كي نظرى داشته باشد ولو اين نظر را ابراز نكند.1

4-2. هنر برای پول
در دنيا، نگاه مادى به سرمايه‌ها و ثروت معنوى موجب شده است كه ثروتهاى 
معنوى را با محاسبهى‌ امكان تبادل به پول بسنجند؛ اين دانش چقدر م‌ىتواند 
تبديل به پول بشود؛ اين هنر چقدر م‌ىتواند تبديل به پول بشود؛ اما در اسلام 

1. بیانات در ديدار اعضاء شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1381/9/26.
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اين معيار وجود ندارد. نه اينك‌ه از تبديل علم و هنر و ساير سرمايه‌هاى 
معنوى به پول، اباىي وجود داشته باشد؛ نه، علم وسيلهى‌ رفاه زندگى است؛ 
هنر وسيلهى‌ رونق و بهاى زندگى است؛ اشكالى ندارد؛ اما با قطع نظر از اين 
نگاه، خود اين ثروت معنوى هم كي ارزش والاىي از نظر اسلام دارد. يعنى اين 
هنرمند، حتى اگر هنر او را كسى نشناسد و از هنر او هيچك‌س بهره نبرد، نفس 
دارا بودن اين هنر با نگاه اسلامى و نگاه معنوى، خود كي ارزش است. اين 
عالم ولو مورد انكار قرار بگيرد و علم او را كسى نشناسد، نفس دارا بودن اين 
علم، كي ارزش است. درست است كه علم، مقدمهى‌ عمل است؛ درست است 
كه داناىي وسيلهى‌ تواناىي است؛ اما اين تواناىي، اين عمل، لزوما هميشه آن 
چيزى نيست كه قابل تبديل به ثروت مادى باشد؛ بايد ما اين نگاه را تقويت 
كنيم. ممكن است در كي جامعهىي‌ به خاطر فقر امكانات يا كمبود تجربه، 
نتوان مابه‌ازاى مادى را در مقابل دانش يا تحقيق يا هنر يا اين‌گونه سرمايه‌هاى 
معنوى ارائه كرد. در جامعهى‌ ما هم حتماً اين‌گونه است و در بسيارى از نقاط 
دنيا اين‌گونه است. اين نبايد موجب بشود كه جوشش چشمه‌هاى علم و هنر 

متوقف بشود.1
من وقتى به تاريخ علم و ادب نگاه می كنم، مي بينم اتفاقاً بخشى از مهمترين 
پيشرفتهاى علمى بشر و همچنين پيشرفتهاى هنرى بشر، آن چيزهاىي است 
كه مابه‏ازاى مادى كه نداشته، هيچ؛ گاه مورد تحقير و انكار هم قرار گرفته؛ 
انگيزة آنها شوق، عشق و انگيزش معنوى بوده است؛ اين را نبايستى انكار كرد؛ 
نبايست جلوى اين را گرفت. همه جا دانش و تحقيق و هنر با پول مبادله 

نميشود؛ با پول سنجيده نميشود.

1. بيانات در ديدار نخبگان استان كرمان، 1384/02/14.
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نخبگان اين فرهنگ را بيش از ديگران می توانند در ميان جامعه گسترش 
بدهند. اينكه كي انسانى با معارف فلسفى يا معارف عرفانى يا با دانشى از 
دانشهاى گوناگون بشر آشناست، يا داراى ذوق هنرى است، اين را كي ارزش 
بازار تنگ‏نظريها  بدانند؛ ولو كسى نداند؛ ولو تبديل به پول نشود؛ ولو در 
مشترى درست و حسابى هم نداشته باشد. اين فرهنگ، فرهنگ خيلى خوبى 
است؛ اين چيزى است كه می‏تواند جريان دانش و تحقيق و هنر را در كشور 
توسعه بدهد؛ و ما به اين نياز داريم. اينجور نباشد كه ما تصور كنيم اگر به هنر 
يا به دانش ميپردازيم، براى اين است كه كي مابه ازاى مادى دارد، كه اگر 
اينجا به دست نياورديم، برويم جاى ديگر. البته طبيعت انسانها بعضاً كشش 

به اين سمت دارد؛ اما فرهنگ دينى و اسلامى اين نيست.1

4-3. ارزش ذاتی هنر
اميدوارم كه ارزش هنر در همان جايگاه حقيقى خودش، اول مورد توجه اهل 
هنر قرار گيرد و آنها به ارزش محمولهى‌ باارزشى كه در وجودشان است، 
توجه كنند و آن را احترام نمايند. احترام كردنش هم به اين است كه آن 
را در جاى شايسته‌اى خرج كنند. امام سجاد× در حديثى م‌ىفرمايند: جان 
و وجود انسانى تو ارزشمندترين چيزهاست؛ هيچ چيزى جز بهشت موعود 
خدا نم‌ىتواند بهاى اين جان قرار گيرد؛ اين را به‌غير بهشت خدا ندهيد. هنر، 
بخشى از آن فاخرترين و ارزشمندترين قسمتهاى جان انسانى است؛ بايد براى 
اين ارزش قائل شد و آن را براى خدا خرج كرد. البته وقتى م‌ىگوييم براى 

خدا خرج كنيد، فورا ذهن به طرف همان حالت قشريگرى و رياكارى نرود.2
1. همان. 

2. بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
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اگر ما بخواهيم همين هنر به طور مضاعف ارزش پيدا كند، بايد آن را در 
و  ما، همين مقدسات  امروز  اهداف  بدهيم...  قرار  خدمت هدفهاى صحيح 
ارزشهاى والاى اسلام و انقلاب است. اين هنر به اين برجستگى را بايد در 

خدمت آن هدفها به كار برد.
ارزش هنر را همه كس نم‌ىفهمند؛ هنر همين ويژگى را دارد. هنر براى 
خيليها ناآشناست. شما اگر الان بهترين و فاخرترين نقاشيها را به بازار بياوريد 
- بازار غير هنر - مردم معمولى م‌ىآيند و تماشا مك‌ىنند: عجب رنگ قشنگى 
دارد! چند؟ اگر مثلا بگويند ده هزار تومان، م‌ىگويد نه آقا، پنج هزار تومان؛ 

نم‌ىفهمد كه اين چيست! اين هنر هم همين‌گونه است.1
هنر در واقع كي موهبت الهى است، كي حقيقت بسيار فاخرى است. خب، 
به طور طبيعى آن كسى كه اين موهبت از سوى پروردگار به او داده شده، 
مثل همهى‏ ثروتهاى ديگر، بايستى كي بار مسؤوليتى را هم براى خودش 
قائل باشد. يعنى داده‏هاى خدا همراه با كي تكليف‏ها؛ اين تكليف‏ها لزوماً هم 
همه دينى و شرعى نيست، تكليف‏هاىي است كه خيلى از اينها از دل انسان 
هم برم‏ىخيزد. يعنى شما چشم كه داريد، خب اين كي نعمت است، خيل‏ىها 
ندارند؛ اما اين چشم به طور طبيعى غير از لذتهاىي كه به شما م‏ىدهد، 

برخورداريهاىي كه به شما م‏ىدهد، كي تكليفى هم به شما م‏ىدهد: 
 چو مى‏بينى كه نابينا و چاه است

 اين است ديگر؛ به خاطر چشم است كه داريد. اين ديگر لازم نيست دين به 
آدم بگويد، يا كي آيهى‏ قرآن درباره‏اش نازل بشود؛ اين را دل شما م‏ىفهمد. يا 
هيچ كس نيست در دنيا كه ثروتمندى را كه برخوردارىي‏ى هم دارد - ولو آن 
برخوردارى با كدّ يمين و عرق جبين خودش باشد - ملامت نكند هنگامى كه 

1. بيانات پس از بازديد از نمايشگاه فرش در حسينيه‌ى امام خمينى، 1370/8/29.
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ببيند اين ثروتمند نسبت به مستمندان، ب‏ىخيال، ب‏ىتفاوت و طعنه‏زن است؛ 
در حالى كه آن ثروتمند ممكن است برگردد به شما بگويد خب آقا! خودم به 
دست آوردم، مال خودم است؛ اما شما نم‏ىپذيريد از او؛ ثروتى است، موهبتى 
است، دستاوردى است؛ در قبال او كي تكليف است؛ اين است ديگر. حالا هنر 
از آن چيزهاىي هم نيست كه كيسره با كد يمين و عرق جبين به دست آمده 
باشد؛ م‏ىدانيد ديگر. تا قريحهى‏ هنرى در شما نباشد، تا آن استعداد هنرى 
نباشد، كه شما هر چى هم كه زحمت بكشيد، باز همچنان در آن خَم اول 
باقى خواهيد ماند. آن قريحه، كار شما ديگر نيست، دستاورد شما نيست؛ آن 
را حالا به شما داده‏اند. همهى‏ نعمتها را هم خدا م‏ىدهد به انسان؛ مجراى 
او جامعه است، پدر مادر است، محيط است يا چيز ديگر؛ اما صاحب نعمت 
خداست، او به شما داده؛ بعد هم خود شما زحمت كشيده‏ايد، فرصت زحمت 
كشيدن و همت زحمت كشيدن را هم باز خدا به شما داده؛ آن هنر را به 

اعتلاء رسانديد در وجود خودتان.1

4-4. هنر متعهد )رابطه هنر و اخلاق(
هنرمند بايد خود را به حقيقتى متعهد بداند. آن حقيقت چيست؟ اينك‌ه 
هنرمند در چه سطحى از انديشه قرار دارد تا بتواند همه و يا بخشى از آن 
حقيقت را ببيند و بشناسد، بحث ديگرى است. البته هرچه انديشه و فكر و 
درك عقلانى بالاتر باشد، م‌ىتواند به آن درك ظريف هنرى يكفيت بيشترى 
بدهد. حافظ شيرازى صرفا كي هنرمند نيست؛ بلكه معارف بلندى نيز در 
كلمات او وجود دارد. اين معارف هم فقط با هنرمند بودن به دست نم‌ىآيد؛ 
بلكه كي پشتوانهى‌ فلسفى و فكرى لازم دارد. بايد متكا يا نقطهى‌ عزيمت 

1. همان. 
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از انديشهى‌ والا، اين درك هنرى و سپس تبيين هنرى را  و خاستگاهى 
پشتيبانى كند. البته همه در كي سطح نيستند؛ توقع هم نيست كه چنين 
باشند. اين در مورد همهى‌ رشته‌هاى هنرى صادق است. شما از معمارى 
بگيريد تا نقاشى و طراحى و مجسمه‌سازى و تا كارهاى سينما و تئاتر و شعر 
و موسيقى و بقيهى‌ رشته‌هاى هنرى؛ همين معنا در آنها وجود دارد. كي وقت 
شما معمارى را م‌ىبينيد كه انديشه‌اى دارد؛ كي وقت كي معمار از لحاظ 
انديشه، لخت و ب‌ىهويت است و متىك به فكرى نيست. اينها اگر بخواهند 
بناىي را ايجاد كنند، دو گونه طراحى مك‌ىنند. اگر ساخت كي شهر را به 
دست دو نفر آدم اين‌طورى بدهند، كي نيمهى‌ آن با نيمهى‌ ديگر بهك‌لى 

متفاوت خواهد بود. به‌هرحال اين تعهد، لازم است.1
...علاوه بر اين، تعهد در قبال مضمون است. ما چه م‌ىخواهيم ارائه بدهيم؟ 
اگر انسان محترم و عزيز است، دل و ذهن و فكر او هم عزيز و محترم است. 
نم‌ىشود هر چيزى را به مخاطب داد، فقط به صرف اينك‌ه او نشسته و به 
حرفهاى ما گوش م‌ىدهد. بايد ببينيم به او چه م‌ىخواهيم بدهيم. البته بحث 
اينك‌ه ما وارد كدام دسته‌بندى سياسى بشويم يا نشويم - اين حرفهاىي كه 
بعضى از دوستان م‌ىزنند - مسائلى است كه شما بايد از اينها عبور كرده 
باشيد. اينها محلك‌لام نيست؛ محلك‌لام، اخلاق و فضيلت است. من مطلبى 
را - به گمانم - از قول »رومن رولان« خواندم كه گفته بود در كي كار هنرى، 
كي درصد هنر، نودونه درصد اخلاق؛ يا احتياطاً اين‌گونه بگوييم: ده درصد 
هنر، نود درصد اخلاق. به نظرم رسيد كه اين حرف، حرف دقيقى نيست. اگر 
از من سؤال كنند، من م‌ىگويم صددرصد هنر و صددرصد اخلاق. اينها با هم 
منافات ندارند. بايد صددرصد كار را با خلاقيت هنرى ارائه داد و صددرصد آن 

1. بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
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را از مضمون عالى و تعال‌ىبخش و پيشبرنده و فضيلت‌ساز پر كرد و انباشت. 
آن چيزى كه دغدغهى‌ برخى آدمهاى دلسوز در زمينهى‌ مسائل هنرى است، 
اين است كه ما به بهانهى‌ آزادى تخيل يا آزادى هنرى، فضيلت‌سوزى و هتك 
اخلاق نكنيم. اين بسيار مهم است. بنابراين هنر متعهد كي واژهى‌ درست است.

هنر ملتزم و متعهد، كي حقيقت است و ما بايد به آن اقرار كنيم. نم‌ىتوان رها 
و يله و ب‌ىهوا و با انگيزه‌هاى روزبه‌روز و احيانا پايين و پست يا ناسالم، دنبال 
هنر رفت و سرافراز بود؛ چون آن ابتهاجى كه در هنرمند وجود دارد - هنرمند 
بهجت ويژه‌اى دارد كه با شاديهاى معمولى فرق دارد و در غيرهنرمند اصلا 
ديده نم‌ىشود - در صورتى حقيقتا به وجود خواهد آمد كه بداند دنبال چه 
چيزى م‌ىرود و چه كار م‌ىخواهد بكند، تا با هنرمندى خودش احساس 
رضايت و بهجت كند كه آن كار را انجام م‌ىدهد. در اين صورت بايد اخلاق 

انسانى، فضيلتها و معارف والاى دينى و الهى مورد توجه باشند.1
آنچه در هنر ايراد دارد و اهل بصيرت هميشه ايراد گرفته‌اند، جهت غلط هنر 
بوده است. هنر را كشاندن به جهت اغواى انسان و ب‌ىبندوبارى انسان، اين 
بد است؛ والا هنر اگر با روح دين، با جهتگيرى دين باشد، از برجسته‌ترين 
امروز  است.  بحمدالله همين‌جور  امروز هم  است.  انسانى  پديده‌هاى وجود 
شاعر ما، نقاش ما، انواع و اقسام رشته‌هاى هنرى ما، انسان وقتى نگاه مكيند، 
م‌ىبيند غالبا با روح دين و تدين كارشان همراه است. چه اشكالى دارد؟ ما 
اگر چنانچه مركز تربيت هنرى و تقويت هنرى در اينجا داشته باشيم، با حفظ 
اين جهتگيرى درست، اين خيلى خوب است؛ اين هيچ ايرادى ندارد. از اين 

استعداد عظيم در اين جهت استفاده شود، خيلى خوب است.2

1. بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
2. بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان اجرائى استان فارس،‌ 1387/2/18.
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در این منابع، حرکت زیگزاگی وجود ندارد که مثلاً یک روز جهتگیریمان 
طوری باشد که به طرف چپ برویم و روز دیگر به طرف راست بپیچیم! این، 
غلط است. نمی‌شود به مجوز هنرمند بودن، این حالت تذبذب را برای خودمان 
روا بدانیم و بگوییم چون فلانی هنرمند است، نسبت به اصول با دیگران 
متفاوت است. یعنی کأنهّ بعضی از اصول زندگی هست که برای همه‌ی مردم 
اصل است، ولی اینها برای هنرمند اصل نیست و هنرمند به خاطر لطافت و 
رقت روحش و به خاطر ظرافت اندیشه و برداشتش، از اصول معمول زندگی 
مستثناست! نه، اصلًا چنین چیزی نیست. هنرمند به خاطر آن ظرافت و 
لطافت و حساسیت، حقیقت را بهتر و زودترمی فهمد و بهتر بیان می‌کند و 
نسبت به آن پایبندتر می‌ماند. نه این که حالا چون حقیقت را زودتر از دیگران 
به دست آورده، یا لطیفتر و ظریفترش را به دست آورده است، آسانتر از دست 

می‌دهد. مگر چنین چیزی ممکن است؟!1
اصلًا این اهانت به هنر است که ما تذبذبهایی را که در ذات خودمان است 
و یاناشی از احساسات غلطی است که در خودمان وجود دارد، به پای هنر 
ببندیم. کمااین که در گذشته، این هنرمندها غالباً اعتیادهای بدی داشتند و 

به انواع و اقسام آلودگیها معتاد بودند.2
در خيلى از آثار انسان مشاهده مك‏ىند براى جاذبه دادن به مثلًا هنر، كي 
جنبهى‏ جاذبهى‏ بشرى بهش م‏ىدهند. حالا در فيلم و هنرهاى نمايشى و 
اينها فرض كنيد مسألهى‏ جاذبهى‏ جنسى. در موسيقى كي جور ديگر، در 
بعضى چيزهاى ديگر هنرى كي جور ديگر. يعنى بايد كارى بشود كه هنرمند 
آزادانه بتواند هنر خودش را بدون اين اجبارى كه گفتم - اجبار به سمت 
1. بیانات در ديدار با شعرا، قصه‏نويسان، فيلمسازان، آهنگسازان، عكاسان و هنرمندان رشته‏هاى تجسمى حوزه‏ى هنرى 

سازمان تبليغات اسلامى، 1368/8/21.
2. همان. 
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مشتر‏ىطلبى - بتواند اين‏جورى آزادانه كار خودش را بكند تا اينك‏ه هنر؛ 
صحيح و كامل از آب در بيايد.1

بعضی خیال می کنند هنر مساوی است با لاابالیگری و بی دینی و بی بند و 
باری؛ این غلط است.2

4-4-1. هنر دینی
هنر اسلامي يعني اينكه هنري با محتوا و هدفها و آرمانهاي اسلامي به وجود 
بيايد تا در مقابل آن هنري بايستد كه انسانها و جوانها را گمراه ميك‌‌ند و بشر 
را با سرگرم كردن به چيزهاي غيرواقعي و دروغين از آرمانها و ايده‌‌آلهاي خود 

كه بايد به سمت آن حركت كند،‌ باز مي‌‌دارد.3
هر جامعه و هر انسان و هر مجموعهى‌ بشرىي‌ى، م‌ىخواهد كه هنر در خدمت 
ارزشهاى مقبول خودش قرار بگيرد. اين جرم نيست كه اسلاميها م‌ىخواهند 
هنر در خدمت ارزشهاى اسلامى قرار بگيرد. همهى‌ مكاتب و همهى‌ جوامع 
دنيا، همين‌طورند. ارزشهاىي در ذهنشان وجود دارد كه با ارزشهاى ديگرى 
فرق دارد. آنان هنر نقاشى، طراحيهاى گوناگون، شعر، موسيقى و همه چيز را 
در خدمت اين ارزشها قرار م‌ىدهند. اين، كي توقع زيادى نيست كه جامعهى‌ 

اسلامى چنين انتظارى داشته باشد.4
هنر دينى را با هنر قشرى و تحجر و به تعبير دوستمان پيروى از روشهاى 
فلان مجموعهى‏ جاهل و نادان نبايستى اشتباه كرد. ب‏ىخود هم به خودتان 
تهمت نزنيد. هنر دينى عبارت است از آن هنرى كه بتواند مجسم كننده و 

1. بیانات در دیداراصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
2. در دیدار مسئولان اجرایی استان فارس 1387/2/18.

3. تعلیم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 158؛ ديدار با هنرمندان حوزه هنري، 1368/8/21.
4. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى سياستگذارى صدا و سيما، 1369/12/14.
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ارايه كنندهى‏ آرمانهاى دين اسلام كه البته برترين آرمانهاى اديان الهى است 
باشد، اين آرمانها همان چيزهاىي است كه سعادت انسان را تأمين مك‏ىند1

هنر دينى به‌هيچ‌وجه به معناى قشريگرى و تظاهر رياكارانهى‌ دينى نيست و 
اين هنر لزوما با واژگان دينى به وجود نم‌ىآيد. اى بسا هنرى صددرصد دينى 
باشد، اما در آن از واژگان عرفى و غيردينى استفاده شده باشد. نبايد تصور كرد 
كه هنر دينى آن است كه حتما كي داستان دينى را به تصوير بكشد يا از كي 

مقولهى‌ دينى - مثلا روحانيت و غيره - صحبت كند. 
هنر دينى آن است كه بتواند معارفى را كه همهى‌ اديان - و بيش از همه، دين 
مبين اسلام - به نشر آن در بين انسانها همت گماشته‌اند و جانهاى پاىك در 
راه نشر اين حقايق نثار شده است، نشر دهد، جاودانه كند و در ذهنها ماندگار 
سازد. اين معارف، معارف بلند دينى است. اينها حقايقى است كه همهى‌ 
پيامبران الهى براى آوردن آنها به ميان زندگى بشر، بارهاى سنگينى را تحمل 
كردند. نم‌ىشود ما اين‌جا بنشينيم و تلاشهاى زبده‌ترين انسانهاى عالم را - كه 
مصلحان و پيامبران و مجاهدان راه خدا بودند - تخطئه كنيم و نسبت به آن 
ب‌ىتفاوت بگذريم. هنر دينى اين معارف را منتشر مك‌ىند؛ هنر دينى عدالت 
را در جامعه به صورت كي ارزش معرفى مك‌ىند؛ ولو شما هيچ اسمى از دين 
و هيچ آيه‌اى از قرآن و هيچ حديثى در باب عدالت در خلال هنرتان نياوريد. 
مثلا هيچ لزومى ندارد كه در محاورات سينماىي يا در تئاتر، نام و يا شكلى كه 
نماد دين است، وجود داشته باشد تا حتما دينى باشد؛ نه. شما م‌ىتوانيد در 
باب عدالت، رساترين سخن را در هنرهاى نمايشى بياوريد. در اين صورت به 

هنر دينى توجه كرده‌ايد.
آن چيزى كه در هنر دينى به‌شدت مورد توجه است، اين است كه اين هنر در 

1. همان. 
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خدمت شهوت و خشونت و ابتذال و استحالهى‌ هويت انسان و جامعه قرار نگيرد...
هنر دينى را نبايد با هنر قشرى و تحجرگرا - و به تعبير دوستمان، پيروى 
از روشهاى فلان مجموعهى‌ جاهل و نادان - اشتباه كرد. ب‌ىخود به خودتان 
تهمت نزنيد. هنر دينى عبارت است از هنرى كه بتواند مجسم كننده و ارائه 
كنندهى‌ آرمانهاى دين اسلام - كه البته برترين آرمانهاى اديان الهى است 
- باشد. اين آرمانها همان چيزهاىي است كه سعادت انسان، حقوق معنوى 
انسان، اعتلاى انسان، تقوا و پرهيزگارى انسان و عدالت جامعهى‌ انسانى را 

تأمين مك‌ىند.1
اميدوارم كه ارزش هنر در همان جايگاه حقيقى خودش، اول مورد توجه 
خود اهل هنر قرار بگيرد، خود اصحاب قضيه به ارزش آنچه كه در اختيارشان 
هست اين محمولهى‏ با ارزشى كه در وجود آنها است توجه كنند و آن را 
احترام كنند. احترام كردنش هم به اين است كه آن را در جاى شايستهىي‏ 
خرج كنند. امام سجاد )عليه‏السّلام( در كي حديثى م‏ىفرمايند: جان تو و 
وجود انسانى تو ارزشمندترين چيزهاست، هيچ چيزى جز بهشت موعود خدا 
نم‏ىتواند بهاى اين جان انسان قرار بگيرد، اين را به غير بهشت خدا ندهيد. 
هنر بخشى از آن فاخرترين و ارزشمندترين قسمتهاى جان انسانى است. 
بايد اين را ارزش برايش قائل شد؛ آن را براى خدا خرج کرد؛ البته براى خدا 
خرج كردن، فوراً ذهن نرود به اينك‏ه همان حالت قشرى گرى و - نم‏ىدانم 

- رياكارى و چه و چه.2
هنر را مغتنم بشماريد و در جهت اسلامى به كار ببريد. هنر را با معيارهاى 
اسلامى ياد بگيريد و ياد بدهيد و آن را به كار ببريد، تا بتوانيد مفاهيم و 

1. بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
2. بیانات در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
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ارزشهاى الهى و اسلامى را به مردم نشان بدهيد. امروز دنيا محتاج حقايق 
اسلامى است. اين آفتاب درخشان مفاهيم قرآن و معرفت قرآنى، امروز در دنيا 

مورد احتياج ملتهاست.1
دريغ و حيف است كه آن سرمايه و هنر، در راه چيزى غير از راه خدا و 
معنويت و انقلاب و نجات انسانها و كمك به محرومان و مستضعفان بهك‏ار 
برود و نيز حيف است كه در مصارف و راههاى خيلى كم ارزشى كه متأسفانه 

آن مبتذلات بهك‏ار م‏ىروند، بهك‏ار رود.2
چيزى كه خيلى مهم م‏ىباشد، اين است كه بهك‏ار بردن هنر بايد مثل همهى‏ 
ابزارهاى ديگر كه حامل كي فكر هستند، جهتگيريش خيلى دقيق و روشن و 
درست بوده باشد و دچار اشتباه در جهتگيرى نباشد. پيامبر اسلام)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( 
از همهى‏ ابزارها، حتّى ابزار هنر، براى حمل همين فكر - كه حالا شما دنبالش 
هستيد - استفاده كرده است؛ آن هم در راقيترين و فاخرترين حلّه و پوشش 

خودش، يعنى قرآن.
 واقعاً قرآن مايهى‏ هنرى خيلى عجيبى دارد كه اصلًا براى ما قابل تصوير 
نيست. اگر از اول تا آخر قرآن و همين‏طور بيانات رسول اكرم )صلی‌الله‎علیه‌و 
آله( را ملاحظه كنيد، خواهيد ديد توحيد و دشمنى با شرك و بت و شيطان 
- كه مظهر شر و بدى و پليدى است - وجود دارد و موج م‏ىزند. همچنين 
تصميم بر تلاش و كار و خسته نشدن و محبت به مردم و تكريم انسان و 
انسانيت موج م‏ىزند. به عبارت ديگر، اصول اسلامى و چيزهاىي كه پايه‏هاى 
انقلاب هستند، در تمام قرآن و از اول تا آخر ادبيات صدر اسلام و ادبيات 

1. بیانات در دیدار گروهی از خانواده های شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم، 1370/8/1.
2. بیانات در دیدار جمعی از هنرمندان سازمان تبلیغات اسلامی، 1368/8/21.
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نيز  و  رسيده  ائمه)علیهم‌السلام(  از  كه  رواياتى  يعنى همين   - اسلامى  درست 
نهج‏البلاغه - موج م‏ىزند.1

قرآن كي اثر هنرى فوق بشرى است؛ الهى است. اسلام از اول با هنر شروع شده 
است. اگر قرآن اين زبان هنرى را نداشت، شايد كي گوشهى‌ كار م‌ىلنگيد.

خداى متعال هيچ چيزى را ب‌ىمصلحت و حكمت كه نم‌ىآورد. حكمتى بود 
در اينك‌ه اين هنر قوى و كارآمد، مفاهيم الهى را اين‌طور به انسانها ارائه كند، 
تا الان كه حدود هزاروچهارصد سال از زمان نزول قرآن گذشته، باز موجب 
انسانها شود. الان شما براى حركت دادن كي جامعهى‌ مسلمان،  خيزش 
بهترين ابزارتان آيات قرآن است. اين، چيز خيلى عجيبى است؛ كهنه نشده و 
كهنه نم‌ىشود. با توجه به اينها، هرجا هستيد، براى صيقل زدن به اين سلاح 

و كامل كردن و در دست گرفتن آن تلاش كنيد.2
شما از كسانى كه نم‌ىخواهند هنر اسلامى را بفهمند يا به آن اقرار كنند، نبايد 
خيلى متأثر بشويد... اگر كسانى حاضر نيستند هنر ما و ما را كه هنرمنديم، 
قبول كنند ـ از زبان شما م‌ىگويم ـ كه اين اصلًا چيز مهمى نيست، چيز بدى 
هم نيست. مگر م‌ىشود همه با كي هنرِ برخاسته از كي انديشه و تفكر خاصى 
موافق باشند؟ لابد عدهىي‌ مخالفند؛ اشكالى ندارد، مخالف باشند. لابد عدهىي‌ 
با محتوا و جهتگيرى مخالفت خواهند كرد. آدم كه نبايد اين مسأله برايش 
خيلى بزرگ بيايد. كي چيز است كه كسى با آن نم‌ىتواند مخالفت كند و آن 

خود هنر و مايهى‌ هنرى شماست.
اگر شما كي نوشته و شعر و آهنگ و نقاشى و يا محصول خوب هنر را كه 
سرشار و برخوردار از مايهى‌ هنرى است، عرضه كرديد، هيچك‌س نم‌ىتواند 
1. بیانات در ديدار با شعرا، قصه‏نويسان، فيلمسازان، آهنگسازان، عكاسان و هنرمندان رشته‏هاى تجسمى حوزه‏ى هنرى 

سازمان تبليغات اسلامى، 1368/8/21.
2. بيانات در ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15.
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بگويد كه اين بد است. هيچك‌س نم‌ىتواند با آن مخالفت كند؛ زيرا مثل همان 
دشمنى با خورشيد م‌ىشود:

مادح خورشيد مداح خود است
 كه دو چشمم روشن و نامُرمد است

اگر من هنر شما را ستايش كردم، در حقيقت از خودم ستايش كردم. كسى 
كه از هنر شما تعريف كند، بر سر شما منّتى ندارد. اگر كسى به هنر شما 
تهاجم كرد، در حقيقت خودش را خراب نموده و به خودش حمله كرده 
است. وقتى صحبت از ستايش هنر م‌ىشود، كي اثر هنرىِ برجسته به معنى 
آثار استثناىي تاريخ، مورد نظر نيست؛ بلكه برخوردارى از مايهى‌ كافى هنر 
مورد نظر است. مگر م‌ىشود كسى اين واقعيت را انكار كند؟ كسانى كه اهل 

انصافند، اين آدم را تخطئه خواهند كرد.
من م‌ىخواهم از اين نكته چنين نتيجه بگيرم كه شما بايد به افزايش مايهى‌ 
هنرى بپردازيد، تا مايهى‌ هنرىِ شما بيننده را خاضع كند و كسى را كه مدعى 
و مستفسر حالات و منتظر ره‌آورد شماست، قانع نمايد كه در اين‌جا، مايهى‌ 

هنرى موجود است.1

4-4-2. هنر انقلابی
اين، مخصوص انقلاب هم نيست. هر جامعه و هر انسان و هر مجموعهى‌ 
بشرىي‌ى، م‌ىخواهد كه هنر در خدمت ارزشهاى مقبول خودش قرار بگيرد. 
اين جرم نيست كه اسلاميها م‌ىخواهند هنر در خدمت ارزشهاى اسلامى 
ارزشهاىي  همين‌طورند.  دنيا،  جوامع  همهى‌  و  مكاتب  همهى‌  بگيرد.  قرار 
1. بيانات در ديدار با شعرا، قصه‌نويسان، فيلمسازان، آهنگسازان، عكاسان و هنرمندان رشته‌هاى تجسمى حوزه‌ى هنرى 

سازمان تبليغات اسلامى، 1368/8/21.
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در ذهنشان وجود دارد كه با ارزشهاى ديگرى فرق دارد. آنان هنر نقاشى، 
طراحيهاى گوناگون، شعر، موسيقى و همه چيز را در خدمت اين ارزشها قرار 
م‌ىدهند. اين، كي توقع زيادى نيست كه جامعهى‌ اسلامى چنين انتظارى 

داشته باشد.1
مقولهى‌ ديگرى كه من مختصرا آن را عرض مك‌ىنم، هنر انقلابى است. توقع 
انقلاب از هنر و هنرمند، مبتنى بر نگاه زيباشناختى در زمينهى‌ هنر است؛ كه 

توقع زيادى هم نيست.
ملتى در كي دفاع هشت ساله با همهى‌ وجود به ميدان آمد. جوانان به جبهه 
رفتند و از فداكارى در راه ارزشى كه براى آنها وجود داشت، استقبال كردند 
- البته عمدتا به خاطر دين رفتند؛ هرچند ممكن است عده‌اى هم براى دفاع 
از ميهن و مرزهاى كشور دست به فداكارى زده باشند - مادران و پدران و 
همسران و فرزندان و كسانى كه پشت جبهه تلاش مك‌ىردند نيز طور ديگرى 
حماسه آفريدند. شما خاطرات هشت سال دفاع مقدس را مرور كنيد، ببينيد 
براى كي نگاه هنرمندانه به حالت و يكفيت كي جامعه، چيزى از اين زيباتر 

پيدا مك‌ىنيد؟ 
شما در عاليترين آثار دراماتكي دنيا، آن‌جاىي كه به فداكارى كي انسان 
برخورد مك‌ىنيد، او را تحسين و ستايش مك‌ىنيد. وقتى فيلم، آهنگ، تابلوى 
نقاشى، زندگى فلان انقلابى - مثلا ژاندارك - يا سرباز فداكار فلان كشور 
را براى شما به تصوير مك‌ىشند، در دل و باطن وجدان خودتان نم‌ىتوانيد 
كار او را تحسين نكنيد. هزاران حادثهى‌ به مراتب باارزشتر و بزرگتر از آنچه 
كه در اين اثر هنرى نشان داده شده، در دوران هشت سال دفاع مقدس 
و در خود انقلاب، در خانهى‌ شما اتفاق افتاد. آيا اين زيباىي نيست؟ هنر 

1. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى سياستگذارى صدا و سيما، 1369/12/14.
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م‌ىتواند از كنار اين قضيه ب‌ىتفاوت بگذرد؟ توقع انقلاب اين است و توقع 
زياده‌خواهانه‌اى نيست. م‌ىگويند چرا زيباىي ديده نم‌ىشود! كسى كه به اين 

مقوله ب‌ىاعتناست، نم‌ىخواهد اين زيباىي را ببيند؟... 
هنر چگونه م‌ىتواند از كنار اينها ب‌ىتفاوت بگذرد؟ اين توقع انقلاب است. 
هنر انقلابى كه ما از اول انقلاب همين‌طور گفتيم و آن را درخواست كرديم، 
اين است. آيا اين توقع زيادى است؟ موسيقى و فيلم و تئاتر و نقاشى و ساير 
رشته‌هاى هنرى شما بايد به اين مقوله بپردازد؛ اينها چيزهاى لازمى است. 
توقع انقلاب از هنر و هنرمند، كي توقع زورگويانه و زياده‌خواهانه نيست؛ بل 
مبتنى بر همان مبانى زيباشناختى هنر است. هنر آن است كه زيباييها را 
درك كند. اين زيباييها لزوما گل و بلبل نيست؛ گاهى اوقات، انداختن كي نفر 
در آتش و تحمل آن، زيباتر از هر گل و بلبلى است. هنرمند بايد اين را ببيند، 

درك كند و آن را÷ با زبان هنر تبيين نمايد.1 
هنر، بهترین وسیله برای انعکاس مفاهیم و مسائل است. اگر انقلاب و جامعهى‏ 
اسلامى از هنر فاخر و برجسته برخوردار نباشد، نخواهد توانست مكنونات 

قلبى خود را به مخاطبان خودش برساند و با آنها ارتباط برقرار كند.2
جامعهى‏ ما بعد از پيروزى انقلاب اسلامى احساس هويت كرد، احساس هويت 
كرد، يعنى شخصيت خودش را بازيافت. ما به عنوان جزء نود و نهم در امواج 
حركات جهانى غرق بوديم، گم بوديم، انقلاب ما را زنده كرد، انقلاب به ما 
شخصيت داد، انقلاب به ما آموخت كه كي ملت م‏ىتواند در اساس‏ىترين 
مسائل جهانى سخنى و موضعى داشته باشد و آن را با صراحت بدون اينك‏ه 
توجه كند كه قدرتمندها و قلدرهاى عالم چى م‏ىخواهند ابراز كند و پايش 

1. بيانات در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
2. در ديدار با گروهى از خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف و... 1370/8/1.
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به  نه  اين چيزهاست،  به  بين‏الملل  جامعهى‏  در  ملت  كي  ارزش  بايستد. 
دنباله‏روى كوركورانه آن هم نه از چيزهاى خوب بلكه از نقاط منفى؛ صرفاً بله 
قربان‏گوى ملتهاى گردن كلفت‏تر و قو‏ىتر و ثروتمندتر بودن كه ارزش نيست 
براى كي ملت. اين را انقلاب به ما داد، اين به بركت اسلام به ما رسيد. الانش 
هم با قدرتِ تمام نظام جمهورى اسلامى و ملت ايران در صحنهى‏ جهانى 
به عنوان كي ملت شجاع، ملت صاحب فكر، ملتى كه در زمينهى‏ مسائل 
گوناگون صاحب ايده است مطرحند. خب حالا ما بياييم اين را با كمك هنر 
خودمان اين معنا را هى از كنارش يا بساييم يا آغشتهى‏ به انواع حرفها و مثلًا 

لجنها بكنيم، اين درست است؟ هنر نبايد در اين جهت قرار بگيرد.1
توقع انقلاب اين است. اين توقع زياده خواهانهىي‏ نيست. م‏ىگويد چرا زيباىي 
ديده نم‏ىشود؟ چرا آن كسى كه به اين مقوله ب‏ىاعتنا است اين زيباىي را 
نم‏ىخواهد ببيند؟ اين كشور عزيزان من! شماها كي عده‏ىي‏تان با تاريخ خوب 
آشنا هستيد، م‏ىدانيد، من هم آشنايم با تاريخ. من خيلى اين ورقهاى تاريخ را 
مكرر در مكرر سطر سطر خوانى كرده‏ام ]در اين هفتاد هشتاد سال[ مربوط به 
هفتاد هشتاد سال گذشته و قبل از آن را. ما ىكي از آن گرفتارترين ملتها در 
پنجهى‏ گردنك‏لفتى و قلدرى قدرتهاى جهانى بوده‏ايم؛ حقيقتاهًا! من مقايسه 
مك‏ىنم خودمان را مثلًا باشبهه قارهى‏ هند. بنده در باب شبهه قارهى‏ هند هم 
مفصل مطالعه داشته‏ام، چيز هم نوشته‏ام در آن زمينه. با اينك‏ه آن‏جا استعمار 
مستقيم انگليسها بود. وضع ما بدتر از آنها بود. در كي مقايسهى‏ فشار انسانى 
بر كي كشور از ناحيهى‏ قدرتهاى اهريمنى دنيا اگر نگاه كنيم، وضع ما از وضع 
آنها بدتر بود؛ آنها از طرف نيروهاى خودى و ميهنى خودشان دچار خيانت و 
نفاق و فساد و وابستگى نبودند، كي مشت انگليسى بودند آمدند خودى آنها 

1. همان. 
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عبارت بودند از گاندى و نهرو و محمّدعلى و مولانا محمّدعلى و مولانا شوكت 
على و امثال اينها، جناح و غيره. با انگليسها جنگيدند. بالاخره خيلى هم زجر 
كشيده بودند. ما وضعمان اين‏جورى نبود. ما رضاخان ما را انگليسها به عنوان 
كي عامل دست نشانده آوردند سركار تا كار مورد نظر آنها را انجام بدهد. 
اين حرفها جاى انكار نيست. اين حرفى نيست كه من بزنم. اين حرف جزو 
واضحات تاريخ است؛ جزو واضحات تاريخ است. هم گزارشگرها نوشته‏اند، هم 
اين اسنادى كه ديگر منتشر شده، حالا بعد از سى چهل سال همين چند روز 
پيش از اين توى كي سندى از همين قبيلها من م‏ىخواندم. م‏ىگويد توى 
آن جلسهىي‏ كه سيدضياء و ىك و ىك و اينها بودند رضاخان بود، مأمورين 
انگليسى آن دو سه نفرى كه اسم م‏ىآورد گفتند اين كار، رضاخان گفتش 
كه من سياست سرم نم‏ىشود، وارد نيستم، هر چه شما دستور بدهيد من 
گوش بفرمانم، همين‏جور هم بود، گوش بفرمان هم بود. آن لحظهىي‏ هم كه 
احساس كردند كي ذره حالت گوش بفرمانيش متزلزل شده، كي گرايشى 
آن هم نه به سمت استقلال حقيقى بلكه به سمت آلمان هيتلرى پيدا كرده 
بود رضاخان - كي گرايشى به آلمان و از هيتلر خوشش م‏ىآمد؛ طبيعتاً 
طبيعت رضاخانى وقتى نگاه مك‏ىند به هيتلر اصلًا به هيجان م‏ىآيد، لذت 
م‏ىبرد، خوشش م‏ىآمد ديگر - اين را كه احساس كردند، از بين بردندش. 
بردندش كنار آن ىكي را آوردند سركار. اينها جزو واقعيات كشور است. كشور 
ايران با همهى‏ اين خصوصيات فرهنگى كه شماها م‏ىگوييد و راست هم 
م‏ىگوييد و من هم به همين‏ها اعتقاد دارم، ماها خيلى عمق فرهنگى داريم. 
ما تحقير شديم. پنجاه سال، شصت سال كسانى بر ماها حكومت كردند كه 
آورندهى‏ آنها نه اينك‏ه ما نبوديم، كه خب در ايران حكومت مردم به اين 
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صورت اصلًا سابقه نداشت. دلاورى خودشان هم نبود مثل نادرشاه، اى كاش 
اقلًا اگر دكيتاتور بودند، مثل نادرشاه با زور بازوى خودشان آمده بودند. مثل 
آغامحمّدخان با حيله‏گرى خودشان آمده بودند. اين‏جورى نبودند كه. ديگران 
آمدند اينها را سوار اين ملت كردند. اين پنجاه سال ادامه پيدا كرده. تمام منابع 
مادى و معنوى اين ملت را اينها غارت كرده‏اند، برده‏اند. كي حركت عظيمى با 
رنجها و محنتهاى بسيارى در مقابل اين پديدهى‏ شوم اتفاق افتاده و توانسته با 
فدا كردن جانها، با عريان كردن سينه‏ها، در مقابل دشنهى‏ دشمن غدار به كي 
جاىي برسد. اين زيبا نيست؟ چطور هنر از كنار اين م‏ىتواند ب‏ىتفاوت بگذرد؟ 
اين توقع انقلاب اين است. هنر انقلابى كه ما از اول انقلاب هم همين‏طور 
گفته‏ايم و درخواست كرده‏ايم و هى مطلب، اين است، اين زيادى است اين 
توقع؟ شما بايد موسيق‏ىتان، فيلمتان، تئاترتان، نقاش‏ىتان، بقيهى‏ رشته‏هاى 

هنرتان به اين مسأله م‏ىپرداخت، بايد بپردازد. اينها چيزهاىي است لازم. 
 بنابراين توقع انقلاب از هنر و هنرمند كي توقع زورگويانه و زياده‏خواهانه و 
نم‏ىدانم مبنى بر اينها نيست. مبتنى بر همان مبانى زيبا شناختى هنر است. 
هنر آنى است كه زيبا‏ىيها را درك كند. اين زيباييها لزوماً گل و بلبل كه 
نيست. گاهى اوقات فرو افتادن كي نفرى در آتش، انداختن ىكي در آتش، و 
تحمل آتش زيباتر از هر گل و بلبلى است، بايد اين را ببيند، درك كند و آن 

را با زبان هنر تبيين كند.1
هنر، زبان رساىي براى همهى‌ موضوعات و بخصوص موضوعات پيچيده‌اى 
مثل انقلاب است... هرچه امثال من دربارهى‌ انقلاب بگوييم، نخواهيم توانست آن 
حقيقت عظيم را تشريح كنيم؛ مگر اينك‌ه زبان هنر وارد ميدان شود. زبان هنر 

1. در ديدار با گروهى از خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف و...، 1370/8/1.
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است كه م‌ىتواند حوادث عظيم را تبيين و تشريح كند و ذهنها را روشن نمايد.1
زبان هنر است كه م‌ىتواند حوادث عظيم را تبيين و تشريح كند و ذهنها را 
روشن نمايد... هنر چنين نقشى را دارد. البته قبل از پيروزى انقلاب، در دوران 
مبارزات پانزده ساله، متأسفانه هنر وارد اين ميدان نبود، مگر خيلى به‌ندرت. 
گاهى شعرهاى خوبى گفته م‌ىشد كه در روشنگرى ذهنها اثر داشت... اما 

خيلى كم بود. غرض؛ هنر نقش زيادى در آن زمان نداشت.
متأسفانه در رژيم گذشته - كه آن پانزده سال دوران مبارزات هم در همان 
سالهاست - هنر در قبضهى‌ صاحبان قدرت بود و حقيقتا به انحطاطى دچار 
شده بود و در ميدان حضور نداشت. لكين از لحظهى‌ پيروزى انقلاب، هنر به 
ميدان آمد؛ از دو جا هم آمد كه عمدتا از طريق استعدادهاى هنرى نوظهور 
- يعنى جوانان - بود.شما الان ببينيد در ميان اين هنرمندان معروفى كه ما 
داريم، خيليشان جوانان بعد از انقلابند. اينها كسانى هستند كه يا در جبهه‌هاى 
جنگ، يا در صحنه‌هاى انقلاب، با برخوردارى از ايمان، خودباورى پيدا كردند 
و به سمتى كشيده شدند؛ مثلا دوربينى دستشان گرفتند و براى عكسبردارى 
به جبهه‌ها رفتند.اين كارها اينها را به سمت هنر كشاند و همين‌طور بقيهى‌ 

هنرها. غالبا جوانان بودند كه از اول انقلاب شروع كردند.2
انقلاب و اسلام - كه عزيزترين  هنرمندان، زبان رساى هنر را در خدمت 
سرمايهى‏ مردم است - بهك‏ار گيرند و اين عطيهى‏ الهى را صرف تعالى افكار 
مردم كنند و هنر را از آميزش با مظاهر زيانبار فرهنگ بيگانه رها سازند. هنر 
را با حفظ تعالى آن به ميان مردم برند و در ذهن و دل آنان وارد كنند و از 

شكل كالاى تجملى و مخصوص گروهى خاص خارج سازند
1. بيانات در دومين روز از دهه‌ى مباركه‌ى فجر )روز انقلاب اسلامى و جوانان(، 1377/11/13.

2. همان. 
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اگر اين فكر انقلابى كه با هزار زبان، چه به شكل خطابه، چه به شكل درس، 
چه به شكل افكار فلسفى، چه به شكل نظرات فقهى، از سال 1341 در بيانات 
حضرت امام ارائه شده، در قالب هنر عرضه نشود، براى نسلهاى آينده چيز 

بيگانهىي‌ خواهد بود. هنر خصوصيتش اين است.
اين منظرهىي‌ كه الان در مقابل ما هست - جمعى دور هم نشسته‌ايم؛ در 
سنين مختلف، در سطوح علمى مختلف، در اوضاع اجتماعى مختلف، با نظرات 
و افكار مختلف - اين را چه كسى خواهد توانست براى كسى كه در اين جلسه 
نيست، آن‌چنان توصيف كند كه گوىي او در اين جلسه هست؛ حتّى از بعضى 
كسانى كه در اين جلسه هم هستند، بهتر و دقيقتر و ريزتر حقايق را ببيند؛ در 
حالى كه اين‌جا هم نبوده است؟ آيا اصلًا چنين چيزى ممكن است، يا نه؟ بله، 
ممكن است. به چه وسيله؟ به زبان هنر. زبان هنر يعنى چه؟ يعنى توصيف با 

عكس، با فيلم، با مجسمه، با شعر، با رمان.
همهى‌  عليه  و  انقلاب  عليه  استعمارى،  سياستهاى  م‌ىبينيد  شما  اينك‌ه 
ارزشهاىي كه آنها با آن بدند، اين ‌قدر روى هنر سرمايه‌گذارى مك‌ىنند، به 

علت همين كاراىي هنر است... 
برادران! اگر اين‌طور است، پس بدانيد كه ما اين سلاح را آن‌چنان كه بايد، 
درست به دست نگرفته‌ايم... ما اين سلاح را در اختيار نگرفته‌ايم. علت هم 
اين است كه عدهىي‌ بودند، هنرمند هم بودند، صاحب جوهر هم بودند، اما 
نتوانستند خودشان را با انقلاب تطبيق بدهند؛ چون هنرمندى به معناى 
بقيهى‌ خصال خوب كه نيست. اى بسا هنرمندى كه هنرش خيلى بالاست، 
اما آدم پست و حقير و بد و فاسق و فاسد و خيانتكارى است. از اين قبيل زياد 

داشتيم، الان هم داريم و جلوى چشممان فراوان قرار دارند.
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انقلاب آن وقتى م‌ىتواند خودش را در قالب هنر بياورد، كه هنرمند خودى 
از جوانان  البته كي عده  را پرورش بدهد.  باشد و خودش هنرمند  داشته 
دارند اين كارها را مك‌ىنند؛ خيلى هم خوب است؛ شما هم در هرجا و به هر 
شكل هستيد، اين كار را بكنيد. به براىي اين سلاح توجه كنيد. به بهره‌ورى 
فراوان دشمن انقلاب از اين سلاح توجه كنيد. به اينك‌ه مفاهيم انقلاب، خوب 
م‌ىتوانند در قالب هنرهاى گوناگون واقع بشوند، توجه كنيد و احساس نماييد 

كه اين كي ارزش است.1
اين انقلاب، با اين عظمت و ابعاد و آثار عملى، از لحاظ ارايهى‌ مبانى فكرى 
خودش، ىكي از ضعيفترين و كمك‌ارترين انقلابها و بلكه تحولات دنياست. ... 
اگر شما انقلابهاى بزرگ دنيا را در نظر بگيريد، مشخص م‌ىشود كه ما كم 

كار كرده‌ايم.
وقتى انقلاب اكتبر تحقق پيدا مك‌ىند، در طول ده پانزده سال، آن قدر كتاب 
و فيلم و قصه و جزوه در سطوح مختلف راجع به مبانى فكرى اين انقلاب 
نوشته م‌ىشود كه در كشورهاىي كه باد آن انقلاب به آنها رسيده، ديگر مردم 
احتياجى ندارند از كتابهاى آنها استفاده كنند! آن قدر فضاى ذهنى پرُشده 
است كه روشنفكرهاى خود كشورها م‌ىنشينند راجع به مبانى ارزشى و فكرى 
آنها كتاب م‌ىنويسند! در سه چهار دههى‌ گذشته، چه قدر ايرانيها دربارهى‌ 
مبانى فكرى انقلاب شوروى، به زبان فارسى كتاب نوشتند؛ چون ديگر اشباع 
شده بودند. يعنى آنها اين‌قدر نوشتند كه همهى‌ روشنفكرهاىي كه به نحوى 
از لحاظ فكرى با آنها ارتباط پيدا مك‌ىردند، از لحاظ فكرى اشباع م‌ىشدند و 
بعد كي آدم مثلًا دست به قلم و با فكر و روشنفكرى، خودش م‌ىجوشيد و 

مطالبى - غير از ترجمه‌هاى فراوانى كه از آثار آنها م‌ىشد - م‌ىنوشت.

1. بيانات در ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15.
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ما چه كار كرديم؟ كارى كه ما در اين زمينه كرديم، واقعاً خيلى كم است. 
گاهى انسان دلش نم‌ىآيد كه بگويد در حد صفر؛ چون واقعاً كسانى با اخلاص 
كارهاىي كرده‌اند. اما اگر نخواهيم ملاحظهى‌ اين جهات عاطفى را بكنيم، بايد 
بگوييم كي ذره بيشتر از صفر و خيلى خيلى كم كار شده است. البته، اين كم 
كارى دلايلى دارد: بعضى از روشنفكران و متفكران اصلى را در اول كار از ما 
گرفتند و بعضى از آنها نيز مشغول كارهاى گوناگون اجراىي شدند؛ اما اساس 
قضيه اين است كه ما توليد نكرديم. يازده سال از انقلاب م‌ىگذرد؛ خوب 
بود كه صدها نويسندهى‌ اسلامى، مبانى اسلام را بنويسند - چون انقلاب ما 

اسلامى است - و منتشر بكنند.1
دو سه سال قبل جمع زيادى از هنرمندها در اين حسينيه جمع بودند. به 
آنها گفتم كدام هنرمند است كه از روحيهى‌ حماسىِ پرُشور ملت و جوانهاى 
خودش در مقابل دشمنى كه قصد داشت غيرت و عزت اين ملت را زير پاهاى 
خودش لگدمال كند، و از زيباىي خارق‌العادهى‌ آن بتواند بگذرد و اين را نبيند. 
اگر ديديم هنرمندهاى ما اين را نم‌ىبينند و به آن نم‌ىپردازند، بايد ببينيم عيب 
كار كجاست. يا در نگاه هنرى، يا در عرضهى‌ درست، يا تأثيراتى كه سياستها 
و دشمنان در فضاى فرهنگى كشور دارند م‌ىگذارند، مشكلى وجود دارد؛ والّ 
چطور ممكن است كي ملت فراموش كند يا نبيند و نفهمد؟ لذا خاطره‌گوىي 

شما و ثبت كردن اين حوادث، نقش خيلى زيادى در اين مسأله دارد.2
همهى‏ صحبت من بدين معنا و در اين جهت است كه شما - چه به عنوان 
مجموعهى‏ حوزه - كه بحمدالله همه نوع هنرى در اين مجموعه م‏ىگنجد - و 
چه به‏عنوان غيرمجموعهى‏ حوزه - وقتك‏ىه هنرى را در خود يافتيد و آن را 

1. بیانات در ديدار با مجمع نمايندگان طلاب و فضلاى حوزه‌ى علميه‌ى قم، 1368/9/7.
2. در ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت، 1384/6/31.
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دنبال كرديد و ريشه و چشمهى‏ هنر را در خودتان به جوشش درآورديد، بايد 
كوشش كنيد مايهى‏ هنرى را غليظ نماييد تا بتوانيد اين انديشهى‏ مقدس و 
اين روح پاك امروز دنيا - يعنى انقلاب اسلامى - را كه مثل روح و انديشهى‏ 
بالاخره جاى  ما،  افكار غلط و در روزگار سياه  ناپاك  معصومى، در دنياى 

خودش را در دنيا باز مك‏ىند، تقويت نماييد و گسترش دهيد.1
ما متأسفانه بعد از انقلاب، در باب ادبيات و هنر، دچار بليهىي‌ هستيم. اين 
مراحل چندين‌گانهى‌ هنر را اگر ده پله فرض كنيم، پلهى‌ اول و دوم و سوم 
و چهارم را خوب و سريع م‌ىپيمايند؛ اما به آن پله‌هاى پنجم و ششم كه 
رسيدند، ناگهان م‌ىبينيد كه ايستادند! ما توقفك‌ردهى‌ در پله‌هاى وسط خيلى 
داريم؛ يعنى آن شور و جوش انقلابى، فقط همان چند پلهى‌ اول را حركت 
داد! آيا شور انقلابى تمام شده است؟ نه، آن‌جا مانع وجود دارد. مانع چيست؟ 
بدگمانى و تصور اينك‌ه انسان ديگر به بيشتر از اين احتياج ندارد! البته كي 
احتمالش هم اين است كه كسانى خيال كنند نم‌ىتوانند برسند. نه، الحمدلله 
بچه‌هاى انقلابى ما همتشان خيلى بالاست؛ اما گاهى دربارهى‌ خود در اشتباه 

هستند و خيال مك‌ىنند كه حالا ديگر بس است... 2

4-4-3. هنر و ادبیات مقاومت و دفاع مقدس
به نظر من بنيانگذار بناى حفظ حوادث با ادبيات و هنر، زينب كبرى÷ است. 
اگر حركت و اقدام حضرت زينب نم‌ىبود و بعد از آن بزرگوار هم بقيهى‌ اهل 
بيت× حضرت سجاد و ديگران - نم‌ىبودند، حادثهى‌ عاشورا در تاريخ نم‌ىماند. 
بله، سنت الهى اين است كه اين‌گونه حوادث در تاريخ ماندگار شود؛ اما همهى‌ 
1. در ديدار با شعرا، قصه‏نويسان، فيلمسازان، آهنگسازان، عكاسان و هنرمندان رشته‏هاى تجسمى حوزه‏ى هنرى 

سازمان تبليغات اسلامى، 1368/8/21.
2. بيانات در ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت،  138/6/31.
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سنتهاى الهى عملكردش از طريق ساز و كارهاى معينى است. ساز و كار 
بقاى اين حقايق در تاريخ اين است كه اصحاب سِرّ، اصحاب درد، رازدانان و 
كسانك‌ىه از اين دقايق مطلع شدند، اين را در اختيار ديگران بگذارند. بنابراين 
خاطره‌گوىي و تدوين و پخش خاطرات را بايد در جايگاه حقيقى خودش 

نشاند، كه جايگاه بسيار بالا و والاىي است و بسيار مهم است.
بيان هنرى هم شرط اصلى است؛ كمااينك‌ه خطبهى‌ حضرت زينب در شهر 
كوفه و شهر شام، از لحاظ زيباىي و جذابيت بيان، آيت بيان هنرى است؛ 
طورى است كه اصلًا هيچك‌س نم‌ىتواند اين را ناديده بگيرد. كي مخالف يا كي 
دشمن وقتى اين بيان را م‌ىشنود، مثل تير برُنده و تيغ تيزى، خواه‌ىنخواهى 
اين بيان كار خودش را مك‌ىند. تأثير هنر به خواست كسى كه مخاطب هنر 
است، وابستگى ندارد. او بخواهد يا نخواهد، اين اثر را خواهد گذاشت. حضرت 
زينب و امام سجاد در خطبهى‌ شام و در بيان رسا و بليغ و شگفت‌آور مسجد 

شام اين كارها را كردند. شما هم داريد اين كار را مك‌ىنيد.1
م‌ىخواهم بگويم كه اين كي گنج است. آيا ما خواهيم توانست اين گنج را 
استخراج كنيم، يا نه؟ اين هنر ماست كه بتوانيم استخراج كنيم. امام سجاد 
توانست همان چند ساعت گنج عاشورا را استخراج كند. امام باقر و ائمهى‌ 
بعد از ايشان هم استخراج كردند و آن‌چنان اين چشمهى‌ جوشان را جارى 
نمودند كه هنوز هم جارى است و هميشه هم در زندگى مردم منشأ خير 
بوده، هميشه بيدار كرده، هميشه درس داده و ياد داده كه چه كار بايد كرد؛ 
الان هم همين‌طور است. الان هم هر كدام از ما، هر جملهىي‌ از عبارات امام 
حسين را كه برايمان مانده، م‌ىخوانيم، به ياد م‌ىآوريم و احساس مك‌ىنيم 

كه روح تازهىي‌ م‌ىگيريم و حرف تازهىي‌ م‌ىفهميم...

1. بيانات در ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت، 1384/6/31.
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ما در اين هشت سال فداكارى داشتيم؛ شوخى كه نيست. همين برادران 
جانباز و آزادهىي‌ را كه ملاحظه مك‌ىنيد، هر حادثهىي‌ كه برايشان اتفاق 
افتاده، و هر تجربهى‌ مخلصانهىي‌ كه اينها يا خودشان نشان دادند يا در ديگرى 
ديدند، به نظر من كافى است تا انسانهاىي را هدايت كند. اين حادثه‌ها و 

تجربه‌ها، ماها را واقعاً هدايت مك‌ىند.1
م‌ىدانيد ىكي از عواملى كه هنر و ادبيات را در هر كشورى به شكوفاىي 
م‌ىرساند، حوادث سخت، از جمله جنگ است. زيباترين رمانها، بهترين فيلمها 
و شايد بلندترين شعرها، در جنگها و به مناسبت جنگها نوشته شده، به تصوير 
كشيده شده، سروده شده و به وجود آمده است. در جنگ ما هم همين‌طور بود.2

خاطرهى‌ درخشان روزهاى بزرگ دفاع مقدس، بايد با قوت و قدرت بيشتر و 
روشن و همان كه بوده است باقى بماند. البته اينك‌ه عرض مك‌ىنيم »همان 
كه بوده است« يعنى مبالغه‌اى در آن انجام نگيرد؛ چون احتياج به مبالغه هم 
نيست. حتى من گمان نمك‌ىنم قلمها و نوشتارها و كارهاى هنرى، به همان 
اندازه، بتوانند آنچه را كه بوده است نشان دهند. تا به حال كه نتوانسته‌ايم آن 
صحنه‌ها را آنچنان كه بوده در عالم فرهنگ و ادبيات و هنر نشان دهيم. بايد 

تلاش كنيد كه اينها برجسته بماند و در ذهنها ماندگار شود.3
ما در اين ماجراى هشت ساله، كي پيروزى مطلق به دست آورديم. ما كه 
بوديم كه بگوييم فلان جا را م‌ىخواستيم بگيريم،  جنگ را شروع نكرده 
نتوانستيم، پس ناكام شديم؛ قضيه اين نبود. قضيه اين بود كه دشمنى به ما 
حمله كرده بود و م‌ىخواست بخشى از خاك ما را بگيرد؛ همهى‌ دنيا هم به 

1. بيانات در ديدار با مسؤولان، نويسندگان و هنرمندان »دفتر هنر و ادبيات مقاومت« حوزه‌ى هنرى سازمان تبليغات 
اسلامى، 1370/4/25.

2. بيانات در جمع دانشجويان دانشگاه تهران،  1377/2/22.
3. بيانات در ديدار فرماندهان »سپاه پاسداران انقلاب اسلامى«، 1377/6/24.
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او كمك كردند؛ ما هم مردانه ايستاديم؛ ناكام شد و بين‌ىاش به خاك ماليده 
شد و برگشت. پيروزى از اين بالاتر؟ اين پيروزى را با همين ابعاد، با همهى‌ 
خصوصياتى كه در آن وجود دارد، با همهى‌ آن هزاران هزار ماجراىي كه آن را 
به وجود آورده است، ما بايد روايت كنيم. اين كار هنرمندان عزيز ماست؛ كار 
نويسندگان است؛ كار سينماگران است؛ كار شاعران است؛ كار نقاشان است؛ 

كار اصحاب فرهنگ و هنر است.1
ادبيات و هنر مقاومت و آنچه مربوط به دورهى‌ خاص دفاع كشور و ملت 
ماست، حقيقتاً از برجسته‌ترين و مهمترين كارهاست. البته دوستان خيلى كار 
كرده‌اند. از دههى‌ 60 كه اين كارهاى هنرى و ادبى در حوزهى‌ هنرى شروع 
شد و اين خاطرات منتشر گرديد، من ىكي از مشتر‌ىهاى پرو پا قرص اين 
كتابها بودم، كه خاطرات را نگاه كنم. من خيلى تحت‌تأثير جذابيت و صداقت و 
خلوص اين نوشته‌ها و گفته‌ها هستم؛ اين را واقعاً عرض مك‌ىنم. ياد كسانك‌ىه 
اين كارها را توليد كردند، از خاطر محو نم‌ىشود. اسمهاىي كه من پشت اين 
كتابها خواندم و كتابهايشان را نگاه كردم، غالباً در ذهنم هست و من قدردان 
و قدرشناس اينها هستم و اگر م‌ىتوانستم، عظمت اين كار را مدح مك‌ىردم. 
البته در طول تاريخ، شعرا معمولاً صاحبان قدرت و ثروت و امثال اينها را 
مدح مك‌ىردند؛ اما به‌نظر من بايد شماها را مدح كرد. اگر بنده شاعر بودم، 
يقيناً در مدح شماها، در مدح آقاى سرهنگى، در مدح آقاى بهبودى، در مدح 
آقاى قدمى، در مدح همين خاطره‌سازان و خاطره‌انگيزان قصيده م‌ىساختم؛ 

حقيقتاً جا دارد؛ چون كارِ بسيار بزرگ و بااهميتى است.2
تقريباً همهى‌ اين كتابهاىي كه شما از »دفتر هنر و ادبيات مقاومت« منتشر 

1. بيانات در ديدار مديران و هنرمندان دفاع مقدس، 1379/7/6.
2. بيانات در ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15.
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كرده‌ايد، خوانده‌ام و بعضى از آنها را بسيار فوق‌العاده يافته‌ام... آنچه هم كه 
آن‌جا نوشته شده و عرضه گرديده - حالا يا شما نوشتيد، يا خود آن افراد 
نوشتند و براى شما فرستادند و بعد ويراستارى شده - بسيار چيز برجستهىي‌ 
است. من وقتى اينها را م‌ىخواندم، به اين فكر م‌ىافتادم كه اگر ما براى صدور 
مفاهيم انقلاب، همين جزوه‌ها و كتابها را منتشر بكنيم، كار كمى نكرده‌ايم؛ 
كار زيادى انجام گرفته است. البته ايشان مژده دادند كه بحمدالَلّ به فكر 

ترجمهى‌ اينها هم هستند. اينها بسيار باارزش است... 
اين دغدغه در ذهن من هست كه فرهنگ جنگ و فرهنگ انقلاب و درحقيقت 
روحيهى‌ انقلاب - آن روحيهىي‌ كه در جنگ، ميدانى براى رشد و بالندگى 
پيدا كرده بود - از بين برود. البته بايد به خداى متعال توكل كرد و به آينده 
خوشبين بود؛ كه من حقيقتاً به آينده خوشبينم و خيلى از افقها را خوب و 
روشن م‌ىبينم. به هر جهت، اين دغدغه وجود دارد و راه زايل كردن آن هم 
اين است كه ما تلاش بكنيم؛ يعنى وقتى به قدر وسعمان تلاش كرديم، ديگر 

دغدغهىي‌ نخواهيم داشت.
اما  ندارد،  به خودى خود موضوعيتى  اگرچه جنگ  است كه  اين  اعتقادم 
انقلابى و خصلتهاى  و  بروز روحيهى‌ اسلامى  براى  بسيار مهمى  عرصهى‌ 
مسلمانىِ درست است؛ از اين جهت بسيار ارزشمند است. از بودن آن‌چنان 
زمان و محيطى بايستى شكرگزار بود؛ از نبودنش بايد آدم واقعاً متأسف باشد 
و غصه بخورد. اگرچه كسى از جنگ - از حيث جنگ - خوشش نم‌ىآيد، 
اما اين روى ديگر سكه، چيز بسيار عظيمى براى ماست. ما حالا كه ديگر 
جنگ نداريم و نم‌ىخواهيم هم به دست خودمان كي جنگ درست كنيم 
كه عرصهى‌ انقلاب بشود، لكين آن هشت سال جنگ بايستى تاريخ ما را 
تغذيه كند. ما بايد از آنچه كه در اين هشت سال جنگ اتفاق افتاده، آن 
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روحيهى‌ مقاومت، آن روحيهى‌ فداكارى همراه با اخلاص - همانى كه حقيقتاً 
در عرصه‌هاى جنگ ما وجود داشت - استفاده كنيم...1

جنگ، میدانى براى بروز استعدادها در این زمینه شد. م‌ىدانید یکى از عواملى 
که هنر و ادبیات را در هر کشورى به شکوفایى م‌ىرساند، حوادث سخت، از 
جمله جنگ است. زیباترین رمانها، بهترین فیلمها و شاید بلندترین شعرها، در 
جنگها و به مناسبت جنگها نوشته شده، به تصویر کشیده شده، سروده شده 

و به وجود آمده است. در جنگ ما هم همین‌طور بود.2
دورهى‌ سختى براى كي كشور - چه سختى جنگ باشد، چه سختى اقتصادى 
باشد، چه فشارهاى گوناگون سياسى باشد - دورهى‌ نشان دادن ظرفيت‌هاست؛ 
كه اين ملت چقدر ظرفيت دارد، چقدر قابليت اظهار وجود دارد، چقدر لياقت 
بقا دارد. لذا بهترين آثار هنرى هم كه انسان نگاه مك‌ىند، يا بخش‌هاى زيباى 
بهترين آثار هنرى، مربوط به همين دوره‌هاى اين كشورهاست. شما به آثار 
هنرمندانه‌ترين  و  كنيد، شيرين‌ترين  نگاه  اگر  دارد،  كه وجود  داستانىي‌ى 
نوشته‌هاى هنرى و رمانهاى بزرگ مربوط به بخش‌هاىي است كه ملتى دارد 
كار بزرگى از اين قبيل انجام م‌ىدهد. »جنگ و صلح« تولستوى مربوط به 
مقاومت عجيب مردم روسيه است در مقابل حملهى‌ ناپلئون و حركت عظيمى 
ناپلئون. تولستوى كتابهاى  ناكام كردن  براى  انجام دادند  كه مردم مسكو 
ديگرى هم دارد، اما به نظر من اين كتاب برجستگ‌ىاش به خاطر اين است 
كه كاملًا بر محور روح دفاع مردم روسيه است. همين‌طور است بسيارى از 
كتابهاى ديگرى كه يا در مورد انقلاب شوروى نوشته شده، يا در مورد انقلاب 
كبير فرانسه نوشته شده، يا در مورد جنگهاى فرانسه و آلمان و دفاع مردم 
1. بيانات در ديدار با مسؤولان، نويسندگان و هنرمندان »دفتر هنر و ادبيات مقاومت« حوزه‌ى هنرى سازمان تبليغات 

اسلامى، 1370/4/25.
2. بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. 1377/2/22.
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فرانسه نوشته شده؛ مثل بعضى از كتابهاى اميل زولا. مهمترين آثار رمانى 
مربوط به دوران حساس كي ملت است، كه در آن‌وقت اين ملت توانسته 
ظرفيت خودش را نشان دهد. شايد نقاش‌ىها هم همين‌طور باشد. البته بنده 
در نقاشى به عنوان كي بيننده هم حتّى سررشتهى‌ خوبى ندارم؛ اما گمان 
مك‌ىنم تا آن حدى كه شنيدم، زيباترين يا بخشى از زيباترين نقاش‌ىهاى 
بزرگ دنيا مربوط به صحنه‌هاى جنگ است؛ مثلًا صحنهى‌ جنگ »واترلو« و 

صحنه‌هاى گوناگون ديگر.
بچه‌هاى شهيد چمران در ستاد جنگ‌هاى نامنظم جمع م‌ىشدند و هر شب 
عمليات م‌ىرفتند و بنده را هم گاهى با خودشان م‌ىبردند. كي شب ديدم 
افسرى با من كار دارد؛ به‌نظرم سرهنگ 2 يا سرگرد بود. چون محل استقرار 
ما لشكر 92 بود، لذا به اينها نزدكي بوديم. آن افسر پيش من آمد و گفت: 
من با شما كي كار خصوصى دارم. من فكر كردم مثلًا م‌ىخواهد درخواست 
مرخصى بدهد. ‌كيخرده لجم گرفت كه حالا در اين حيص و بيص چه وقت 
مرخصى رفتن است. اما ديدم با حالت گريه آمد و گفت: شب‌ها كه اين بچه‌ها 
به عمليات م‌ىروند، اگر م‌ىشود، من را هم با خودشان ببرند)!( بچه‌ها شب‌ها با 
مرحوم شهيد چمران به قول خودشان به شكار تانك م‌ىرفتند و اين سرهنگ 
آمده بود التماس مك‌ىرد كه من را هم ببريد! چنين منظره‌ها و جلوه‌هاىي را 
انسان مشاهده مك‌ىرد؛ اين نشان‌دهندهى‌ آن ظرفيت معنوى است. بچه‌هاى 
بسيجى و بچه‌هاى سپاه و داوطلبان جبهه و آدمهاىي از قبيل شهيد چمران 
ابعاد  كه جاى خود دارند. اين، كي بعد از ظرفيت اين ملت عظيم است. 
علمى و فنى و تحقيقاتى و ادبى و هنرى و امثال اينها، ابعاد بسيار عجيب و 

شگفت‌آورى است كه همه در جنگ بروز كرد و خودش را نشان داد.
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جنگ حقيقتاً آينهى‌ تمام‌نماى ظرفيت‌هاى ملت ايران بود. با كارى كه شما 
داريد انجام م‌ىدهيد، اين را م‌ىتوانيد ماندگار كنيد؛ م‌ىتوانيد به ذهن‌هاى 

مردم منعكس كنيد؛ كار بسيار بزرگ و مهمى است.
من حقيقتاً از زحمات آقايان قدردانى مك‌ىنم و اصرار مك‌ىنم كه حتماً اين 
رشته و سلسله را ادامه دهيد و دفتر ادبيات و هنر مقاومت كار خودش را با 
دلگرمى و جديتِ بيشتر ان‌شاءالَلّ ادامه دهد و دوستان هنرمندى هم كه در 
اين سالها آثارى را توليد كرده‌اند - كه حقاً و انصافاً آثار باارزشى هم هست - 

كار خودشان را ادامه دهند.
بعضى دوستان انصافاً پيشرفت هم كرده‌اند. من وقتى قصه يا خاطرهىي‌ كه 
امروز برخى از دوستان هنرمند م‌ىنويسند، با آثار هفده، هجده سال پيش 
آنها مقايسه مك‌ىنم، م‌ىبينم خيلى فاصله است؛ يعنى واقعاً پيشرفت كرده‌اند. 

امروز آثار هنرىي‌ى كه اينها ارائه مك‌ىنند، بسيار باارزش است.
در مقولهى‌ شعر هم همين‌طور است. شعرهاىي كه آقاى دكتر رفيعى خواندند، 
با آن دهن گرم و نفس گيراىي كه داشتند، انصافاً شعرهاى برجستهى‌ خيلى 
خوبِ مضمون‌دارِ خوش‌ساختى بود. ما اين‌طور شعرها و آثار هنرى را در 

بيست سال پيش نداشتيم؛ اينها بتدريج دارد بروز مك‌ىند.
بنده عقيده‌ام اين است كه اگر متوليان اين كار را دنبال كنند، ما ان‌شاءالَلّ 
آثار هنرىي‌ى خواهيم داشت كه در قلهى‌ هنر ايرانى قرار بگيرد. اگر ما در 
تاريخِ خود مثلًا در كي نوعِ شعر، فردوسى را داريم؛ در كي نوعِ شعر، حافظ 
يا سعدى را داريم؛ گمان مك‌ىنم اگر ما بتوانيم اين رشته را دنبال كنيم، در 
زمينهى‌ شعر يقيناً قلهى‌ جديدى به‌وجود خواهيم آورد؛ در زمينهى‌ قصه و 
رمان و داستان كوتاه و بلند هم يقيناً قله‌هاىي را به‌وجود خواهيم آورد - كه 
البته ما در اين زمينه هم از لحاظ تاريخى عقبيم - و همچنين در بقيهى‌ 
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بخش‌هاى هنرى صاحب قله خواهيم بود و دستاوردش هم براى ملت ما 
تمام‌نشدنى است.

اميدوارم ان‌شاءالَلّ خداوند متعال به همهى‌ شما توفيق دهد. من دعاگوى شما 
هستم و خواهم بود. اميدوارم همهى‌ شما مشمول رحمت الهى و كمك الهى و 
هدايت و دستگيرى الهى و مشمول تفضلات و دعاى حضرت بقيةالَلّ باشيد.1

5. آسیب شناسی هنر امروز کشور

5-1. ناآشنایی با تفکر اسلامی 
من نمیدانم این دستگاه رسمی هنری ما، کی میخواهد با اعماق تفکر اسلامی 
آشنا بشود. می‎نویسند، غلط! اجرا می‎کنند، غلط! در قالبهای هنری حرف 

می‎زنند، غلط! چرا؟!2

5-2. استفاده از جاذبه‎های جنسی
در خيلى از آثار انسان مشاهده مك‏ىند براى جاذبه دادن به مثلًا هنر، كي 
جنبهى‏ جاذبهى‏ بشرى بهش م‏ىدهند. حالا در فيلم و هنرهاى نمايشى و 
اينها فرض كنيد مسألهى‏ جاذبهى‏ جنسى. در موسيقى كي جور ديگر، در 
بعضى چيزهاى ديگر هنرى كي جور ديگر. يعنى بايد كارى بشود كه هنرمند 
آزادانه بتواند هنر خودش را بدون اين اجبارى كه گفتم - اجبار به سمت 
مشتر‏ىطلبى - بتواند اين‏جورى آزادانه كار خودش را بكند تا اينك‏ه هنر؛ 

صحيح و كامل از آب در بيايد.3
1. در ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت، 1384/6/31.

2. بیانات در جمع کثیری از کارگران و معلمان سراسر کشور،به مناسب روز جهانی کارگر و روز معلم، 1370/2/11.
3. بیانات در دیداراصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
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بعضی خیال می کنند هنر مساوی است با لاابالیگری و بی دینی و بی بند و 
باری؛ این غلط است.1

5-3. انحطاط و مهارگسیختگی و گم کردن هدف
اشكالاتى كه دربارهى‏ هنر من اين‏جا يادداشت كرده‏ام ىكي انحطاط است؛ 
هنر انحطاط پيدا كرده، پايين رفته. ىكي مهارگسيختگى است؛ يعنى از حدود 
خارج شده. ىكي گم كردن جهت است، نايافتن جهت است. هنر ولو سالم هم 
باشد، بايد جهتش مشخص باشد؛ ما با اين هنر چهك‏ار م‏ىخواهيم بكنيم. اين 
تز هنر براى هنر، از آن دروغهاى معروفى بود كه آن كسانى هم كه به ما اين 
را ياد دادند، خودشان هيچ معتقد نبودند؛ هيچ. ما با بعضى از اينها - همينهاىي 
كه شعار هنر براى هنر را م‏ىدادند قبل از انقلاب - تا صحبت م‏ىشد، فلان، 
م‏ىگفت آقا هنر براى هنر؛ اين چيزها را داخل نكنيد. بعد فهميديم كه هيچ 
اعتقادى ندارند. اينها چون م‏ىديدند كه هنر، آن روز - كه حالا عمدتاً شعر 
آنك‏ىه توى دستگاه دوستان ما بود، شعر بود - در خدمت كي اهداف و 
آرمانهاىي دارد بهك‏ار م‏ىرود، م‏ىخواستند اين‏را مانع بشوند. والاّ وقتى نوبت 
خودشان رسيد، همهى‏ هنرهاىي كه داشتند و نداشتند، در خدمت آرمانهاى 
دستگاه‏هاى استكبارى قرار دادند؛ از زندانها آزاد شدند و رفتند شغل هنرى 
توى دفتر نم‏ىدانم فرح و مرح و فلان گرفتند. »هنر براى هنر« را براى 
ديگران م‏ىخواستند. مثل اروپاييها كه امروز خيلى از چيزها را براى كشورهاى 
جهان سوم م‏ىخواهند؛ نوبت به خودشان كه م‏ىرسد لازم نيست. بهك‏ار بردن 
سلاح اتمى، به كار بردن سلاح شيمياىي، ساختن سلاحهاى كشتار جمعى، 
بداخلاقى كردن با ملتها، غارت اموال ملتها، تعرض به حيثيت و هويت ملتها. 

1. بیانات در دیدار مسئولان اجرایی استان فارس، 1387/2/18.
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اين درصورتى كه خودشان بكنند، ايرادى ندارد، اما نسبت به آنها اگر انجام 
بگيرد، چرا، ايراد دارد. آنها هم همينجورى بودند. بنابراين هيچ عقيده‏اى به 
]اين[ ندارم من. هنر بايد جهت داشته باشد، بايد مفاد داشته باشد، بايد غايت 
بروز پيداكند،  اين  بداند براى چه است؛ براى چه م‏ىخواهد  باشد،  داشته 
ظهوركند، شكوفا بشود، و بعد اجرا بشود؛ تحقق پيدا كند در خارج. )چه 
موسيق‏ىاش[ حالا آن هنرهاىي كه فعلًا توى حوزهى‏ اينك‏ار بوده، بيشتر 
موسيقى بوده و فيلم؛ كه هردوش هم بسيار مهم است، هركدام از جهتى هم 
واقعاً جهانگير است. خب، اينها دنبال نشده ديگر، اينها پيداست كه دنبال 
نشده. بنابراين من اعتقادم اين است ]كه[ با اجراى اين مصوبات، با مطرح 
شدن آن وظايفى كه مورد ب‏ىمهرى يا ب‏ىاعتناىي قرار گرفته، و مطرح كردن 
آنها و تصميم‏گيرى دربارهى‏ آنها، باحضور در عرصه‏هاى فرهنگىِ نوبه‏نو؛ يعنى 
واقعاً در همهى‏ عرصه‏هاى فرهنگى به‏صورت نوبه‏نو حضور داشته باشد اين 
شورا، ]بايد[ در همين قضايا كي نظرى داشته باشد ولو اين نظر را ابراز نكند.1

چيزى كه خيلى مهم م‏ىباشد، اين است كه بهك‏ار بردن هنر بايد مثل همهى‏ 
ابزارهاى ديگر كه حامل كي فكر هستند، جهتگيريش خيلى دقيق و روشن و 
درست بوده باشد و دچار اشتباه در جهتگيرى نباشد. پيامبر اسلام)صلی‌الله‎علیه‌وآله( 
از همهى‏ ابزارها، حتّى ابزار هنر، براى حمل همين فكر - كه حالا شما دنبالش 
هستيد - استفاده كرده است؛ آن هم در راقيترين و فاخرترين حلّه و پوشش 

خودش، يعنى قرآن.
 واقعاً قرآن مايهى‏ هنرى خيلى عجيبى دارد كه اصلًا براى ما قابل تصوير 
نيست. اگر از اول تا آخر قرآن و همين ‏طور بيانات رسول اكرم)صلی‌الله‎علیه‌وآله( را 
ملاحظه كنيد، خواهيد ديد توحيد و دشمنى با شرك و بت و شيطان - كه 

1. بیانات در ديدار اعضاء شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1381/9/26.
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مظهر شر و بدى و پليدى است - وجود دارد و موج م‏ىزند. همچنين تصميم 
بر تلاش و كار و خسته نشدن و محبت به مردم و تكريم انسان و انسانيت موج 
م‏ىزند. به عبارت ديگر، اصول اسلامى و چيزهاىي كه پايه‏هاى انقلاب هستند، 
در تمام قرآن و از اول تا آخر ادبيات صدر اسلام و ادبيات درست اسلامى - يعنى 

همين رواياتى كه از ائمه)علیهم‌السلام( رسيده و نيز نهج‏البلاغه - موج م‏ىزند.1

5-4. ورود هنر به سیاست بازی
من هميشه توصيه‏ام به هنرمندها و كسانى كه سر و كار با كار هنرى دارند اين 
است كه اينها را نكشانيد توى اين بازيهاى خطى و سياسى؛ هميشه. بحث حالا 
هم نيست. از زمان رياست جمهورى كه بنده رئيس جمهور بودم، وزير ارشاد 
وقت، وزراى ارشاد وقت، مسؤولين گوناگون هر وقت با اينها من مواجه شدم، 
هميشه گفته‏ام، توصيه‏هاى خاصى هم نسبت به اشخاص گوناگون داشتم 
كه همه در همين جهت بوده كه نگذاريد اين خطوط - خطوط سياسى، 
اين جناحهاى سياسى، شبهه حزبها - بيايند وارد اين مقوله بشوند و قبضه 
كنند كه همه چيز تباه خواهد شد در آن صورت؛ اين توصيهى‏ من است. اما 
اشتباه نكنيد. آن جاىي كه پاى ارزشها در ميان است آن‏جا كي خط كشى 
وجود دارد. آن جاىي كه پاى حفظ ارزشها و تداوم بخشيدن به آنها است يا 
استحالهى‏ ارزشها است، اين‏جا كي خط كشى وجود دارد، شما نم‏ىتوانيد 
بگوييد من نه اين طرفم، نه آن طرف. مگر م‏ىشود؟! اين م‏ىشود ب‏ىهويتى. 
مگر م‏ىشود آدم به كي ارزشى هم معتقد باشد، هم نباشد؟! كي ارزشى را هم 
پاس بدارد، هم ندارد؟! مگر م‏ىشود همچين چيزى؟! بايد اين‏جا آدم موضع 

1. در ديدار با شعرا، قصه‏نويسان، فيلمسازان، آهنگسازان، عكاسان و هنرمندان رشته‏هاى تجسمى حوزه‏ى هنرى سازمان 
تبليغات اسلامى، 1368/8/21.
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انتخاب كند و بايستد پايش. البته خطا ممكن است. من هيچ نفى نمك‏ىنم. 
ممكن است كسى اشتباه كند. خب خطا را انسان جبران مك‏ىند. كما اينك‏ه 
من در مواردى به بعضى از دوستان در زمينهى‏ همين آثار خودشان كه به 
من نشان دادند، ارايه دادند، يا از طريق ديگرى من آن آثار را ديدم، به كي 
نظرات نقادانهىي‏ من رسيده‏ام، گفته‏ام بهشان، چه در بازيها، چه در محاوره‏ها 
- به قول شماها ديالوگ - چه در برخى از صحنه‏سازيها كي نظرات انتقادى 
در حدى كه براى من قابل شناخت بوده مطرح كرده‏ام. خب بعضى درست 
كردند، اصلاح كردند، بعضى هم نكردند. ما از آنهاىي كه درست كردند، البته 
تشكر كرده‏ايم اما از آنهاىي كه نكرده‏اند هيچ وقت گله نكرديم كه چرا نكرديد؛ 
چه برسد بالاتر از گله. ولى به‏هرحال اين‏جا كي حدودى وجود دارد. مگر 
م‏ىشود نسبت به اين حدود ب‏ىتفاوت بود؟! همان‏طور كه اول گفتم نسبت به 
ارزشها و اينها نم‏ىشود ]ب‏ىتفاوت بود[. اين را نبايد به حساب خط و جناح 
سياسى الف و ب كه من آن زمان رياست جمهورى توى كي سخنرانى هر 
دو جناح هم بودند، گفتم... غرض این است که به هنر و سیاست باید قدری 

عمیقتر نگاه کنیم؛ نمی شود ساده اندیشی کرد.1

5-5. سوق دادن جوانان به سمت بی بند و باری و شهوت 
رانی

بلاشک در مجموعه مسئولان اصلی نظام، چه برسد به این جلسه، هیچ کس 
مایل نیست که ما بوسیله فیلم جوانها را به بی بند و باری و عیاشی و شهوترانی 
و ... سوق دهیم؛ اما عملًا این کار هم در فیلمهای سینما، هم در فیلمهای 

1. همان. 
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تلویزیون اتفاق می افتد! این یک روند غلط است که باید با مدیریت و نظارت 
درست و با شناختن ابعاد قضیه و به کار گرفتن انسانهای شایسته و باج و 
میدان ندادن به کسانی که ناشایستند، جلویش گرفته شود. ما به هیچ وجه 
حق نداریم که بیت المال را صرف تفکر یا حرکت غلط کنیم؛ این ربطی هم به 
مسئله آزادی ندارد. این که ما یک فکر وعقیده یی را ـ حالا مسائل اخلاقی که 
اصلا در این مقوله هم وارد نمی شود ـ که چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی 
اجازه بدیم که در جامعه وجود داشته باشد؛ آزاد باشد، این یک حرف است؛ 
اما این که ما از عقیده یی که قبول نداریم و آن را غلط می دانیم، حمایت 
هم بکنیم و به آن یارانه بدهیم، حرف دیگری است. این دومی به هیچ وجه 
جایز نیست و نمی شود امکانات بیت المال و دولت اسلامی را در خدمت 
کسانی قرار دادکه می خواهند برای تخریب فکر یا تخریب عقیده‎ی مردم از 
آن استفاده کنند. این موضوع را نباید با مقوله آزادی مخلوط کرد و گفت که 

آنها آزاداند. 
آزادی را باید در همان جمع های مناظره و مقابله و صحبت کردن و استدلال 
و منطق و ... آورد؛ البته آزادی لازم است؛ اما حد آن هم باید مشخص باشد، 
همه می توانند در محیطهای علمی و تخصصی حرف بزنند. یکی بگوید، 
دیگری جواب دهد؛ یکی استدلال کند، یکی رد. این، باعث می شود که رشد 
فکری در این زمینه ها به وجود بیاید؛ در این شکی نیست؛ اما به هیچ وجه 
مصلحت نیست که انسان اجازه بدهد که در محیط جامعه بی بندوباری و 
هرزگی و... رشد پیدا کن. در این زمینه همه دستگاه‎ها مخاطب ما هستند؛ 
این طور نیست که دستگاهی مورد خطاب باشد و دستگاه دیگری نباشد؛ نه، 
بلکه همه کسانی که در همین زمینه ها مسئولیت و حوزه‎ی نفوذ و حوزه تأثیر 
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گذاری‎یی دارند، مخاطب این مطلب هستند.1
اينها بحث سانسور و نم‏ىدانم فلان نيست. بحث اين است كه ما نبايستى به 
ذهن و دل جوان كي چيزى را بدهيم كه او را م‏ىلغزاند به سمت گناه و فساد. 
اين غير از آزاد گذاشتن فكر براى انتخاب است در كي مسألهىي‏. نه، اين خود 
شما م‏ىدانيد ديگر مسائل احساساتى فرصت انتخاب به كسى نم‏ىدهد؛ انسان 
را مك‏ىشاند به كي سمتى بدون اينك‏ه قدرت انتخاب داشته باشد؛ اينها را 

من نم‏ىپسندم.2

5-6. عدم وجود مهارت در شیوه های هنری
به عقيدهى‌ من، ما در زمينهى‌ شيوه‌هاى هنرى هنوز مهارت و زبردستى لازم 
را پيدا نكرده‌ايم تا بتوانيم كارى كه م‌ىخواهيم، بكنيم. چهره‌هاى علمى ما 
كه گاهى در فيلمها و سريالها ظاهر م‌ىشوند، نم‌ىتوانند آن انطباع و انعكاس 
را در ذهن بينندگان و مخاطبانِ خود پيدا كنند كه آشنايان با اين چهره‌ها 
به آن اعتقاد دارند؛ غالباً چيز ديگرى از آب درم‌ىآيد، كه بايد در زمينهى‌ كار 

هنرى هم دقت بيشترى صورت بگيرد.3

5-7. تأثیرپذیری از دشمنان و نادیده گرفتن عزت ملت
امروز ما م‏ىبينيم، وقتى كه راجع به دفاع مقدس و جنگ هشت ساله و اين 
عظمتى كه ملت ايران آفريدند، كه مهمترين مايهى‏ - يعنى - موضوع هنرى 
است. مهمترين موضوع هنرى است. كي هنرمند، دربارهى‏ اين‏جور شكوههاى 

1. همان. 
2. بیانات در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.

3. بیانات در دیدار اعضای کنگره‎ی حکمت مطهر، 1382/12/18.
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ملى، خوب م‏ىتواند قلم فرساىي كند يا ميدان دارى كند. دربارهى‏ اين عظمت 
مطلق، امروز م‏ىبينيم بعضى از آثار، گوشه و كنار پيدا م‏ىشود كه نه فقط 
عظمت را نم‏ىبينند، م‏ىگردند كي نقطه ضعفى را يا واقعى، يا حتى پندارى، 
پيدا مك‏ىنند، آن را مورد مداقّه قرار م‏ىدهند، هدف چيست از اين كارها؟ 
چرا بايد ما اين فرآوردهى‏ عظيم ملت ايران را نديده بگيريم. اين خدمت به 
ملت ايران است كه در كي تهاجمى كه به مرزهاى او، به شخصيت او، به 
عزت او، به تاريخ او، به هويت ملى او شده است؛ اين جور مردانه ايستاده و 
اين جور شجاعانه دفاع كرده؛ ما بياييم حالا كه آن را زير سؤال ببريم؟ آن 
هم با زبان هنر. كه اين كارها را مك‏ىند؟ اينها به نظر من تصادفى هم نيست. 
يعنى نم‏ىشود گفت حالا كي هنرمندى به اين فكر افتاده كه م‏ىشود اين 
جورى عمل كرد. نه، به نظر من غير عادى م‏ىآيد. تقصير، البته از مسؤولان و 
سردمداران مسايل هنرى كشور و مسؤولان فرهنگى كشور است. آنها هم بايد 

سازماندهى كنند، بايد كار كنند.1

6. وظایف متولیان و مدیران هنری در کشور
بنده معتقد نيستم كه هنر با بخشنامه و با نم‏ىدانم دستور، فرمان و حكم 
و اين چيزها درست م‏ىشود، اين از آن چيزهاىي است كه با حكم درست 
نم‏ىشود. آنچه كه من عرض مك‏ىنم نظرات خودم هست كه عرض مك‏ىنم، 
حالا به معناى اين نيستش كه حالا اگر وزارت ارشاد كي بخشنامهىي‏ ]...[ 

اصلًا تحقق پيدا نمك‏ىند بايد انگيزه وجود داشته باشد. 2

1. در دیدارمدیران و هنرمندان دفاع مقدس 1379/07/06.
2. ؟؟؟
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6-1. اهمیت دادن به هنر و هدایت و اعتلای آن به سمت هنر 
فاخر

من بارها هم گفته‌ام كه به هنر بايد اهميت داد و بايستى آن را روزبه‌روز اعتلا 
بخشيد و بايد شكل فاخر هنر را انتخاب كرد. بدون هنر، حرف عادى جاى 
خودش را حتى در ذهن كسى پيدا نمك‌ىند، چه برسد به اينك‌ه جذابيت 
داشته باشد و جايگير و ماندگار شود. هنر مهمترين وسيله است براى گسترش 
كي فكر درست يا نادرست. هنر، وسيله، ابزار و رسانه است؛ رسانهىي‌ بسيار 
مهم. از هنر و از اعتلاى آن نبايد غفلت كرد و آن را مساوى با گناه و غلط و 
اين مقولات نبايد دانست. هنر جزو برجسته‌ترين مخلوقات الهى است و جزو 
ارزشمندترين صُنع پروردگار است، كه بايد آن را ارج گذاشت. در همهى‌ 

كارها، حتى در كي تبليغات معمولى، بايد هنر را به كار برد.1
مقوله هنر هم مقوله بسیار مهمی است که ما در این زمینه دو مشکل داریم: 
یک شکل مسئله رشد هنر است و مشکل دیگر، مسئله هدایت صحیح آن 
به سمت هدفهای والای جمهوری اسلامی. در دوران جنگ میدیدیم که 
جوانهای ما بسرعت در بعضی از مقوله های هنری مثل عکس و فیلم و حتا 
نویسندگی پیشرفت می کنند؛ این خاطره نویسی هایی که آن وقت شروع و 
انبوه شد، حقیقتاً نوید دهنده موضوع خوبی بود افق خوبی را نشان می داد. 
بچه هایی که دست به قلم هم نبودند، بتدریج دست به قلم شدند و کتابها و 
خاطره های شیرینی نوشتند. این روند باید ادامه پیدا کند. در زمنیه مسائل 
سینما و هنرهای نمایشی هم ما باید پیشرفت پیدا کنیم؛ چون این هنرها 

1. در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما، 1383/02/28.
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امروز در دنیا تعیین کننده است. امروز تلویزیون و سینما در دنیا، بخصوص 
نمایش فیلم در تلویزیون، خیلی اثرگذار است و حرف اول را در خیلی از 
مقولات این هنرها می‎زنند. ما در این زمینه‎ها بایستی رشد کنیم و هنر را روز 
به روز متعالی تر کنیم؛ یعنی هر فیلمی که ساخته می‎شود، باید دقت و نظارت 
کنیم که سطح هنری آن از آنچه که سال گذشته ساخته شده بالاتر باشد. ما 
در این زمینه استعدادهای خوبی داریم و از لحاظ ارزشی؛ یعنی جهت فیلمها، 
هم دارای استعدادهای خوبی هستیم؛ ما در مواردی این جهت مطلقاً وجود 
ندارد و گاهی هم بعکس است! یعنی فیلمهایی ساخته می شودکه مثلا اگر 
در ده سال قبل جنبه معنوی ودینی و اخلاقی اش قوی تر بود، امروز جنبه 
های دنیاگرایی و مصرف گرایی و شهوت گرایی‎اش قوی‎تر است؛ این یک روند 
کاملًا غلط است که می توان آن را اصلاح کرد؛ می توان بر آن نظارت کرد؛ می 
توان با تشویق آدمهایی که اهل این کار هستند، همان فیلمی را که مطلوب 

نظام است، ساخت.1 

2-2. شناخت ظرافت‎ها و حساسیت‎های مسأله هنر
آنچه كه من مجموعاً به نظرم م‏ىرسد كه عرض بكنم، اين است كه مسألهى‏ 
هنر و هنرمند، جزو مسائلى است كه هم ظريف است، هم بشدت حساس و 
دقيق است و مرزهاى دشوارى در اين مسأله وجود دارد. اگر ما به اين مرزها 
ب‏ىتوجه باشيم، ممكن است كه خطا كنيم، ممكن است برخلاف آنچه كه 
شايسته است عمل كنيم. اين البته مربوط به ماست. سخن دربارهى‏ مرزهاىي 
كه هنرمند بايد رعايت كند، نيست؛ آن حالا ماجراى ديگرى است. ما كه با 

1. در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1383/10/23. ؟؟؟ یافت نشد، تایپ کردم. 
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مسألهى‏ هنر و هنرمند، با اين موضوع مهم، در ادارهى‏ كشور مواجه‏ايم، ما 
بايستى كي مرزهاىي را درست بشناسيم، تا بتوانيم درست قضاوت كنيم و 

براساس قضاوت هم عمل كنيم.1

6-3. سازماندهی و تلاش برای دفاع از هنر انقلابی
امروز ما م‏ىبينيم، وقتى كه راجع به دفاع مقدس و جنگ هشت ساله و اين 
عظمتى كه ملت ايران آفريدند، كه مهمترين مايهى‏ - يعنى - موضوع هنرى 
است. مهمترين موضوع هنرى است. كي هنرمند، دربارهى‏ اين‏جور شكوههاى 
ملى، خوب م‏ىتواند قلم فرساىي كند يا ميدان دارى كند. دربارهى‏ اين عظمت 
مطلق، امروز م‏ىبينيم بعضى از آثار، گوشه و كنار پيدا م‏ىشود كه نه فقط 
عظمت را نم‏ىبينند، م‏ىگردند كي نقطه ضعفى را يا واقعى، يا حتى پندارى، 
پيدا مك‏ىنند، آن را مورد مداقّه قرار م‏ىدهند، هدف چيست از اين كارها؟ 
چرا بايد ما اين فرآوردهى‏ عظيم ملت ايران را نديده بگيريم. اين خدمت به 
ملت ايران است كه در كي تهاجمى كه به مرزهاى او، به شخصيت او، به 
عزت او، به تاريخ او، به هويت ملى او شده است؛ اين جور مردانه ايستاده و 
اين جور شجاعانه دفاع كرده؛ ما بياييم حالا كه آن را زير سؤال ببريم؟ آن 
هم با زبان هنر. كه اين كارها را مك‏ىند؟ اينها به نظر من تصادفى هم نيست. 
يعنى نم‏ىشود گفت حالا كي هنرمندى به اين فكر افتاده كه م‏ىشود اين 
جورى عمل كرد. نه، به نظر من غير عادى م‏ىآيد. تقصير، البته از مسؤولان و 
سردمداران مسايل هنرى كشور و مسؤولان فرهنگى كشور است. آنها هم بايد 

سازماندهى كنند، بايد كار كنند.2

1.  در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر، 1380/5/1.
2. در دیدارمدیران و هنرمندان دفاع مقدس 1379/07/06.



درسنامه فرهنگ 154

2-4. حمایت هدفمند و عدم حمایت از آثار هنری فاسد و یا دارای عقاید 
غلط به بهانه آزادی

بلاشک در مجموعه مسئولان اصلی نظام، چه برسد به این جلسه، هیچ کس 
مایل نیست که ما بوسیله فیلم جوانها را به بی بند و باری و عیاشی و شهوترانی 
و ... سوق دهیم؛ اما عملًا این کار هم در فیلمهای سینما، هم در فیلمهای 
تلویزیون اتفاق می افتد! این یک روند غلط است که باید با مدیریت و نظارت 
درست و با شناختن ابعاد قضیه و به کار گرفتن انسانهای شایسته و باج و 
میدان ندادن به کسانی که ناشایستند، جلویش گرفته شود. ما به هیچ وجه 
حق نداریم که بیت المال را صرف تفکر یا حرکت غلط کنیم؛ این ربطی هم به 
مسئله آزادی ندارد. این که ما یک فکر وعقیده یی را ـ حالا مسائل اخلاقی که 
اصلا در این مقوله هم وارد نمی شود ـ که چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی 
اجازه بدیم که در جامعه وجود داشته باشد؛ آزاد باشد، این یک حرف است؛ 
اما این که ما از عقیده یی که قبول نداریم و آن را غلط می دانیم، حمایت 
هم بکنیم و به آن یارانه بدهیم، حرف دیگری است. این دومی به هیچ وجه 
جایز نیست و نمی شود امکانات بیت المال و دولت اسلامی را در خدمت 
کسانی قرار دادکه می خواهند برای تخریب فکر یا تخریب عقیده‎ی مردم از 
آن استفاده کنند. این موضوع را نباید با مقوله آزادی مخلوط کرد و گفت که 

آنها آزاداند. 
آزادی را باید در همان جمع های مناظره و مقابله و صحبت کردن و استدلال 
و منطق و ... آورد؛ البته آزادی لازم است؛ اما حد آن هم باید مشخص باشد، 
همه می توانند در محیطهای علمی و تخصصی حرف بزنند. یکی بگوید، 
دیگری جواب دهد؛ یکی استدلال کند، یکی رد. این، باعث می شود که رشد 
فکری در این زمینه ها به وجود بیاید؛ در این شکی نیست؛ اما به هیچ وجه 
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مصلحت نیست که انسان اجازه بدهد که در محیط جامعه بی بندوباری و 
هرزگی و... رشد پیدا کن. در این زمینه همه دستگاه‎ها مخاطب ما هستند؛ 
این طور نیست که دستگاهی مورد خطاب باشد و دستگاه دیگری نباشد؛ نه، 
بلکه همه کسانی که در همین زمینه ها مسئولیت و حوزه‎ی نفوذ و حوزه تأثیر 

گذاری‎یی دارند، مخاطب این مطلب هستند.1

7. رشته‏ها و قالبهای هنری
زبان هنر يعنى چه؟ يعنى توصيف با عكس، با فيلم، با مجسمه، با شعر، با 

رمان...2

7-1. هنرهای نمایشی )سینما و تئاتر(
هنرهاى نمايشى خيلى مهمند؛ ابعاد تأثيرگذارى و فرهنگ‌سازى هنرهاى 
نمايشى خيلى وسيع است و امروز ما به عنوان كي ملتى كه چون زنده است، 
چون حرف دارد، چون احساس هويت و وجود مكيند، پس دشمنهاى بزرگى 
هم دارد، مواجهيم با دشمن‌ىهائى از راه‌هاى مختلف، به شيوه‌هاى مختلف و 
از جمله به شيوهى‌ استفاده‌هاى هنرى و بيش از همه، هنر نمايش. اين نشان 
ميدهد كه ما به عنوان كي ملت زنده، به عنوان كي مجموعه‌اى كه در دنيا 
حرفى براى گفتن داريم و هدفى داريم، چقدر بايد روى مسئلهى‌ هنرهاى 
نمايشى اهتمام بورزيم و سرمايه‌گذارى مادى و معنوى كنيم. لذا من حقيقتاً 

به اين موضوع اهميت ميدهم. 3
1. ؟؟؟

2. بيانات در ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15.
3 . بیانات در دیدار هنرمندان و دست‌اندركاران صداوسیما، 1389/1/12.
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مثلًا حالا شما ببينيد اين صنايع فرهنگى وارداتى، شعبه‏هاى فرهنگى وارداتى، 
مثل مثلًا فرض كنيد كه سينما يا تئاتر يا عكاسى، از اين قبيل چيزهاىي كه 
در كشور ما بومى كشور ما نيست، از ديگران گرفتيم، خب در طول سالهاى 
متمادى، صد سال مثلًا سينما در اين كشور سابقه دارد. تا قبل از انقلاب شما 
نگاه كنيد صنعت سينما در كشور ما، حالا اگر از صفر بالاتر است، كي چيز 
خيلى مختصرى بالاتر است. اين چيزى بوده كه دنبال كردن لازم داشته. 
هيچ، اصلًا هيچ، هيچ كار حسابىي‏ى نشده است. بعد از انقلاب نه، خيلى 
كار شده است در همين زمينه. نه اينك‏ه حالا ما در حد مطلوب هستيم، نه. 
بالاخره ما شصت سال، هفتاد سال عقب ماندگى داريم ديگر. مجموعه‏اى كه 
بر كي كشورى حكمرواىي مك‏ىنند، آثار كارشان كه محدود به زمان بودن 
وجود ناميمون خودشان نيست، مدتها ادامه پيدا خواهد كرد. خب حالا ما 
هنوز حالا حالاها درگير نكبتهاى ناشى از رژيم پهلوى و رژيم قاجار هستيم، 
خواهيم بود حالا تا مدتها؛ مگر حالا همت كنند كسانى كه مال اين زمانند، 
بتوانند كي مقدارى بستُرند از سر و روى اين ملت آن غبارهاى ديرين را. اين، 
مثلًا حالا. در تئاتر فرض بفرماييد، هيچ پيشرفتى نداريم در حالى كه تئاتر در 
جاىي كه زادگاه اوست، يعنى در كشورهاى اروپاىي و غربى، ىكي از رساترين 
بيانها را دارد. اين‏جا هيچ خبرى نيست؛ كو حالا؟ خب اين مثل اين است كه 
انسان كي لغتى را بلد نباشد. لغتهاى هنرى اين‏جورى است ديگر. ملتى كه 
سينما ندارد، مثل انسانى است كه كي زبانى از زبانهاى مورد تفاهم و تكلم را 
بلد نيست. خب كسى كه فرض بفرماييد در كشور ما حالا، لهجه‏هاى محلى 
را، زبانهاى ايرانى را، همه را بلد است، اين چقدر گسترهى‏ فهمش و تعاطى 
افكارش نسبت به آن كسى كه بلد نيست، زياد است. با همه حرف م‏ىزند، با 
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همه تفاهم مك‏ىند، به همه تفهيم مك‏ىند، از همه م‏ىگيرد. يا زبانهاى غير 
ايرانى، زبانهاى بيگانه، كسى كه بلد است، كسى كه عربى بلد است، كسى كه 
انگليسى بلد است، كسى كه آلمانى بلد است، با كسى كه بلد نيست، چقدر 
تفاوت دارد؟ لغت هنر هم همين هست. كسى كه از تئاتر چيزى نم‏ىفهمد، از 
نقاشى چيزى نم‏ىفهمد، از عكس، چيزى نم‏ىفهمد، از شعر چيزى نم‏ىفهمد، 
راههاى معرفت به رويش بسته است. ملتى كه هر كدام از اينها را ندارد، كي 
دريچه‏اى به روى او بسته است. در اين زمينه‏ها هيچ رشدى در آن روز نكردند. 
حتى در زمينه‏هاىي كه اين‏جور غير بومى هم نيست، بومى است. حالا كسانى 

كه اهل فن اند، م‏ىدانند.1
تا شما نسل جوان نو، با اعتقادات صحيح، با ديد صحيح، با مذاق دينى، به 
طور كامل وارد ميدان اين كارها نشويد، هنر نمايش - چه سينما، چه تئاتر 
- آن اعتلاى لازم را در كشور پيدا نخواهد كرد. تا مادامى كه كارگردان ما، يا 
نمايشنامه‌نويس ما، حتى سعى مك‌ىند ژستها و حركات اين شخصيتها - و 
به قول شما پرسوناژها - را به شكل فيلمهاى غربى در بياورد، ما به‌جاىي 
نم‌ىرسيم. متأسفانه در بعضى از همين فيلمهاى ما كه متعلق به همان افرادى 
است كه خيلى با تفكرات انقلابى و اسلامى آشنا نيستند، اين تقليد ديده 
م‌ىشود. من به بعضى از كسانى كه در اين زمينه‌ها فعال بوده‌اند و بارها به 
اين‌جا آمده‌اند، گفته‌ام كه تعبيرات، كلمات، تقليدها و گرته‌برداريهاى ب‌ىمزه، 
مربوط به آنهاست. تا مادامى كه ما مستقل نشويم و همين مذاق دينى و 
اسلامى و سنت و فرهنگ ايرانى را در كار خودمان وارد نكنيم، راه به جاىي 

نم‌ىبريم؛ اين اعتقاد من است.2
1. بيانات در ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15. 

2. بيانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ با مديران مسئول و سردبيران نشريات دانشجويى، 1377/12/4.
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مجموعهى‌ كي فيلم يا كي زنجيرهى‌ نمايشى بايستى پيامهاى درست را 
القا كند. اين‌هم با رسيدن به نصاب هنرى امكانپذير است. هنرمندى، هم 
در نوشتن داستان فيلم لازم است، هم در بازيها، هم در كارگردانى و هم در 
بقيهى‌ كارهاى فنى كي نمايش. بايستى در همهى‌ بخشها، آن حد نصاب 
هنرى واقعا رعايت و حفظ شود تا بتواند آن پيام را درست القا كند. اين كارى 
خيلى مهم و البته دشوار است. كي درجه پايين‌تر از آن، محاوره‌ها يا به قول 
شما ديالوگهاى فيلم است كه خيلى مهم است. از اينها نبايد غفلت كرد. 
گاهى كي محاورهى‌ درست و بجا در كي نقطه م‌ىتواند حقيقتى را كه شما 
م‌ىخواهيد با كي ساعت حرف زدن به ذهن مخاطب - بخصوص اگر جوان 
و نوجوان باشد - القا كنيد، القا كند. از باب مثال عرض مك‌ىنم: حرف م‌ىزند 
م‌ىگويد فلان كار را نكردم؛ جواب م‌ىشنود: »آقا! مگر نمازت است كه دير 
شود؟!« كي جملهى‌ »مگر نمازت است«، معلوم مك‌ىند كه نماز را نم‌ىشود 
تأخير انداخت. يا با جملهى‌ »مگر وحى منزل است؟« معلوم م‌ىشود كه وحى 
منزل غيرقابل تغيير است. اين نكته‌هاى بجا را، هم در زمينهى‌ مسائل دينى 
م‌ىشود آورد، هم در زمينهى‌ مسائل سياسى و هم در زمينهى‌ فجايع رژيم 
طاغوت، كه متأسفانه فيلمها و مجموعه‌هاى توليدى ما در اين زمينه خيلى 
خالى است و اين حقيقتا نقص بزرگى است. در طول اين بيست و چند سال 
كارهاىي شده، بنده هم آشنا هستم؛ اما آن‌قدر فجايع و زشتيها در زندگى 
اينها - طاغوتيان - هست كه هرچه گفته شود، كم است و مردم ما بايد بدانند. 
وقتى پهلويها سركار آمدند، ىكي از همتهاى مهم خود را تخريب قاجاريه قرار 
دادند. قاجاريه خيلى بد بودند، اما نه به بدى پهلويها! آنها هم مستبد و وابسته 
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و فاسد بودند، اما پهلويها به‌مراتب از آنها بدتر بودند. بين آنها هم باكفايت و 
بك‌ىفايت بود، بين اينها هم باكفايت و بك‌ىفايت بود؛ يعنى نم‌ىشود مقايسه 
كرد. يقينا خيلى از كارهاىي كه آنها در گذشته كرده بودند، از كارهاىي كه 
اينها كرده بودند يا نسبت به زمان بهتر بود و يا در همان حدها بود. اما اينها 
سالهاى متمادى وقت صرف كردند براى اينك‌ه آنها را بهك‌لى ضايع كنند و 

خودشان را حق جلوه دهند.1
امروز برجسته‌ترين و تواناترين مجموعهى‌ سينماىي دنيا در »هاليوود« است. 
شما ببينيد هاليوود در خدمت چيست، در خدمت يكست، در خدمت كدام 
فكر و كدام جهت و كدام خواب براى بشريت بيچارهى‌ رو به رشد است. من كه 
نه در سينما تخصص دارم، نه هاليوود را درست م‌ىشناسم، اين را نم‌ىگويم؛ 
اين نقل سخن كسانى است كه كارشان اين است، فكرشان اين است و نقاد 
اين صحنه‌ها و ميدان‌ها هستند؛ اينها م‌ىگويند امروز هنر سينماىي - كه 
من هاليوود را به عنوان برجسته‌ترين، مثال زدم؛ والِاّ بقيهى‌ مجموعه‌هاى 
سينماىي دنيا هم همين‌طورند - در خدمت اشاعهى‌ فحشا، اشاعهى‌ پوچى، 
در خدمت مشغول كردن  در خدمت خشونت،  انسان،  ب‌ىهويتى  اشاعهى‌ 
بدنهى‌ ملتها به كيديگر است تا طبقهى‌ متعالى و بالا بتوانند ب‌ىدغدغه زندگى 
كنند. سينما كه كي هنر بسيار پيشرفته و مدرن است، اين‌گونه است؛ شعر 
هم همين‌طور است؛ قصه هم همين‌طور است؛ نقاشى هم همين‌طور است؛ 

انواع شعبه‌هاى هنر همين‌گونه است.2

1. بيانات در ديدار مديران صدا و سيما، 1381/11/15.
2. بيانات در ديدار جمعى از دانشجويان برگزيده و نمايندگان تشكل‌هاى دانشجويى، 1384/7/24.
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7-2. موسیقی و سرود

7-2-1. اهمیت موسیقی
ادبيات در حقيقت رابط ميراث فرهنگى كي كشور از نسلى به نسل ديگر 
است... هنر ـ و ىكي از اجزاى آن، يعنى همين موسيق‌ى ـ ىكي از بهترين 

وسايل انتقال ادبيات است.1
بحث دربارهى‌ موسيقى، واقعاً كي بحث دشوار و طولانى است؛ نم‌ىشود با 
كي كلمه مسألهى‌ موسيقى را حل كرد. در موسيقى، دو مصداق روشن وجود 
دارد؛ كي مصداق حرام قطعى، كي مصداق حلال قطعى؛ بين اين دو محدوده 
هم موارد مشتبه است. حرام قطعى، آن موسيقىي‌ى است كه انسان را از خود 
ب‌ىخود مك‌ىند؛ از حقايق ب‌ىخود مك‌ىند؛ از خدا ب‌ىخود مك‌ىند و به شهوات 
سوق م‌ىدهد. موسيقى لهوى - كه دربارهى‌ آن از ما سؤال مك‌ىنند و ما هم 
جواب م‌ىدهيم كه موسيقى لهوى حرام است - اين كار را با انسان مك‌ىند. 
«. آن چيزى كه انسان را  «، »ما يلهى عن ذكر الَلّ لهو، يعنى »ما يلهى عن الَلّ
از حقايق عالم غافل مك‌ىند و به عالم توهمات و خيالات م‌ىبرد، يا به شهوات 
مك‌ىشاند، لهو و حرام است. موسيقىي‌ى كه وقتى براى دختر و پسر جوان، يا 
حتّى غير جوان نواخته بشود، يا عرضه بشود، يا خوانده بشود و او را به ملاهى 
و مناهى و فساد و شهوات بكشاند و از آن نزاهت مطلوب اسلام خارج كند، 
حرام است؛ اين م‌ىتواند موسيقى سنتى باشد، م‌ىتواند موسيقى غربى باشد، 
م‌ىتواند موسيقى محلى - يا به قول شماها موسيقى مقامى - باشد؛ فرقى 
نمك‌ىند؛ هر موسيقىي‌ى كه اين‌طورى باشد، مصداق بارز حرام است. آن 
موسيقىي‌ى كه اين خصوصيات را ندارد، حلال است؛ مثلاً خوانندهى‌ خوب 

1. بيانات در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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و خوش‌صداىي، شعر خوش‌مضمونى را م‌ىخواند و نوازندهىي‌ هم م‌ىنوازد 
و آن مضمون شعر، شنونده را به سمت حقايق اسلامى و الهى و عرفانى و 
حقايق زندگى - ولو خارج از مسائل عرفانى و الهى باشد - نزدكي مك‌ىند؛ 
اين قطعاً اشكال ندارد و حرام نيست. مثلًا در اوايل جنگ صداى شجريان را 
م‌ىگذاشتند كه اين‌طور م‌ىخواند: »بشنويد اى گروه جانبازان / سرنوشت 
وطن به دست شماست«؛ هيچك‌س نم‌ىگويد اين حرام است؛ با اينك‌ه آن 
نوازنده هم همان سازهاى معمولى را م‌ىزند؛ اما اين مضمون، كي مضمون 
حلال است و احدى ادعا نمك‌ىند كه اين حرام است؛ در حالى كه از لحاظ 
موازين فنى، صداى اين بهتر از تاج اصفهانى است؛ آن نوازندهىي‌ هم كه در 

كنارش م‌ىنوازد، معلوم نيست كه خيلى با آن گذشته فرق داشته باشد.
در همين برنامهى‌ »چكاوك« شما، گاهى از موسيقىي‌ى استفاده م‌ىشد كه 
آدم م‌ىديد اصلًا باب غفلت از زندگى است! كسانى بوده‌اند كه براى اينك‌ه 
اصلًا از حقايق زندگى غافل بشوند، به موسيقى پناه م‌ىبردند؛ اسلام اين را 
نم‌ىپسندد؛ اسلام م‌ىخواهد ما را به متن زندگى برگرداند. اسلام، غافل شدن 
و غرق شدن و رفتن در توهمات و پندارها و گيج شدن و از حقايق زندگى 
غافل ماندن را اصلًا قبول ندارد و نم‌ىپسندد. قاعدتاً آن‌طور موسيقى هم با 
مسكرات همراه است؛ يعنى مكمل هم هستند! اين‌گونه موسيقىي‌ى كه من 
م‌ىگويم، ضد آن است؛ اصلًا در جهت مقابل موسيقى لهوى است. موسيقى 

حلال، بيدار كننده و هشيار كننده است.
بانگ گردشهاى چرخ است اين‌كه خلق     مى‌سرايندش به طنبور و به حلق

»بانگ گردشهاى چرخ است«، يعنى چه؟ م‌ىخواهد بگويد كه موسيقى جزو 
حقايق و طبيعت عالم است.
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ما همه اجزاى آدم بودهايم   در بهشت آن لحنها بشنودهايم
در بهشت اينها را شنيده‌اند؛ حالا هم كه م‌ىشنوند، احساس شوق مك‌ىنند. 
البته اين فلسفهى‌ غيرمقبولى است؛ اما حاىك از اين است كه موسيقى ىكي از 
حقايق عالم است. حالا اين موسيقىي‌ى كه جزو حقايق عالم است، آن چيزى 
نيست كه انسان را از حقايق عالم غافل مك‌ىند و در پندارها و خيالات و 

توهمات و احياناً در شهوات غرق مك‌ىند.
ببينيد، همان خوانندهى‌ قديمى هم دو گونه شعر خوانده است: ‌كيطور 
شعرى كه اگر شما چشمتان را ببنديد و گوش كنيد، فكر مك‌ىنيد كه او 
داشته بشكن م‌ىزده؛ يا مثلًا در مجلس فلان خانِ الدنگِ عياشِ عرق‌خور 
نشسته و م‌ىنواخته و م‌ىخوانده است! طور ديگر اينك‌ه حالى داشته، معنويتى 
داشته و مثلًا شعر فيض كاشانى و حزين لاهيجى را خوانده و كي نفر هم 
نواخته است. ببينيد، اين دو گونه نواختن است؛ آنهاىي را كه از نوع اول است، 
پخش نكنيد. شما نگاه كنيد، آن آهنگى كه مردم را به ياد معنويت و حقيقت 
و خدا م‌ىاندازد، آن را پخش كنيد؛ يا با شعرى همراهش كنيد كه آن شعر 
اين خصوصيت را داشته باشد. مثلًا ىكي از خواننده‌هاى خوب ما غزل علامهى‌ 
طباطباىي را خوانده است - »همى گويم و گفته‌ام بارها / بود يكش من مهر 
دلدارها« - اين غزلى است كه عارفى، فيلسوفى، اهل معناىي گفته و پرُ از 
معنويت است. يا مثلًا وقتى شعر آميرزا حبيب خراسانى - »امروز امير درِ 
ميخانه توىي تو / فريادرس نالهى‌ مستانه توىي تو« - را پخش مك‌ىنند، مرد 
و زن مسلمان معاصر ما احساس تقرب و معنويتى مك‌ىنند؛ اين درست است؛ 
اگر اين‌طور نيست - يعنى شعرى در عكس اين جهت است، يا آهنگى در 

نقطهى‌ مقابل اين جهت است - آن را پخش نكنيد؛ معيارها را رعايت كنيد.
موارد مشتبه و مشكوك هم به جاى خود حكمى دارد. بايد مصداق حلال 



163 تقال فرهنگنابزارهای ا

و مصداق حرام را از هم تفكيك كرد؛ رودربايستى هم گير نكنيد كه حالا از 
ما اين را م‌ىخواهند؛ نه، ببينيد واقعاً تكليفتان چيست؛ آن را انجام بدهيد. 
بعضى از آن خواننده‌هاى گذشته آدمهاى خوبى بودند - خوب به معناى نزيه 
و نوكر اين و آن نبودن - بعضيها هم اين‌طور نبودند؛ نوكر اعيان و سلاطين و 
خوانين بودند؛ واقعاً اينها چه ارزشى دارند؟! به نظر من، شما اگر جهتگيريها را 
در نظر بگيريد، مشكلات حل خواهد شد. موسيقى بايد به جهت درست آن 
كشانده بشود. شما ديديد كه امام در باب موسيقى فتواى جديدى دادند كه 
واقعاً هيچكي از فقها با اين استحكام و با اين صراحت در باب موسيقى نظر 
نداده بودند؛ اين، آن موسيقى است؛ بايد نگذاريد به آن چيزهاىي كه از نظر 

شرع اشكال دارد، آلوده و آميخته بشود.1
اينك‌ه ما فرض كنيم با اين صداى ساز يا نى، اين فرد به خدا نزدكي م‌ىشود، 
به نظر من مقدار زيادى از اينها حرف است؛ بيش از آنچه كه واقعيت داشته 
باشد. البته انكار نمك‌ىنيم كه كسانى در سطح خاصى از روحيات و افكار، با 
چيزى از اين قبيل ممكن است توجهى پيدا كنند؛ اما اين عموميت ندارد. 
عامهى‌‏ مردم ما موسيق‌ىشناس و موسيق‌ىفهم نيستند؛ ماها هم نيستيم؛ 
عدهى‌ خاصى هستند كه موسيقى را م‌ىفهمند. اگر ما از موسيقى هم چيزى 
را م‌ىخواند  مثلا شعر حافظ  است؛  موسيقى  را م‌ىفهميم، بخش كلامى 
و هركس بنا بر استعداد خود، چيزى م‌ىفهمد؛ اما از آن سازى كه بغلش 
م‌ىزنند، ماها نم‌ىفهميم. شما ببينيد در اين كنسرتهاى موسيقىي‌ى كه در 
دنيا - بخصوص در اروپا - معمول است، افراد پول م‌ىدهند، بليط م‌ىخرند 
و كي ساعت در آن‌جا م‌ىنشينند تا فرضا فلان قطعهى‌ آهنگ بتهوون را 
بشنوند؛ اين مربوط به آن‌جاهاست؛ اين‌جا اصلا نيست؛ نه اينك‌ه حالا در 

1. بيانات در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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دورهى‌ اسلامى نيست؛ هيچ وقت نبوده است؛ آيا شما چنين چيزى سراغ 
داريد؟ غالب مردم ما زبان موسيقى را نم‌ىشناسند و با موسيقى انس ندارند. 
در دنياى شرق تقريبا اين‌طورى است كه موسيقى متعلق به خواص است 
و عدهى‌ خاصى موسيقى م‌ىدانند؛ اما شعر و آهنگهاى شعرگونه عموم‌ىتر 
است. عامهى‌ مردم ما زبان ساز را نم‌ىفهمند؛ حالا شما بگوييد با اين زير و 
بمهاى ساز و با اين قطعهىي‌ كه ساخته‌ام، م‌ىخواهم اين موضوع را القاء كنم. 
اگر آن سازندهى‌ قطعه نباشد، من و شما نم‌ىفهميم كه اين قطعهى‌ موسيقى 
چه دارد م‌ىگويد؛ اما وقتى كه كي نفر بگويد به به، اين ساز فلان حالت را 
القاء كرد، ما هم م‌ىگوييم بله، واقعا درست فرموديد! غالب مردم ما اين‌طورند. 
مردمى كه نسبت به موسيقى برخورد و احساسشان اين است، ما چرا بيخود 
بياييم چيزى را كه نوعى از آن مشتبه است و اشكال دارد، در سحرهاى ماه 

رمضان قاطى برنامه‌هاى مردم بكنيم و آن حال عبادت را از آنها بگيريم؟!1
موسيقىِ قبل از انقلاب، از لحاظ ارزشى، سه عيب عمده داشت. ما كه از 
لحاظ فنى وارد نيستيم؛ فقط م‌ىتوانيم بگوييم كه از جنبه‌هاى ارزشى، سه 
اشكال در آن وجود داشت. ىكي اين بود كه در بخشى از موسيقيها، در انتخاب 
مضمون و قالب، گرايش تند و ميل شديدى به ابتذال بود. قالبهاى موسيقى و 
زبان شعر، هر دو ايرانى بود؛ اما اين تصنيفها، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ 
فنى مبتذل بود؛ به طورى كه وقتى كي موسيقيدان م‌ىديد آهنگ را اين‌گونه 
م‌ىشكنند و خراب مك‌ىنند و از اين وسايل، بد استفاده م‌ىشود و در شكلهاى 
نامناسبى، از اين و آن تقليد مك‌ىنند، ناراحت بود. پس، ميل به ابتذال وجود 
داشت؛ مثل خيلى از تصنيفهاىي كه در آن‌وقت رايج بود. آهنگها، آهنگهاى 
ايرانى، وسايل هم وسايل ايرانى؛ اما قالب و محتوا مبتذل بود. الان كه من اين 

1. بيانات در ديدار با مديران مراكز سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران در استانها، 1370/12/7.
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مطالب را م‌ىگويم، شايد ناگهان به عنوان نمونه، چند بيت از اين شعرها و 
تصنيفها در ذهن شماها شكل ببندد.

عيب دوم اينك‌ه گرايش شديدى به موسيقى غربى بود. عيب سوم اين بود 
كه موسيقى سالم و سنتى و فنى كلاسكي ايرانى، در خدمت محتواهاى بد و 

فاسد كننده قرار م‌ىگرفت...
بنابراين، موسيقىِ قبل از انقلاب، اين سه عيب را داشته است؛ كه از همه بدتر، 
آن اولى است، و از همه كم ضررتر، آن دومى است. يعنى گرايش به موسيقى 
غربى، چيز بدى است؛ اما نه به بدى صرف موسيقى ايرانى در راههاى بد. اى 
بسا كي موسيقى غربى باشد كه در آن، هيچ‌گونه ابتذال و فساد و زن‌بارگى و 
پستى و دنائت بشرى نيست؛ كي چيز بسيار عالى و عرفانى و سطح بالاست؛ 
اگرچه در جامعهى‌ ما، زبان موسيقى، زبان خيلى رايجى نيست و غالباً ما 
كسانى هستيم كه از اين قضايا دور بوده‌ايم و زبان موسيقى را نم‌ىفهميم؛ 
البته شماها شايد اهل فنيد و م‌ىتوانيد بفهميد. بنابراين، اگر چنين چيزى 
پيدا بشود، ولو غربى هم باشد، ايرادى ندارد. اين، بهتر از آن موسيقى به 

اصطلاح سنتى است.
...حواستان جمع باشد كه از اين سه عيب اجتناب بكنيد. البته هر سه، عيب 
است؛ اما به ترتيب، عيب اول، بدترين است؛ عيب سوم، در درجهى‌ دوم قرار 
دارد؛ و عيب دوم، درجهى‌ سه است. توجه داشته باشيد كه در باب موسيقى، 

اين سه مورد، اشكال اساسىِ ارزشى است.
است!  موسيقى سنتى  اين  كه  م‌ىگويند  موسيقى،  كي  تبرئهى‌  براى  گاهى 
موسيقى سنتى، يعنى فلان دستگاه آواز ايرانى است كه كي خوانندهى‌ ايرانى، با 
فلان ساز ايرانى م‌ىخواند. اينك‌ه تمام قضيه نيست. بايد ديد كه اين، چه چيزى 
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را ارايه مك‌ىند و چه چيزى را به ذهن و دل و جان مستمع خودش م‌ىريزد.1
در موسيقى سنتى، شعر حافظ يا سعدى خوانده م‌ىشود، ولى اين كافى 
نيست؛ بايد شعر خوب خوانده شود؛ چيزى كه وقتى مستمع شنيد، اين هنر 

در خدمت ارزشهاى انقلابى و اسلامى قرار گرفته باشد.2
به جوان‌هاى عزيز توصيه مك‌ىنم كه اگر سرود م‌ىخوانيد - كه خيلى هم 
خوب است بخوانيد؛ چون سرود وسيلهى‌ تبليغىِ بسيار خوبى است و باب 
جوانان و نوجوانان است - سعى كنيد مفاهيم سرود را غنى و برگرفتهى‌ از 
آيات، روايات و مفاهيم عالىي‌ى كه دربارهى‌ حضرت بقيةالَلّ )ارواحنافداه( 
البته بعضى از فقرات اين سرود همين‌طور بود و  وجود دارد، قرار بدهيد. 
مضامين خوبى هم داشت، لكين حتماً سعى كنيد فراتر از سرود معمولىي‌ى 
باشد كه كي عده جوان آن را م‌ىخوانند. مضامين بايد قوى و اسلامى باشد 
و به عدل آن حضرت اشاره كند؛ به نياز عالم بشريت - بلكه عالم وجود - به 
وجود آن بزرگوار اشاره كند؛ به وضعيتى كه امروز دنيا و بشر به آن گرفتار 

است، اشاره كند.3

7-2-2. وضعیت موسیقی در ایران
1. ذائقه مردم ایران در موسیقی

اين نكته را هم همين‏جا متذكر بشوم كه اين سازِ تنها هم كه به آن اشاره 
شد، مردم ما با آن آشنا نيستند؛ شما ب‏ىخود خودتان را زحمت م‏ىدهيد! در 
بعضى از كشورهاى خارجى - آن‏طور كه من شنيده‏ام - اصلًا مردم م‏ىروند 
پول م‏ىدهند و بليط م‏ىخرند، تا آهنگى را كه توسط فلان نوازنده و آهنگسازِ 

1. بيانات در ديدار با شورای سياستگذاری صدا و سيما، 1369/12/14.
2. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى سياستگذارى صدا و سيما، 1369/12/14.

3. بیانات در دیدارعلما و روحانیون کرمان، 1384/02/11.
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معروف ساخته شده است، گوش كنند؛ شما در داخل كشور ما اين را سراغ 
نداريد؛ نه اينك‏ه بين تودهى‏ مردم و متدينين سراغ نداريد؛ نه، بين آن كسانى 
هم كه ديانت در زندگى آنها نقش ندارد، سراغ نداريد كه بروند جاىي بنشينند، 
براى اينك‏ه سازى بشنوند و چيزى از آن بفهمند و بعد بيرون بيايند؛ لذا 
موسيقى در كشور ما قاعدتاً موسيقىِ باكلام است و مردم از كلامش بيشتر 
م‏ىفهمند. اگر اين ساز با كلام همراه شد، آن‏وقت ساز هم براى ما مفهوم 
پيدا خواهد كرد؛ والّ اگر كلام نباشد، ما از ساز چيزى نم‏ىفهميم. حالا من 
كه نم‏ىفهمم، دليل نيست؛ من كي آخوند هستم و با اين چيزها ارتباطى 
نداشته‏ام؛ آنهاىي هم كه ارتباط داشته‏اند، نم‏ىفهمند! من كه به شما عرض 
مك‏ىنم، چون تفحص و سؤال كرده‏ام و فهميده‏ام كه از ساز چيزى نم‏ىدانند؛ 
يعنى زبان موسيقى را با كلامش بيشتر م‏ىفهمند، تا با آن نغمهىي‏ كه از ساز 
بيرون م‏ىآيد. منظور من اين است كه آن موسيقى، آن‏جاىي كه زبان گوياىي 
داشته باشد - يا به‏خاطر كلامى بودنش، يا به‏خاطر اينك‏ه مردم با زبان آن ساز 

آشنا هستند - همين خاصيت ربط و انتقال را دارد.1
2. آسیب های موسیقی پیش از انقلاب

موسيقىِ قبل از انقلاب، از لحاظ ارزشى، سه عيب عمده داشت. ما كه از 
لحاظ فنى وارد نيستيم؛ فقط م‏ىتوانيم بگوييم كه از جنبه‏هاى ارزشى، سه 
اشكال در آن وجود داشت. ىكي اين بود كه در بخشى از موسيقيها، در انتخاب 
مضمون و قالب، گرايش تند و ميل شديدى به ابتذال بود. قالبهاى موسيقى و 
زبان شعر، هر دو ايرانى بود؛ اما اين تصنيفها، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ 
فنى مبتذل بود؛ به طورى كه وقتى كي موسيقيدان م‏ىديد آهنگ را اين‏گونه 
م‏ىشكنند و خراب مك‏ىنند و از اين وسايل، بد استفاده م‏ىشود و در شكلهاى 

1. بيانات در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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نامناسبى، از اين و آن تقليد مك‏ىنند، ناراحت بود. پس، ميل به ابتذال وجود 
داشت؛ مثل خيلى از تصنيفهاىي كه در آن‏ وقت رايج بود. آهنگها، آهنگهاى 
ايرانى، وسايل هم وسايل ايرانى؛ اما قالب و محتوا مبتذل بود. الان كه من اين 
مطالب را م‏ىگويم، شايد ناگهان به عنوان نمونه، چند بيت از اين شعرها و 

تصنيفها در ذهن شماها شكل ببندد.
عيب دوم اين كه گرايش شديدى به موسيقى غربى بود. عيب سوم اين بود 
كه موسيقى سالم و سنتى و فنى كلاسكي ايرانى، در خدمت محتواهاى بد و 

فاسد كننده قرار م‏ىگرفت. ...
بنابراين، موسيقىِ قبل از انقلاب، اين سه عيب را داشته است؛ كه از همه بدتر، آن 
اولى است، و از همه كم ضررتر، آن دومى است. يعنى گرايش به موسيقى غربى.1 

7-2-3. کارکردهای موسیقی
اينك‏ه ما بگوييم موسيقى بهترين راه مقابله با تهاجم فرهنگى است نه اين 
را كه من معتقد نيستم كه موسيقى كي همچين كششى داشته باشد كه 
بتواند... بله، ىكي از راهها، با كي شرايطى م‏ىتواند باشد، اما بهترين راهش را 

اين نم‏ىدانم.2
موسيقى ىكي از حقايق عالم است. حالا اين موسيقىي‏ى كه جزو حقايق عالم 
است، آن چيزى نيست كه انسان را از حقايق عالم غافل مك‏ىند و در پندارها 

و خيالات و توهمات و احياناً در شهوات غرق مك‏ىند.3
شما ببينيد در داستانهاى قديمىِ خود ما دربارهى‏ »فارابى« نقل شده است كه 
سازى را كوك كرد كه همه خنديدند و همه گريستند و بعد همه خوابيدند و 

1. بیانات در دیدار با اعضای شورای سیاستگذاری صدا و سیما، 1369/12/14.
2. بیانات در ديدار با جمعى از جوانان، 1377/11/13.

3. بیانات در دیدار با اعضای »گروه ادب و هنر« صدای اسلامی ایران، 1370/12/5.
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او در رفت! البته ممكن است اين هم ىكي از همان داستانهاى علمى، تخيلى 
باشد؛ من نم‏ىدانم؛ كسانك‏ىه بيشتر واردند، بگويند. ما كه م‏ىبينيم م‏ىشود؛ 
يعنى واقعاً كسى طورى بزند كه آدم گريه كند. اتفاقاً موسيقى ما بيشتر همان 
جنبهى‏ گريه را دارد. آيا نم‏ىشود طورى با «قانون« بزنند كه افراد بخندند؟ 
ما الان اين را در موسيقىِ خودمان كم داريم. وقتى ما از موسيقىِ شاد سخن 
م‏ىگوييم، بعضى خيال مك‏ىنند موسيقىِ شاد بايد مرقص باشد! در حالى كه 

معناى شاد، مرقص نيست. ...1

7-2-4. ممیزی موسیقی
گرايش به موسيقى غربى، چيز بدى است؛ اما نه به بدى صرف موسيقى ايرانى 
در راههاى بد. اى بسا كي موسيقى غربى باشد كه در آن، هيچ‏گونه ابتذال و 
فساد و زن‏بارگى و پستى و دنائت بشرى نيست؛ كي چيز بسيار عالى و عرفانى 
و سطح بالاست؛ اگرچه در جامعهى‏ ما، زبان موسيقى، زبان خيلى رايجى 
نيست و غالباً ما كسانى هستيم كه از اين قضايا دور بوده‏ايم و زبان موسيقى 
را نم‏ىفهميم؛ البته شماها شايد اهل فنيد و م‏ىتوانيد بفهميد. بنابراين، اگر 
چنين چيزى پيدا بشود، ولو غربى هم باشد، ايرادى ندارد. اين، بهتر از آن 

موسيقى به اصطلاح سنتى است.2
خب، آن موسيقىي‏ى كه فرض بفرماييد مرزها را به قول خود شما درنورديده 
و جاهاىي پخش شده، اين آيا لزوماً موسيقى خوبى است؟ صرف اينك‏ه كي 
موسيقىي‏ى از مرز فلان كشور خارج شد و توانست به مثلًا كشورهاى مختلف 
برود، كي عده طرفدار هرجا پيدا كند، صرف اين عبور از مرزها مگر دليل 

1. بیانات در ديدار با اعضاى »گروه دانش« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/11/15.
2. بیانات در دیدار با اعضای شورای سیاستگذاری صدا و سیما، 1369/12/14.
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خوب بودن موسيقى است؟ نه، به‏هيچ‏وجه. ممكن است كه كي موسيقىي‏ى 
باشد كه تحركي به شهوترانى و تحركات و نشاطهاى شهوى جوانى مك‏ىند، 
كي مشت جوانى كه غفلت‏زده هستند از اين خوششان م‏ىآيد. هر جاىي كه 
دنيا دستشان به اين نوار بيفتد، آن نوار ازش استفاده مك‏ىنند. اين دليل خوب 

بودن موسيقى نيست. 
موسيقى اصيل ايرانى را هم من نم‏ىخواهم بطور مطلق بگويم اين موسيقى 
نه، بعضى خيال مك‏ىنند كه موسيقى حلال و حرام مرزش  حلال است. 
نيست.  اين‏جورى  نه،  است.  غيرسنتى  موسيقى  و  ايرانى  سنتى  موسيقى 
آن موسيقىي‏ى كه مناديان دين و شرع با آن مقابله مك‏ىردند، م‏ىگفتند 
حرام، همان - هميشه در دورانهاى گذشته - همان موسيقى سنتى ايرانى 
خودمان هست كه به شكل حرامى اجرا م‏ىشده. در دربارهاى سلاطين، در 
نزد افراد ب‏ىبند و بار، در نزد افرادى كه به شهوات تمايل داشتند و خوض 
در شهوات مك‏ىردند مطرح م‏ىشده، اين همان موسيقى حرام است. بنابراين 
مرز موسيقى حرام و حلال عبارت نيست از ايرانى بودن، سنتى بودن، قديمى 
بودن، كلاسكي بودن، غربى بودن يا شرقى بودن، اينها نيست. مرز آنى است 
كه من عرض كردم. اين ملاك را م‏ىشود به دست شما بدهيم. اما اينك‏ه آيا 

اين نوار جزء كدام‏ها است. اين را من نم‏ىتوانم مشخص كنم.1 
شما م‏ىگوييد زبان بين المللى. خب، آن موسيقىي‏ى كه فرض بفرماييد مرزها 
را به قول خود شما درنورديده و جاهاىي پخش شده، اين آيا لزوماً موسيقى 
خوبى است؟ صرف اينك‏ه كي موسيقىي‏ى از مرز فلان كشور خارج شد و 
توانست به مثلًا كشورهاى مختلف برود، كي عده طرفدار هرجا پيدا كند، 
صرف اين عبور از مرزها مگر دليل خوب بودن موسيقى است؟ نه، به‏هيچ‏وجه. 

1. در دومین روز از دهه مبارکه‎ی فجر )روز انقلاب اسلامی و جوانان(، 1377/11/13.
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ممكن است كه كي موسيقىي‏ى باشد كه تحركي به شهوترانى و تحركات و 
نشاطهاى شهوى جوانى مك‏ىند، كي مشت جوانى كه غفلت‏زده هستند از اين 
خوششان م‏ىآيد. هر جاىي كه دنيا دستشان به اين نوار بيفتد، آن نوار ازش 

استفاده مك‏ىنند. اين دليل خوب بودن موسيقى نيست.1 
البته دستگاههاىي هستند الان كه دارند كي تمييزى، مميزى اين‏جورى 
مك‏ىنند. من خيلى هم اطمينان ندارم كه اين مميزيها صد درصد درست 
باشد. گاهى م‏ىآيند به ما م‏ىگويند كه آقا كي نوار بسيار بدى را، يا مبتذلى را 
به صورت مجاز دارند پخش مك‏ىنند. گاهى هم ممكن است عكس اين اتفاق 
بيفتد. من الان نم‏ىدانم واقعاً اين مميزيها صد درصد چه‏قدر از روى واقع بينى 

و ضابطه‏مندى انجام م‏ىگيرد.2
بايد مصداق حلال و مصداق حرام را از هم تفكيك كرد؛ رودربايستى هم گير 
نكنيد كه حالا از ما اين را م‏ىخواهند؛ نه، ببينيد واقعاً تكليفتان چيست؛ آن 
را انجام بدهيد. بعضى از آن خواننده‏هاى گذشته آدمهاى خوبى بودند - خوب 
به معناى نزيه و نوكر اين و آن نبودن - بعضيها هم اين‏طور نبودند؛ نوكر اعيان 
و سلاطين و خوانين بودند؛ واقعاً اينها چه ارزشى دارند؟! به نظر من، شما 
اگر جهتگيريها را در نظر بگيريد، مشكلات حل خواهد شد. موسيقى بايد به 
جهت درست آن كشانده بشود. شما ديديد كه امام در باب موسيقى فتواى 
جديدى دادند كه واقعاً هيچكي از فقها با اين استحكام و با اين صراحت در 
باب موسيقى نظر نداده بودند؛ اين، آن موسيقى است؛ بايد نگذاريد به آن 

چيزهاىي كه از نظر شرع اشكال دارد، آلوده و آميخته بشود3.

1. همان. 
2. همان. 

3. در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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واقعاً ىكي از مشكلات، اين مسألهى‏ موسيقى است. خيلى سخت است كه ما 
بتوانيم خطى بكشيم و بگوييم اين‏جا مرز است؛ اما من م‏ىخواهم بگويم كه 
مصداقهاى واضح دارد. بين آن ساز و آواز حلال و طيب و طاهر، با آن ساز و 
آوازى كه مكروه و يا حرام است، خط دقيقى نكشيده‏ايم كه مثلًا بگوييم اين 
ىكي، اين مقدارش كه بالا رفت، يا اين ساز كه اضافه شد، خراب گرديد. به 
اين دقت نم‏ىتوانيم؛ اما بالاخره در اين طيف وسيع، دو نقطه وجود دارد كه 
ىكي قطعاً حلال و ىكي قطعاً حرام است. قطعاً حرامى وجود دارد كه آن را 

نبايد مصرف كنيم.1
در مورد موسيقى دو حرف وجود دارد. ىكي اينك‏ه ببينيم اساساً موسيقى 
حلال و حرام مشخصه‏هايش چيست و ديگر اينك‏ه در مصداق بياييم مرزهاىي 
را مشخص كنيم تا به قول شما جوانها بدانند كه اين ىكي حرام است، اين ىكي 
حلال است. اين دومى البته كار آسانى نيست، كار دشوارى است كه انسان 
ىكي ىكي از اين اجراهاى موسيق‏ىهاى گوناگون را - موسيقى ايرانى موسيقى 
خارجى، موسيقى ايرانى هم انواع و اقسامش با كلام، بك‏ىلام، نم‏ىدانم اينها 
را - انسان ىكي ىكي بخواهد مشخص كند، اين خيلى كار دشوارى است. اما 

مشخصه‏هاى كلىي‏ى دارد كه آن را م‏ىشود گفت.2

7-2-5. شاخص های موسیقی حرام
در موسيقى، دو مصداق روشن وجود دارد؛ كي مصداق حرام قطعى، كي 

مصداق حلال قطعى؛ بين اين دو محدوده هم موارد مشتبه است.3

1. در دیدار با مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1369/5/7.
2. در دومین روز از دهه‎ی مبارکه‎ی فجر )روز انقلاب اسلامی و جوانان(، 1377/11/13.

3. در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5.
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لهوی بودن )غفلت زا بودن( 
حرام قطعى، آن موسيقىي‏ى است كه انسان را از خود ب‏ىخود مك‏ىند؛ از 
حقايق ب‏ىخود مك‏ىند؛ از خدا ب‏ىخود مك‏ىند و به شهوات سوق م‏ىدهد. 
موسيقى لهوى - كه دربارهى‏ آن از ما سؤال مك‏ىنند و ما هم جواب م‏ىدهيم 
كه موسيقى لهوى حرام است - اين كار را با انسان مك‏ىند. لهو، يعنى »ما 
يلهى عن الله« »ما يلهى عن ذكر الله« آن چيزى كه انسان را از حقايق عالم 
غافل مك‏ىند و به عالم توهمات و خيالات م‏ىبرد، يا به شهوات مك‏ىشاند، 
لهو و حرام است. موسيقىي‏ى كه وقتى براى دختر و پسر جوان، يا حتّى غير 
جوان نواخته بشود، يا عرضه بشود، يا خوانده بشود و او را به ملاهى و مناهى 
و فساد و شهوات بكشاند و از آن نزاهت مطلوب اسلام خارج كند، حرام است؛ 
اين م‏ىتواند موسيقى سنتى باشد، م‏ىتواند موسيقى غربى باشد، م‏ىتواند 
موسيقى محلى - يا به قول شماها موسيقى مقامى - باشد؛ فرقى نمك‏ىند؛ هر 
موسيقىي‏ى كه اين‏طورى باشد، مصداق بارز حرام است. آن موسيقىي‏ى كه 
اين خصوصيات را ندارد، حلال است؛ مثلاً خوانندهى‏ خوب و خوش‏صداىي، 
شعر خوش‏مضمونى را م‏ىخواند و نوازندهىي‏ هم م‏ىنوازد و آن مضمون شعر، 
شنونده را به سمت حقايق اسلامى و الهى و عرفانى و حقايق زندگى - ولو 
خارج از مسائل عرفانى و الهى باشد - نزدكي مك‏ىند؛ اين قطعاً اشكال ندارد 
و حرام نيست. مثلًا در اوايل جنگ صداى شجريان را م‏ىگذاشتند كه اين‏طور 
م‏ىخواند: »بشنويد اى گروه جانبازان / سرنوشت وطن به دست شماست«؛ 
هيچك‏س نم‏ىگويد اين حرام است؛ با اينك‏ه آن نوازنده هم همان سازهاى 
معمولى را م‏ىزند؛ اما اين مضمون، كي مضمون حلال است و احدى ادعا 
نمك‏ىند كه اين حرام است؛ در حالى كه از لحاظ موازين فنى، صداى اين بهتر 
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از تاج اصفهانى است؛ آن نوازندهىي‏ هم كه در كنارش م‏ىنوازد، معلوم نيست 
كه خيلى با آن گذشته فرق داشته باشد.

 در همين برنامهى‏ »چكاوك« شما، گاهى از موسيقىي‏ى استفاده م‏ىشد كه 
آدم م‏ىديد اصلًا باب غفلت از زندگى است! كسانى بوده‏اند كه براى اينك‏ه 
اصلًا از حقايق زندگى غافل بشوند، به موسيقى پناه م‏ىبردند؛ اسلام اين را 
نم‏ىپسندد؛ اسلام م‏ىخواهد ما را به متن زندگى برگرداند. اسلام، غافل شدن 
و غرق شدن و رفتن در توهمات و پندارها و گيج شدن و از حقايق زندگى 
غافل ماندن را اصلًا قبول ندارد و نم‏ىپسندد. قاعدتاً آن‏طور موسيقى هم با 
مسكرات همراه است؛ يعنى مكمل هم هستند! اين‏گونه موسيقىي‏ى كه من 
م‏ىگويم، ضد آن است؛ اصلًا در جهت مقابل موسيقى لهوى است. موسيقى 

حلال، بيدار كننده و هشيار كننده است.1
ببينيد موسيقى اگر انسان را به بكيارگى و به ابتذال و ب‏ىحالى و واخوردگى 
از واقعيتهاى زندگى و اينها بكشاند اين موسيقى، موسيقى حلال نيست، 
موسيقى حرام است. موسيقى اگر چنانچه انسان را از معنويت، از خدا، از ذكر 
غافل كند، اين موسيقى حرام است. موسيقى اگر انسان را به گناه و شهوترانى 
تشويق كند، اين موسيقى حرام است، از نظر اسلام اين است. موسيقى اگر 
چنانچه اين خصوصيات مضر و موجب حرمت را نداشته باشد، آن وقت البته 
حرام نيست. اينهاىي كه من گفتم بعضيش در موسيقى بك‏ىلام است - در 
سازها است - بعضى حتى در كلمات است. يعنى ممكن است فرض كنيد كي 
موسيقى سادهى‏ ب‏ىضررى را اجرا كنند، لكين شعرى كه در اين موسيقى 
خوانده م‏ىشود، شعر گمراه كنندهىي‏ باشد، شعر تشويق كنندهى‏ به ب‏ىبند 

1. بیانات در ديدار با اعضاى »گروه ادب و هنر« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/5
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و بارى، به ولنگارى، به شهوترانى، به غفلت به اين چيزها باشد، آن وقت آن 
م‏ىشود حرام. يعنى آن چيزى كه شاخص حرمت و حليت در موسيقى است 
از نظر ما - كه اين‏جور تصور مك‏ىنم كه نظر شريف امام هم در اواخر حيات 
مباركشان كه آن نظريه را دادند در باب موسيقى به همين مطلب بود - او اين 
است كه موسيقى، موسيقى لهوى داريم - اصلاح فقيهى موسيقى لهوى است. 
لوءات لهو يعنى غفلت، يعنى - عرض كنم كه - دور شدن از ذكر خدا، دور 
شدن از معنويت، دور شدن از واقعيتهاى زندگى، دور شدن از كار و تلاش و 
فرو غلطيدن در ابتذال و در ب‏ىبند و بارى و اينها - اين موسيقى م‏ىشود حرام. 
اگر با يكفيت اجرا اين حاصل بشود، اگر با كلام حاصل بشود. فرقى نمك‏ىند.1

خيال مك‏ىنند نوآورى همين است كه مثلًا كي ذره مردم را به چيزهاى 
طرب‏انگيزِ لهوآميزى سرگرم كنند؛ درحالك‏ىه موسيقى م‏ىتواند لهوى نباشد. 
خود معناى لهو، يعنى غافل كننده. آيا خوب است كه آدم غافل بشود؟ غفلت 
كه چيز خوبى نيست. واقعاً اين‏طور باور شده كه موسيقى بايد لهوآميز باشد! 
لهو، يعنى غافل شدن. غافل شدن از چه؟ از همه چيز؛ در رأسش خدا، و بعد 
هم از زندگى غافل شدن، از هدفها غافل شدن، از حركت غافل شدن. آيا واقعاً 

موسيقى اين است؟! موسيقى بايد اين‏طورى باشد؟2
فسادزایی

خوب، به عنوان كسى - مثل فرزند خودم هستيد همه شماها - به عنوان 
نصيحت و نظر خودم را بگويم اين است كه عرض كردم. من به نظرم م‏ىرسد 
موسيقى م‏ىتواند گمراهك‏ننده باشد، م‏ىتواند انسان را به شهوات دچار كند، 

1. بیانات در دومین روز از دهه مبارکه‎ی فجر )روز انقلاب اسلامی و جوانان(، 1377/11/13.
2. بیانات در ديدار با اعضاى »گروه دانش« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/11/51.
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م‏ىتواند انسان را غرق در ابتذال و فساد و پستى كند، م‏ىتواند اين نباشد و 
م‏ىتواند عكس اين باشد. مرز حلال و حرام اين‏جاست. من اميدوارم كه شما 
جوانها با اين ضابطه‏ها بتوانيد وارد ميدان بشويد. توليدهاىي داشته باشيد كه 
به معناى حقيقى كلمه هم خصوصيات كي موسيقى خوب و بليغ را داشته باشد 
و تأثيرگذار به معناى حقيقى باشد؛ همين تأثير. تأثير مثبت باشد. يعنى حقيقتاً 

جوانها را، دلها را، روح‏ها را، به صفا و به معنويت و به حقيقت رهنمون كنيد1
مهیّج بودن

اگر موسیقی‎یی ـ حالا اسمش را موسیقی سنتی بگذارید، یا موسیقی غیر 
سنتی ـ که یکی از دستگاههای معمولی موسیقی خودمان را هم با ساز و 
ساده‎یی می‎زند، اما شعر، یک شعر برانگیزاننده‎ی مهیج شهوت باشد، حرام است؛ 
خواننده هر کس می خواهد باشد. آن صدای خوش و سازی که با هم به کار 

بیفتد، تا جوانی را فرضا به عمل حرام شرعی تحریک کند، کار حرامی است.2

7-3. نقاشی
»دورهى‌ سختى« براى كي كشور - چه سختى جنگ باشد، چه سختى 
اقتصادى باشد، چه فشارهاى گوناگون سياسى باشد - دورهى‌ نشان دادن 
ظرفيت‌هاست؛ كه اين ملت چقدر ظرفيت دارد؛ چقدر قابليت اظهار وجود 
دارد، چقدر لياقت بقا دارد. لذا بهترين آثار هنرى هم كه انسان نگاه مك‌ىند، 
اين  دوره‌هاى  همين  به  مربوط  هنرى،  آثار  بهترين  زيباى  بخش‌هاى  يا 
كشورهاست... شايد نقاش‌ىها هم همين‌طور باشد. البته بنده در نقاشى به 
عنوان كي بيننده هم حتى سررشتهى‌ خوبى ندارم؛ اما گمان مك‌ىنم تا 

1. همان. 
2. بیانات در دیدار مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1369/5/7.
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آن حدى كه شنيدم، زيباترين يا بخشى از زيباترين نقاش‌ىهاى بزرگ دنيا 
مربوط به صحنه‌هاى جنگ است؛ مثلا صحنهى‌ جنگ »واترلو« و صحنه‌هاى 

گوناگون ديگر.1

1. بيانات در ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت، 1384/6/31.
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خلاصه
میدان فرهنگ و روشنفکرى، میدان همان فرهنگ است و ابزارهایش، ابزارهاى 
فرهنگى است. یکی از این ابزارها ادبیات است. ادبيات در حقيقت، رابط ميراث 
فرهنگى كي كشور از نسلى به نسل ديگر است. ادبيات مثل ژنها صفات و 
خصوصیات را از نسلی به نسل دیگر انتقال می‏دهد. یکی از قالبهای ادبی، شعر 
است. شعر، ىكي از برجسته‌ترين هنرها است. گاهى م‏ىبينيد كه براى حفظ 
كي بناى اعتقادى يا عاطفى، كي شعر بیش از چندين كتاب اهميت دارد. 
داستان، نمایشنامه، طنز و نقد ادبی از دیگر قالبهای ادبی هستند که هر کدام 

تأثیر بسزایی در فرهنگ‏سازی دارند.‏ 
ابزار دیگر انتقال فرهنگ، هنر است. هنر مهمترين وسيله براى گسترش كي 
فكر درست يا نادرست است. بدون هنر، حرف عادى، جاى خودش را حتى در 
ذهن كسى پيدا نمك‌ىند، چه برسد به اينك‌ه جذابيت داشته باشد و جايگير 
و ماندگار شود. خود اسلام از اول در كي قالب صددرصد هنرى ارائه شده و 
آن قرآن است. هنرهای نمایشی)سینما و تئاتر(، موسیقی، سرود و نقاشی، از 

جمله قالبهای ارائه هنر محسوب می‏شوند.

سئوالات:
قالبهای ادبی کدامند؟

وظایف متولیان و مدیران هنری در کشور چیست؟
دلایل نفوذ زبان فارسی در دیگر کشورها را بیان کنید.
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